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   يثبر قرآن و حد هيبا تك
  

  1دهيعباس پسند

  
  10/2/91تاريخ دريافت:
 8/11/91تاريخ تصويب:

  

  چكيده

ــوت،     ــن بررســي آن اســت كــه روشــن ســازد چــرا در خل هــدف اي
ــاهش   ن ــا ك ــزايش و هنجاره ــاري اف ــيابهنج ــق،  م ــد؟ روش تحقي ياب

باشـد. يافتـه ايـن    اي با تحليل محتـوا مـي  خانهتوصيفي و از نوع كتاب
جلـوت، بـه جهـت     بررسي آن است كـه تفـاوت رفتـار در خلـوت و    

تفــاوت در حضــور و عــدم حضــور اســت. درك حضــور و نظــارت 
گـردد كـه شـرم و حيـا ناميـده      ديگران، موجب حالتي در انسـان مـي  

گردد. حيا، يك تغيـر و انكسـار   شود و مانع رفتارهاي نابهنجار مي مي
آيـد و  دروني است كه در مواجهه بـا رفتارهـاي نـاروا بـه وجـود مـي      
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انقباض روحي و رواني را نسبت به امـور زشـت و    حالتي از انزجار و
شـود.  آورد و در نتيجـه موجـب تـرك آن مـي    ناهنجار به وجود مـي 

تـوان گرفـت آن اسـت كـه حضـور و      اي كه از اين بررسي مـي نتيجه
هـم در مهـار نفـس و تنظـيم رفتـار      نظارت ديگـران، يكـي از منـابع م   

ــي ــي   م ــن رو م ــد. از اي ــار و    باش ــحيح رفت ــراي تص ــوان ب ــت ت تقوي
هـا را بـه انجـام    ، از اين منبع مهم استفاده نمود و انسـان يدار شتنيخو

 .كارهاي نيك و ترك كارهاي زشت واداشت

 

ــدي:   واژه ــاي كليـ ــارت،   هـ ــور، نظـ ــديث، حضـ ــرآن، حـ قـ
  .  ، حيايدار شتنيخو

 

  مقدمه

و تنظيم كردن رفتـار اسـت. ايـن مسـئله بـه       يدار شتنيخول مهم زندگي انسان ئمسااز جمله 
هـاي دينـي مـورد توجـه     جهت جايگاهي كه دارد، هم در دانش روانشناسي و هم در آمـوزه 

از هـر عملـي    اسـت  يا خودمهارگري عبارت يدار شتنيخوقرار گرفته است. در روانشناسي 
 ينـده و نـه صـرفاً   كه شخص براي تغيير دادن رفتار خود و در نتيجه، تغيير يـافتن پيامـدهاي آ  

   )2004دهد. (باركلي،  نگ، انجام ميدر پيامدهاي بي
)، خودمهــارگري را انتخــاب پــاداش 1986( 2) و ناواريــك1983( 1برخــي ماننــد ميشــل

افـراد   )2004، انـد. (بـاركلي   تر آنـي، قلمـداد كـرده    تر متأخر در برابر پاداش كوچك بزرگ
درنـگ بـازداري    ظور تأخير ارضاء از اميـال بـي  كنند يا به من هنگامي كه از قوانين پيروي مي

برنـد. بـدون خودمهـارگري، شـخص رفتـار طبيعـي،        كننـد؛ خودمهـارگري را بكـار مـي     مي
كنـد و يـا رفتـار     دهد. مثلاً يا به تـأخير ارضـاء مبـادرت مـي     معمولي يا مورد ميل را انجام مي

  )2000، (موراون دهد. اتوماتيك نشان مي

                                                 
1. Mischel 

2. Navarick 
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ي مفهوم خودمهارگري را، توانائي شخص در بـي اعتنـائي بـه    ) محور اصل2004تانجني (
لات رفتـاري نـامطلوب (همچـون    ها بعلاوه متوقف نمودن تمـاي  هاي دروني يا تغيير آن پاسخ
) بـه طـور   2004، داند. (تانجني و همكاران ها مي ها) و پرهيز از عمل نمودن بر طبق آن تكانه
دهند كه افـراد در   موقعيتي اختصاص مي پژوهشگران، اصطلاح خودمهارگري را براي كلي

هاي بسيار نيرومند (مانند يـك تمايـل    شوند كه بر پاسخ هائي مشغول ميرفتارآن موقعيت به 
رفتاري، انگيزش، هيجان) فائق بيايند. به عبارت ديگـر هنگـام اعمـال خودمهـارگري، افـراد      

نمودن هدفي بـراي رسـيدن   دهند كه مستلزم متوقف  اي تغيير مي تمايلات خويش را به گونه
از جملـه ايـن اهـداف،     )2009، باشد. (مك كولا به هدفي با سودمندي طولاني مدت تر مي

تـر   ارات اجتماعي، يا اهداف بلند مـدت ها، اخلاقيات و انتظ ها، ارزش هائي چون آرمانمعيار
 )2007، باشد. (باميستر ديگر مي

در  هـا  زشي ـانگر زمينـه نقـش   هر چند پژوهشگران عرصه خودمهارگري، به صـراحت د 
صـرف درك   اساسـاً رسـد  اند، اما بـه نظـر مـي    گري سخن به ميان نياوردهعملكرد خودمهار

 ميزان فاصله وضعيت موجود (مواجهه با يك گناه) و وضعيت مطلوب (فلاح و تقرب الهي)
بـراي  ، بلكه در اين ميـان، بايـد انگيزشـي    گردد ينمتوسط فرد، منجر به انجام يا ترك عمل 

فرد باشد تا براي تنظيم فاصله مـذكور، تـلاش نمايـد. بـا بررسـي آيـات و روايـات اسـلامي         
هـائي  روبـرو   مربوط به مهار خويشتن و تنظيم رفتار، براي خودمهـارگري فـرد، بـا انگيـزش    

  . آورد يمطاعتي روي  به، خود را از گناه حفظ نموده يا ها آنكه فرد به سبب  ميشو يم
متنوعي دارنـد و هـر    يها زهيانگآيد كه افراد در خودمهارگري،  مي برمياز روايات اسلا

خويشـتن در  ر كس با توجه به انگيزشي كه هم اكنون در روان او فعال شـده، دسـت بـه مهـا    
فَمـنِ اشْـتَاقَ   « فرمايد:مي )ع(. به عنوان نمونه، حضرت علي زند يمنفساني  يها كششمقابل 
سلَا عنِ الشَّهوات و منْ أشَفْقََ منَ النَّارِ رجع عنِ الْمحرَّمـات و مـنْ زهـد فـي الـدنيْا       الْجنَّةِإِلىَ 

  )51 :2ق، ج1412 ،ليني(ك». هانتَ عليَه الْمصيبات و منْ راقبَ الْموت سارع إِلىَ الخْيَراَت
كـس از آتـش جهـنم     ، و هركند يماز شهوات دوري  كس كه مشتاق بهشت باشد، هر«

تحمـل   كس نسبت بـه دنيـا بـي رغبـت باشـد،      گرداند، و هر ز امور حرام روي برميا بترسد،
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در رسـيدن بـه    ،و هـر آن كـس كـه بـه انتظـار مـرگ باشـد        شود يمآسان  شيراب ها بتيمص
  )1390(رفيعي،  .»ورزد يمخيرات تلاش 

هاي مختلفي رخ دهد كـه هـر كـدام نيـز ممكـن      ممكن است در موقعيت يدار شتنيخو
ها، جمع و حضور ديگـران اسـت.   هاي مختلفي داشته باشد. يكي از اين موقعيتاست انگيزه
كنـد. تنهـايي زمينـه را بـراى      در خلـوت تفـاوت مـى    هـا  آنها در جمـع بـا رفتـار    رفتار انسان

كند و بر عكس، بودن با ديگـران،   را تسهيل مى ها آنكارى آماده و انجام  ناهنجارى و زشت
دهد. گاهى ممكن است انسان كارى را در خلوت انجام دهـد  زمينه ناهنجاري را كاهش مي

: 1388مجلسـي،   ؛ 223: 1382(ابـن شـعبه،    دهـد  كه معمولاً در حضور ديگـران انجـام نمـى   
در حضــور  ) و گــاهى ممكــن اســت كــارى را172، 1: ج1414ســيوطي،  ؛ 1، ح369، 71ج

دهد. روز قيامـت گروهـى را در بـدترين     ديگران انجام ندهد كه معمولاً در خلوت انجام مى
كرديـد، بـا گناهـان     شـما هرگـاه خلـوت مـى    «فرمايـد:   آورند. خداوند به آنان مى عذاب مى

كرديـد، بـا فروتنـى آنـان را      گاه با مردم ملاقات مـى كشيديد و هر گ در برابر من قد مىبزر
  )234، 2تا: ج(ورام، بي .»كرديد ملاقات مى

تقريباً براى همه اين گونه است كه جلوت و خلوتشان بـا هـم تفـاوت دارد. اگـر بـدانيم      
(طوسـي،  . دهـيم ممكن است كسي از كارهاي نادرسـت مـا آگـاه باشـد، آن را انجـام نمـي      

ديگران ) گاهى ممكن است كارى را در خلوت انجام دهيم كه اگر افشا شود و 584: 1425
:  1373(آمـدي،   از آن باخبر شوند، موجب تحقير و كاهش اعتبـار اجتمـاعي انسـان گـردد.    

ــه  2325، ح 103: 1376ثــي، ؛ لي 2591ح ــه دو گون ) در چنــين مــواقعي ممكــن اســت فــرد ب
: نامـه  1424واكنش نشان دهد: يا انكار كند و يا از انجام آن عذر بخواهد. (شـريف رضـي،   

  )214: 1420؛ ابن فهد حلي، 69
. دهـيم همچنين معمولاً كـاري را در حضـور ديگـران بهتـر از حالـت تنهـايي انجـام مـي        

) در اينجــا صــحبت از تفــاوت در 35: 1368صــدوق،  ؛ 10، ح589 ،12ج: 1407(صــدوق، 
رفتار درست و نادرست نيست، بلكه صحبت از تفاوت در كيفيت رفتار درست است. سـؤال  

افتد كه رفتـار انسـان در خلـوت و جلـوت     چه اتفاقي مي شود؟ واين است كه چرا چنين مي
  شود؟متفاوت مي
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البته اين، اختصاص به تنهايي ندارد. در پديده گمنـامي نيـز ممكـن اسـت چنـين اتفـاقي       
بيفتد. برخى افراد در شهر خود مراقب رفتار خود هستند و از انجـام بسـيارى از كارهـا شـرم     

بيننـد.  ت خود الزامى براى مراقبت از رفتار خود نمـي دارند، اما در شهرى غير از محل سكون
طبق تحقيقاتى كه در كشورهاى اروپا و آمريكا به عمل آمده، ميزان جرايم و بزهكارى بـين  
مهاجران خيلى بيشتر از بوميان بوده است. ژولى فرانسوى بـر پايـه تحقيقـاتى كـه انجـام داد،      

تـن آنـان بـه     8انـد، فقـط    د را ترك نكـرده هزار نفر كه زادگاه خو 100معتقد شد كه از هر 
 100انـد و حـال آن كـه از هـر      اتهام جنايت در ديوان عالى جنايى مورد محاكمه قرار گرفته

نفر آنان در ديوان عالى جنايى  29اند،  هزار نفر كه در استان غير محل تولد خود ساكن بوده
  اند. راز اين تفاوت در چيست؟ محاكمه شده
رح است رابطه تنهايي و گمنـامي بـا ارتكـاب نابهنجـاري و جـرم اسـت.       اي كه مطمسئله

هـاي شـناخته شـده، موجـب كـاهش نابهنجـاري و       سؤال اين است كـه چـرا بـودن در جمـع    
هـاي شـناخته شـده موجـب افـزايش      گردد؟ و بر عكس، نبودن در جمعافزايش هنجارها مي

كـه در جمـع، رفتـار نابهنجـار     افتـد  شـود؟ چـه اتفـاقي مـي    نابهنجاري يا كاهش هنجارها مي
يابد؟ اساساً ديگران چه تأثير رواني بر فرد دارنـد كـه چنـين نتيجـه رفتـاري را بـه       كاهش مي

  گردد؟مي به هنجاردنبال دارد؟ و چگونه موجب كاهش ناهنجاري و افزايش رفتارهاي 
آن پاسـخ   در اين بررسي برآنيم تا اين مسئله را بررسي كرده و بر اساس منابع اسلامي به

از آن جهت ضرورت دارد كه ببينيم از اين ديدگاه، چه عـاملي سـبب ايـن     مطلب دهيم. اين
گردد و ماهيت آن چيست. هدف اين بررسي آن است كـه روشـن   مي يدار شتنيخونوع از 

را تبيـين كنـد و    يدار شـتن يخوتوانـد ايـن الگـو از    اي مـي سازد از ديدگاه اسلام، چه نظريه
  نده آن كدامند؟ اجزاي تشكيل ده

  
  يدار شتنيخونظارت، عامل . 1

دهد تفاوت رفتـار در خلـوت و جلـوت بـه جهـت تفـاوت در       بررسي منابع اسلامي نشان مي
ديگرانِ مهم، عامل ترك رفتارهاي نابهنجار » حضور و نظارت«حضور و عدم حضور است. 

جا كه تنها باشيم و حضور هيچ كس را حس نكنيم و هيچ چشمى را ناظر رفتـار  باشد. آنمي
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دهيم كه ممكن است در حضور ديگران حاضـر   خود ندانيم، كارهايى را به راحتى انجام مى
به انجام آن نباشيم. اگر در تنهايى و خلوت خود آماده انجام كارى شده باشـيم كـه بـه نظـر     

شويم كسى وارد شده و ناظرى وجـود دارد، دسـت از آن    آيد و ناگهان متوجه نادرست مى
و يا اگر بعداً بفهميم كسى ناظر اعمال مـا بـوده اسـت، سـرافكنده و پشـيمان       كشيم، كار مى

  نشيند.  شويم و عرق شرم بر پيشانى ما مى مى
شناسند، گويا حضور ندارند. به همـين  يكديگر را نمي ،در پديده گمنامي نيز چون افراد

انسان » مراعات«يابد و اين بدان جهت است كه معمولاً تارهاي نابهنجار افزايش ميجهت رف
هـاي منسـجم و شـناخته    يابد. اما در جمـع  در خلوت كاهش و رفتارهاي نابهنجار افزايش مى

 بـه هنجـار  شناسند، رفتارهاي نابهنجـار كـاهش و رفتارهـاي    شده، چون افراد يكديگر را مي
  يابد.افزايش مي

   
  ظارت، برانگيزاننده شرمن. 2

گردد، حضـور و نظـارت ديگـران    ها سبب مهار نفس و تنظيم رفتار ميآنچه در اين موقعيت
باشد. وقتي انسان خـود را  در آنان مي» حيا و شرم«است، و اين نيز به واسطه برانگيخته شدن 

او به وجـود  بينند، حالتي در درون در حضور ديگران درك كند و بداند كه كساني او را مي
اي كه مطرح است گردد. مسئلهشود و مانع رفتارهاي نابهنجار ميناميده مي »حيا«آيد كه مي

شـود؟ اساسـاً   اين كه حيا با اين كاركردي كه دارد، چگونه در وجـود انسـان برانگيختـه مـي    
  ماهيت حيا چيست و عناصر تشكيل دهنده آن كدامند؟ 

حيـا از چـه اجزائـي تشـكيل شـده و در چـه        هدف اين بررسي آن است كه روشن سازد
توان آن را تقويت كرد. در بررسـي مسـئله و بـه منظـور     شود و چگونه ميشرايطي تجربه مي

آوريـم و سـپس بـا تحليـل آن،     ها، نخست تعريف حيا را به دست مـي پاسخ گفتن به پرسش
  يل دهنده آن را مشخص خواهيم ساخت.ها و اجزاي تشكمؤلفه
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  حيا تعريف. 2-1

  شناسانديدگاه لغت. 2-1-1

شناسان در تعريف حيا چند گونـه بيـان دارنـد. برخـي ماننـد طريحـي، بـه امـوري مثـل           لغت
وجود آمدن حالت انكسار و شكستگي رواني ـ كه در اثر مواجهـه    دگرگون شدن حال و به

ي ) و برخ ـ482، 1ج :1414طريحـي،  انـد. ( شـود ـ اشـاره كـرده     با امري نكوهيده حاصل مي
 انـد.  تعريـف كـرده   رفتگـي نفَْـس)  (گ »انقباض النفس«ديگر مانند راغب اصفهاني، حيا را به 

  )270: 1412، اصفهاني راغب(
) و سـپس  391، 14ج: 1405ابن منظـور،  ( ابن منظور نيز حيا و حشمت را مترادف دانسته

) ابن اثير، ضمن برابر دانسـتن  135، 12ج :1405ابن منظور، ( كند. معنا مي» انقباض«آن را به 
 (ابـن اثيـر، بـي تـا:     معنا كرده اسـت. » داري نگه خود«و » وقايه«حشمت و حيا، حشمت را به 

شناسان، علت به وجود آمدن چنين حالتي را ترس از سـرزنش ديگـران   ) همه لغت391، 1ج
ور وجـود دارد: يكـي   شود، در تعريف اهل لغت، سه مح گونه كه مشاهده مي دانند. همانمي

انقبـاض  «اسـت، ديگـري ايـن كـه حيـا،      » تغيـر و انكسـار (اثرپـذيري) درونـي    «اين كه حيا، 
اسـت. شـايد ايـن سـه محـور،      » عامـل بازدارنـده  «است و سوم اين كه حيا » (گرفتگي) نفس

هـاي   رسـد محورهـاي اول و دوم بـه ويژگـي     هاي مختلف حيا باشند. به نظـر مـي   بيانگر جنبه
داري باشـد ـ بيـان كـرده      اند و محور سوم، كاركرد حيا را ـ كه خود نگـه   ا پرداختهرواني حي
  )141: 1388(پسنديده،  است.
  

  ديدگاه علماي اخلاق. 2-1-2

اند هر چنـد تقريبـاً در يـك     علماي اخلاق در تعريف حيا از تعبيرهاي متفاوتي استفاده كرده
حصــر نفــس و انفعــال آن از ارتكــاب انــد. برخــي حيــا را  عبــارت از  مســير حركــت نمــوده

داننـد.  هاى شرعى و عقلى و عرفى، به جهـت تـرس از سـرزنش و نكـوهش مـردم مـي       حرام
داننـد كـه موجـب انقبـاض     اى نفسانى مي ) برخي ديگر، حيا را ملكه46، 3ج :1209(نراقي، 

گـردد و علـت آن تـرس از سـرزنش      نفس از كار قبيح و انزجار آن از كار خلاف ادب مـى 
  )329، 71: ج1388(مجلسي،  يگران است.د
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ديگران، حيا را انقباض نفس از چيـزى و تـرك كـردن آن بـه خـاطر تـرس از سـرزنش        
دانند كه انسان را بر ترك كردن فعل قبـيح و جلـوگيرى از   اند، و يا خصلتى ميشدن دانسته

نكسـار  را دگرگـونى حـال و حالـت ا    انگيـزد، و يـا آن   كوتاهى كردن در حق ديگران بر مى
هـا بـه    يافتگى و پرهيز از زشتى اند، و يا رشد] به جهت ترس از سرنش تعريف كرده درونى[

دانند كه انسـان را بـر انجـام كـار نيـك و      اند، و يا خصلتى ميجهت ترس از سرزنش دانسته
) و يـا آن را بـه انقبـاض    5: ج1418(صالح بن حميد و ديگـران،   انگيزد ترك كار قبيح برمى

 (راغـب  انـد. ارهاى قبيح و ترك كردن آنها به جهت زشـتى عمـل تعريـف كـرده    نفس از ك
  )270: 1412، اصفهاني

  آيد:  هاي علماي اخلاق چند نكته به دست مي از مجموع تعريف
دهـد. دوم ايـن كـه در ايـن      شدن با يك فعل قبيح رخ مي  اول اين كه حيا، هنگام مواجه
كنـد. ايـن    انفعـال، انقبـاض، انزجـار و انحصـار پيـدا مـي      حالت، روان انسان، حالت انكسار، 

مند بودن است. سوم اين كه اين نوع برانگيختگي در عمل، هـم   حالت ضد باز بودن و علاقه
موجب انجام دادن يك كار است و هم موجب ترك يك كار كـه از آن بـه عنـوان تنظـيم     

زيـرا علّـت برانگيختگـي     شود. چهارم اين كه حيا، زيـر مجموعـه تـرس اسـت؛     رفتار ياد مي
هنگام مواجهه با يك كار زشت، يا ترس از سرزنش و نكوهش مـردم اسـت، و يـا تـرس از     

ها تصريح شده بود كه علتّ حيـا، زشـتي و نقصـان خـود      ارتكاب آن. البته در برخي تعريف
  )142: 1388پسنديده، . (عمل است

كنـد، امـا   مي» نزديك«م حيا شناسان و علماى اخلاق، ما را به مفهو شناخت ديدگاه لغت
تواند ماهيت واقعي آن را تبيين كند. آيا ريشه واقعي حيـا در تـرس اسـت؟ سـؤال     ظاهراً نمي

ها چيسـت؟ در   اساسى اين است كه اگر حيا يك بازدارنده است، فرق حيا با ديگر بازدارنده
... اسـتفاده  و» كـف الـنفس  «يـا  »  حبس النفس«هايى چون  تعريف بسيارى از صفات، از واژه

گر مفهوم بازدارندگى است. سؤال اين است كـه وجـه تمـايز حيـا بـا ديگـر        شود كه بيان مى
ديگـرى   شود كه يك بازدارنده را حيا بناميم و ؟ چه چيزى سبب مىت بازارنده چيستصفا

  را صبر و سومى را خوف؟
  



 9   24، پياپي11سال، دانشگاه الزهرا(س)» تحقيقات علوم قرآن و حديث«فصلنامه علمي ـ پژوهشي 

 

 

ابه و مفهوم حيا، همين مسأله وجـه تمـايز ايـن صـفت بـا صـفات مش ـ       يها چالشيكى از 
كـه بـدانيم چـه چيـزى باعـث       اسـت  چرا كه براى تبيين ماهيت حيا، بسيار مهـم  استمتضاد 
و » صـبر «و سـومى را  » تـرس «بنـاميم و ديگـرى را   » حيـا «شود كه يك حالـت روانـى را    مى

  ن ديني را مورد مطالعه قرار داد.براي پاسخ به اين پرسش بايد متو .»تقوى«چهارمى را 
  

  ات اسلاميديدگاه رواي. 2-1-3

كـه   دهد حيا اجزائي دارد كه عبارتند از: شخص حيا كننده، شخصيتحليل عقلاني نشان مي
د كـه  درگ ـ ا تأمل در ايـن اجـزاء، معلـوم مـي    ب .(عمل نابهنجار)شود و فعل قبيح  از او حيا مي

حضور يك ناظر محترم، نقش اساسـي در بـرانگيختن حيـا دارد. اگـر احسـاس شـود كسـي        
آيـد و در مـواردي كـه حضـور كسـي       ناظر فعل قبيح است، حيا به وجود ميوجود دارد كه 

شـود. تصـور يـاد شـده، ايـن فرضـيه را پديـد         احساس نشود، فعل قبيح به راحتـي انجـام مـي   
اسـت.  » ضور و نظارت يك ناظر محتـرم ح«آورد كه فصل مقوِّم و وجه تمايز حيا، عنصر  مي

  نكته محورى و فصل مقوم آن باشد. واندت البته اين، همه ماهيت حيا نيست، اما مى
دهـد بخشـي از روايـات، مربـوط بـه كسـاني اسـت كـه در         بررسي روايات حيا نشان مي

كنند؛ اما در خلوت و جايي كه كسي حضـور نـدارد، حيـا را رعايـت      حضور مردم، شرم مي
وهش ورزنـد، نك ـ  كنند. برخي ديگر از روايات، افرادي را كه در حضور مردم حيا نمـي  نمي
دهد و آنـان را بـه    توجه مي گانفرشتكند و روايات ديگري، مردم را به حضور و نظارت  مي

از كـردار   )ع(خواند. در بخش ديگري از روايـات بـه مسـئله آگـاهي معصـومان       حيا فرا مي
مردم اشاره شده و خواسته شده كه در پيشگاه آنان، شرم داشته باشند. در بخـش ديگـري از   

رت خداوند اشاره شده و جهـان، محضـر خـدا دانسـته شـده و مـردم بـه حيـا         روايات، به نظا
 : بخـش اول، فصـل سـوم،   1373سـنديده،  ر.ك: پ( انـد.  كردن از خداوند، فرا خوانـده شـده  

  )ناظرها و انواع نظارت
كنـد كـه از ديـدگاه روايـات، فصـل       ن، اين فرضيه را ثابت مىمجموع اين شواهد و قرائ

اسـت. يعنـى آنچـه حيـا را بـر      » نظـارت «ها، عنصـر   از ديگر بازدارنده م و وجه تمايز حيامقو
انگيزد، حضور و نظارت يك ناظر است. معمولاً رفتار ما در جمع با رفتـار مـا در خلـوت     مى
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كند. تفاوت رفتار در خلوت و جلوت به جهت تفاوت در حضور و عدم حضـور   تفاوت مى
حس نكنيم و هيچ چشـمى را نـاظر رفتـار     است. آن جا كه تنها باشيم و حضور هيچ كس را

ديگران حاضـر  دهيم كه ممكن است در حضور  خود ندانيم، كارهايى را به راحتى انجام مى
اگر در تنهايى و خلوت خود آماده انجام كارى شده باشـيم كـه بـه نظـر     به انجام آن نباشيم. 

ارد، دسـت از آن  جـود د آيد و ناگهان متوجه شويم كسى وارد شده و ناظرى و نادرست مى
شـويم و   و يا اگر بعداً بفهميم كسى ناظر اعمال ما بوده اسـت، سـرافكنده مـى    كشيم، كار مى

  نشيند.  عرق شرم بر پيشانى ما مى
لازم نيست شخص ناظر، انسان قدرتمندى باشد، همين كه ما را بشناسد و نـزد او احتـرام   

دهـد كـه    نشـان مـى   هـا  نياكند. همه  ىو آبرويى داشته باشيم، براى برانگيختگى حيا بسنده م
گيرى حيا، عنصر حضور و نظارت اسـت. البتـه حيـا، تـك عنصـرى       عامل محورى در شكل

هاى ديگرى نيز دارد كه بعداً مطرح خواهد شد ولـى اكنـون بحـث در ايـن      نيست و ويژگى
گونـه كـه مشـاهده كرديـد، مشـخص       است كه وجه تمايز و فصل مقوم حيا چيست، و همان

  وجه تمايز حيا با ديگر صفات است. شد عنصر حضور و نظارت،
 

  تحليل ماهيت حيا. 2-2

هاي اساسـي آن را  توان ماهيت حيا را تحليل كرد و مؤلفهبر اساس آنچه گذشت، اكنون مي
دســت آمــد محــور قــرار دارد و روشــن ســاخت. در ايــن تحليــل، آنچــه از متــون دينــي بــه 

ر ماهيت حيا، چند مؤلفـه اساسـي   هاي لغت شناسان و علماي اخلاق در درجه بعد. د ديدگاه
در ادامـه بـه   كه  وجود دارد كه عبارتند از: فعل قبيح، كرامت نفس، درك نظارت، بازداري

  پردازيم:بررسي اين امور مي
  
   فعل قبيح. 2-2-1

كند كـه انسـان بـا يـك     است. حيا هنگامى معنا پيدا مي» فعل قبيح«هاي اساسي حيا، از مؤلفه
 ،. در تعريف لغت شناسان بـه ايـن كـه موضـوع حيـا فعـل قبـيح اسـت        فعل قبيح مواجه باشد

تصريح شده بود. در تعريف علماي اخلاق نيز همين تعبيرهايي همچون خلاف ادب و حرام 
شرعي، عقلي و عرفي آمده كه همگي در يـك راسـتا قـرار دارنـد. در روايـات نيـز حيـا در        
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 ه بوده است؛ چـه بـي احترامـي بـه    مواردي مطرح شده بود كه انسان با يك كار زشت مواج
  خدا باشد و چه بي ادبي اجتماعي.

وقتى كسى در وضعيتى قرار گيرد كه زمينه كار قبـيح آمـاده باشـد، موقعيـت حيـا پـيش       
تواند بـه شـكل    آيد. بنابراين، بدون فعل قبيح، حيا وجود نخواهد داشت. كار قبيح هم مى مى
نه كه ممكن است انجام دادن يك كار زشت، همان گو». ترك«باشد و هم به شكل » انجام«

قبيح شمرده شود، ممكن است انجام ندادن يك كار خوب نيز قبيح شمرده شود. از ايـن رو  
شـويم، و گـاهى بـه جهـت      داديم، شرمنده مى گاهى به جهت انجام كارى كه نبايد انجام مى

  شويم.   داديم، شرمنده مى ترك كارى كه بايد انجام مى
ه با كار قبيح، هم به معناي مواجهه پيشيني است و هم بـه معنـاي مواجهـه    همچنين مواجه

پسيني. مراد از مواجهه پيشيني يعني قبـل از صـورت گـرفتن عمـل قبـيح، انسـان بـه قـبح آن         
متذكر شود و مراد از مواجهه پسيني آن است كه فرد پس از انچام عمـل، متـذكر شـود كـه     

التي از شـرم در وجـود انسـان    صـورت، ح ـ  ر دوچه كار زشـتي مرتكـب شـده اسـت. در ه ـ    
  شود.  برانگيخته مي

مسئله بعد اين است كه معيار قبيح چيست؟ در متون اسلامي، معيار قبيح هم شـرع اسـت   
و هم عرف. همان گونه كه انجام دادن امورى كه شارع قبيح دانسته، مايه شرمسـارى اسـت،   

  داند، مايه شرمسارى است.   را قبيح مى ها آنانجام امورى هم كه فرهنگ جامعه نيز 
] إِذاَ مضَـى لَـه    إِنَّ الْمؤْمنَ ليَسـتحَييِ [يسـتحَي  «فرمايد:  درباره ملاك اول مى )ع (امام على

؛ مؤمن هرگاه عملى بر خلاف ايمانش از او سـر زنـد، شـرم    » عملٌ في غيَرِ ما عقَد عليَه إِيمانهَ
  )3463: ح1373(آمدي،  كند. مى

اند. ايشـان چهـار چيـز را     به هر دو ملاك تصريح كرده ) نيز در روايتي ديگرع(امام باقر 
به عهـد بـا خـدا، راسـتگويى، حيـا و خـوش اخلاقـى. و         يدانند: وفا مايه كمال مسلمانى مى

؛ حيا از آنچه نـزد خداونـد و   » النَّاسو الحْياء مما يقبْح عنْد اللَّه و عنْد «اند:  درباره حيا فرموده
: 1410؛ صـدوق،   21، ح189: 1414؛ طوسى،  1، ح167: 1404(مفيد،  نزد مردم قبيح است.

  )50، ح222، 1ج
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فقـط  » فعـل قبـيح  «بنابر اين، معيار فعل قبيح، هم شرع است و هم عرف. همچنين مراد از 
شـود. و   خوب را نيز شامل مى انجام دادن يك كار زشت نيست، بلكه انجام ندادن يك كار

  گردد. فقط اختصاص به پيش از عمل نداشته و شامل پس از آن نيز مي
  

  حضور و نظارت. 2-2-2

هـاي حيـا اسـت. بـدون وجـود ايـن       ترين مؤلفه ترين و اساسى مسأله حضور و نظارت از مهم
شـود كـه عنصـر     عنصر، ممكن نيست حيا برانگيخته شود. حيا فقـط هنگـامى برانگيختـه مـى    
شـود. در غيـر ايـن     نظارت وجود داشته باشد. اگر ناظرى وجود داشـت، حيـا برانگيختـه مـى    

 صورت نبايد انتظار برانگيختگى حيا را داشت. اينكه برخى افـراد كارهـاى خـلاف خـود را    
گونـه كارهـا بــر    هـاى خلـوت را بـراى ايـن     دهنـد و مكـان   دور از چشـم ديگـران انجـام مـى    

كننـد و... همـه بـه     كنند تنها باشند و يا هنگام تاريكى شـب اقـدام مـى    گزينند و سعى مى مى
خاطر اين است كه نقطه كور نظارت را پيدا كنند و خـود را از قلمـرو ديـد ديگـران خـارج      

ان نشود. بنابر اين، عنصر نظارت فصل مقـوم حيـا و وجـه تمـايز آن از     سازند تا شرم، مانع آن
  ديگر صفات كنترل كننده است. 

البته صرف وجود نظارت به عنوان واقعيتى خارجى، براى برانگيختن حيـا كـافى نيسـت.    
شـود و حتّـى ممكـن اسـت     » درك«شـود كـه نظـارت موجـود،      حيا هنگامى برانگيختـه مـى  

برانگيخته شدن حيا شـود بـدون آنكـه نـاظرى وجـود داشـته        احساس وجود نظارت موجب
شـرط لازم بـراى   » احساس وجود نظارت«و يا دست كم » درك نظارت موجود«باشد. پس 

  حيا است نه صرف وجود ناظر. 
انگيزد وجود نظارت به عنوان يك واقعيت خارجى نيست، بلكه توجه  آنچه حيا را بر مى

شود. كسانى كه نظارت موجـود   ب برانگيختگى حيا مىفرد به اين واقعيت و درك آن موج
كسـى نـاظر اسـت، حيـا نيـز برانگيختـه       » بـدانيم «كننـد. اگـر    كنند، حيا نيز نمى را درك نمى

  ؛»و علمـت أَنَّ اللَّـه عـزَّ و جـلَّ مطَّلـع علَـي فَاسـتحَييت       : «فرمايـد  مى )ع(  شود. امام صادق مى
  )100، ح228، 78ج :1388(مجلسي،  ر من مطلع است، پس شرم كردم.دانستم كه خداوند ب
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خواهد در ميدان نبرد ياران خود را به شرم از فـرار كـردن    وقتى مى ) نيزعحضرت على (
، 11ج: 1408(محدث نـوري،   دهدفراخواند، نخست آنان را به ناظر بودن خداوند توجه مي

آن حضـرت مـردم را بـه كنتـرل نفـس فـرا       ) و يا وقتـى  460، 42ج :1415؛ ابن عساكر،  84
؛  203ح ،183: خ1424(شريف رضـي،   برد خواند، خداوند را با صفت ناظر بودن نام مى مى

  )115: 1420صدوق، 
را بر انگيزند، نخست مردم را به  گانفرشتخواهند حياى از  همچنين وقتى اولياى دين مى
(عياشـي،   كننـد.  دهند، سپس دعـوت بـه حيـاى از آنـان مـى      حضور و نظارت آنان توجه مى

فرمايـد   نخسـت مـى   )ص( )  و يا رسول خـدا 184، 71: ج1388؛ مجلسي،  163، 2: ج1421
آنـان  فرماينـد: پـس از    شوند. آن گاه مى هستند كه از شما جدا نمى يگانفرشتكه همراه شما 

  )2800، ح112، 5ج (ترمذي، بي تا: حيا كنيد.
و گذشته از لـزوم  » وجود ناظر«مسأله ديگر اينكه براى برانگيختگى حيا، گذشته از لزوم 

اسـت. اگـر نـاظرى وجـود      »محترم بودن نـاظر «، نكته سومى كه لازم است، »درك نظارت«
اگر علم به حضـور وى داشـته   داشته باشد ولى داراى ارزش و احترامى نزد فرد نباشد، حتىّ 

حرمتـى نسـبت بـه او     داند و بى كند. چون تكريم و احترام او را لازم نمى باشد، از او حيا نمى
دارد. حرمـت داشـتن نـاظر لازمـه حيـاى از او اسـت. از ايـن رو، در مـواردى كـه           را روا مى

اى مـردم را  كرده و قصدشان بر اين بوده كه حي ـ گانفرشتپيشوايان دينى صحبت از نظارت 
انـد تـا    و از مردم خواسته اند تعبير كرده» كرام گانفرشت«نسبت به آنان برانگيزانند، از آنان به 

؛  213، 6: ج1414؛ ســيوطي،  184، 71:  ج1388ر.ك: مجلسـي،  (. كننــد» تكـريم «آنـان را  
  )10674، ح 315، 4: ج1397متقي هندي، 

شـود و قطعـاً از او    كريم نيز دانسته نمىمسلمّ است كسى كه كريم دانسته نشود، شايسته ت
كنـد كـه بـراى او ارزش و     دهـد انسـان از كسـى حيـا مـى      شرم نيز نخواهد شد. اين نشان مى

شود كه ارزشـى بـراى وى قايـل نبـوده و      احترام قايل باشد و اگر از او شرم نكرد، معلوم مى
اى از روايات آمده كـه   حرمتى نسبت به وى را جايز شمرده است. به همين جهت در پاره بى

بيند و با اين حـال در محضـر او معصـيت كنـد، در حقيقـت       هر كس بداند خداوند او را مى
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: 1363؛ صـدوق،   2، ح68، 2: ج1363ينـي،  (كل. خداوند را خوارترينِ ناظرها دانسـته اسـت  
  )98، ح92، 78ج؛  386و  355، 70ج: 1388؛ مجلسي،  147

و علمـاي اخـلاق كـه مسـئله تـرس از سـرزنش را        هاي لغت شناسانآن بخش از تعريف
باشد و تنها در همين محدوده قابل پذيرش اند، اگر به اين معنا باشد، درست ميمطرح كرده

 باشد. خواهد بود. در غير اين صورت، چندان با منطق اسلامي سازگار نمي

انجـام آن   است كه فاعل قصد »نسبت ناظر با فعل زشت و قبيحي«نكته چهارم مربوط به 
را دارد. اينجا پرسش اين است كه آيا هر نظارتى و نظارت هر كسـى، شـرم برانگيـز اسـت؟     
آيا اگر فرد ديگرى (هر كس كه باشد) حضور داشته باشد و حضور وى توسـط فـرد درك   

  شود، قطعاً شرم را در پى خواهد داشت؟ پاسخ اين پرسش منفى است. 
انى حضـور دارنـد كـه وى از حضـور آنـان      گاهى در قلمرو خصوصى فرد، كس يا كس

كند، بلكه اساساً آنـان بـه همـين منظـور      آگاه است، اما نه تنها از انجام كار خلاف شرم نمى
اند. اين يك قاعده است كه به لحاظ مباني ارزشي و اعتقادي، نـاظر بايـد    دور هم جمع شده

) حيا در فرد شـكل گيـرد.   گانه پيشمخالف آن رفتار ناشايست باشد تا (با وجود شرايط سه
شـوند و دور   اى دور هم جمـع مـى   گاهى عده .توان شرم برانگيز دانست هر حضورى را نمى

  شوند كه قبيح و ناروا است.   از چشم ديگران، به كارى مشغول مى
جهت، نظارت بر دو گونه است: يكى نظارت بازدارنده و شرم برانگيز و ديگـرى   ايناز 

هاى منكراتى وجـود دارد، از نـوع دوم    حضور و نظارتى كه در گروهاثر.  نظارت خنثى و بى
است. در چنين مواردى در حقيقت يك گروه خلوت گزيده و به دور از چشـم ديگـران بـه    

شوند، اما در  شوند. آنان در حضور خودشان مرتكب فعل قبيح مى فعل مورد نظر مشغول مى
اند،  يعنى آنان از ديگران خلوت گزيدهزنند و اين  حضور ديگران به چنين كارى دست نمى

  كيشان خود.   نه از هم
توان گفت كه نبودن يا درك نكردن نظارت مزاحم و بازدارنده نيز خلوت  از اين رو مى

وجـود نداشـته   » نظـارت بازدارنـده  «دهد، هر چند يك فرد تنها نباشد. هر جا كه  را شكل مى
  كند.   خلوت صدق مى باشد و يا اگر وجود دارد، درك نشود، باز هم
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هاي اساسـي حيـا، نظـارت اسـت. ايـن نظـارت بايـد چنـد         خلاصه سخن اين كه از مؤلفه
شده) و ثانياً ناظر نـزد فـرد داراي   ويژگي داشته باشد. اولاً توسط فرد درك شود(ناظر درك

قبـيح   احترام باشد و فرد نزد ناظر آبرو داشته باشد (ناظر محترم) و ثالثاً ناظر، مخالف با فعـل 
  باشد(ناظر ارزشي و مخالف).

   
  كرامت نفس. 2-2-3

فرد حيـا كننـده اسـت. حيـا در كسـى      » خود ارزشمندى«يا » كرامت نفس«مؤلفه ديگر حيا، 
كند كه كريم النفس باشد. كسي كه براى خـود ارزش قايـل اسـت، هرگـز حاضـر       بروز مى

: 1424يف رضـي،  (شـر  نيست شخصيت خود را با كارهـاى زشـت و ناپسـند آلـوده سـازد.     
  )8730ح :1373؛ آمدي،  278 :1382؛ ابن شعبه،  449ح

همچنين شخص كريم براى آبرو و حيثيت خويش نزد ديگـران ارزش قايـل اسـت و بـه     
دهـد و حاضـر نيسـت تصـوير ناخوشـايندى از او در اذهـان        وجهه اجتماعى خود اهميت مى

خـويش ارزش قايـل نيسـت. بـه     مردم به وجود آيد. اما شخص لئيم و پسـت، بـراى آبـروى    
گوينـد اهميـت    اش مـى  دهد باكى دارد و نه به آنچه دربـاره  همين جهت نه از آنچه انجام مى

يـاد   »ما قَـالَ و لَـا مـا قيـلَ لَـه     لَا يبالي «دهد. در فرهنگ روايات، از اين دسته افراد با تعبير  مى
 نيـز در روايـات  ) 44 :1382شـعبه،   ؛ ابـن  3و  2و  1، ح323، 2: ج1363(كليني، شده است. 

؛  1053: ح1373(آمـدي،   كنـد.  ؛ فرومايه حيا نمـى » اللَّئيم لَا يستحَييِ« تصريح شده است كه:
  )1231و  1229، ح48: 1376ليثي، 

، سخنان زشـت  گان هيفروما؛ اسلحه »سلَاح اللِّئَامِ قبَيِح الكَْلَام«فرمايند:  نيز مى (ع) امام باقر
اللَّئيم إِذاَ قَـدر أفَحْـش   «فرمايد:  مى )ع ( ) و امام على185ص، 75ق، ج1414، مجلسي(. است

گويـد و هرگـاه وعـده دهـد،      ؛ فرومايه آن گاه كه امكان يابد، ناسـزا مـى  » و إِذاَ وعد أخَْلَف
  )1529ح :1373(آمدي،  كند. تخلف مى

حيـايى   از رفتارهـاى بـى   شكنى و سخن زشت بـر زبـان جـارى كـردن    ناسزاگويى و عهد
 شـود  است و در اين روايات تصريح شده كه فرد پست مرتكب چنين كارهاى ناشايستى مى

هـاى برانگيختـه شـدن حيـا، كرامـت       اين يكى از ضـرورت كند. بنابر و از انجام آن شرم نمى
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خواهنـد حيـاى    نفس و احساس خود ارزشمندى فرد است. به همين جهت آن گـاه كـه مـى   
  كنند و سپس به حياى او.  يادآور شوند، نخست به كريم بودن او اشاره مىخداوند را 
؛ خداونـد  »فإَِنَّ اللَّه عزَّ و جلَّ كَرِيم يستحَييِ و يحب أهَلَ الحْياء«فرمايد:  مى )ع( امام باقر

، 3ج: 1404(صدوق،  دارد. كند و اهل حيا را دوست مى عزيز و جليل، كريم است و حيا مى
  )141، 8: ج1364؛ صدوق،  4774، ح506

هـاي اساسـي حيـا، كرامـت نفـس اسـت. حيـا در وجـود كسـي          اين، يكـي از مؤلفـه  بنابر
  شود كه براي خود ارزش قائل باشد و احساس كرامت نمايد.برانگيخته مي

  
  احساس شرم. 2-2-4

فعـل قبـيح    هاي حيا، احساس رواني حاصل از مواجهـه يـك انسـان كـريم بـا     از ديگر مؤلفه
شناسـان و علمـاي اخـلاق بـه چشـم       است. اين حالت همان چيزي است كـه در كـلام لغـت   

خورد. بيشتر لغت شناسان و همچنين علماي اخلاق در تعريف حيا، از اين حالـت روانـي    مي
اند. (ر.ك: تعريـف حيـا در همـين    با تعبير انقباض نفس، انكسار، حصر و مانند آن ياد كرده

  مقاله)
  
  و مهار نفس يدار شتنيخو. 2-2-5

» حيـا « هـا  آنهاى مختلفى دارد كه يكـى از   مؤلفه ديگر، مهار نفس است. كنترل خود، شيوه
است. وقتي انسان كريم خود را در برابر يك ناظر كريم و مورد احترام ببيند و با يـك فعـل   

لـذت بخـش    شـيرين و  شي ـبـه را شويد، حتـي اگـر   قبيح مواجه شود، دست از فعل قبيح مي
كردنـد كـه بـه    هايي اسـتفاده مـي  باشد. به همين جهت لغت شناسان و علماي اخلاق، از واژه

  ، بازداري و مهار نفس دلالت دارد. يدار شتنيخونوعي بر 
دهـد.   دهى و مديريت خود را به انسان مـى  اى است كه توان نظم حيا نيروى كنترل كننده

اسـت،   بـه هنجـار  توان از آن چه ناهنجارى اسـت، دورى كـرد و آن چـه را     به وسيله حيا مى
كنـد و آن چـه را    هـاى نفـس مقاومـت مـى     ها و وسوسـه  عمل كرد. فرد با حيا در برابر تكانه

باشـد، انجـام    بـه هنجـار  كند، هر چند مطابق ميلش باشد و آن چه را  ناهنجار باشد، ترك مى
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تواند نفس خود را كنترل كـرده و آن   دهد، هرچند مخالف طبعش باشد. چنين فردى مى مى
  را سامان دهد. 

اين حيا يكى از اقسام كنترل و مديريت نفس بوده و ماهيتى مهار كننده دارد. از ايـن  بنابر
هـا و   كنـد. تقـوا عنـوانى اسـت انتزاعـى از تمـام بازدارنـده       اط پيدا مـي جهت، حيا با تقوا ارتب

ها. عوامل مختلفى وجود دارند كه هـر كـدام بـه نحـوى بازدارنـدگى كـرده و        كنترل كننده
» خـود نگهـدارى  «نمايند. برآيند اين مجموعه عوامـل را   نفس انسان را كنترل و مديريت مى

تقوا اگـر  ) 94: 1388(پسنديده،  است.» تقوى«نى آن گوئيد كه تعبير دي مى» خود كنترلى«يا 
بخواهد عملياتى شود و به كار آيد، بايد تحت يكى از عنـاوين زيـر مجموعـه خـود تجسـم      

باشـد، در قالـب   » حضور ناظر و وجود نظارت« پيدا كند. اگر تقوا و خود نگهدارى به دليل 
  كند.   تجلى مى» حيا«

قط بازدارنده است، يا وادارنده نيز هسـت؟ كـاركرد   اي كه هست اين كه حيا آيا فمسئله
حيا آيا فقط اين است كه انسان را از ارتكاب كارهاى زشت بازدارد و يا بـه انجـام كارهـاى    

  دارد؟  نيك نيز وامى
تـوان از حيـا    سازد در چه مـواردى مـى   له از آن جهت اهميت دارد كه روشن مىئاين مس

اگـر حيـا فقـط يـك صـفت       .ن حيـا را توصـيه نمـود   تـوا  استفاده كرد و در چه مواردى مـى 
توان از آن استفاده كرد كه بايد كارى ترك شود و تنها به  بازدارنده باشد، تنها در جايى مى

توان حيا را توصيه كرد كه قصد دارد كار ناشايستى را انجام دهد. اما اگـر گذشـته    كسى مى
اى  توان بـراى انجـام كارهـاى شايسـته     از بازدارندگى، وادارنده نيز باشد، در آن صورت مى

رود نيز از حيـا اسـتفاده نمـود. بنـابراين، سـؤال ايـن اسـت كـه آيـا           كه احتمال ترك آن مى
توان براى واداشتن او به انجام واجبات، از تكنيـك حيـا اسـتفاده كـرد؟ آيـا حيـا قلمـرو         مى

  شود و يا فقط مخصوص قلمرو معصيت است؟ طاعت را نيز شامل مى
بينيم كه حيا هـم   مى ،را با اين پرسش مورد مطالعه قرار دهيم )ع(يات معصومين اگر روا

 )ع(  به عنوان عامل بازدارنده معرفى شده و هم به عنوان عامل وادارنده. امـام زيـن العابـدين   
خواهـد بـه او حيـا دهـد تـا او را از       حيا را مايه بازدارى از شـهوات دانسـته و از خداونـد مـى    
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، 94: ج1388(مجلسـي،   ». و اصحب رغبَاتنَـا بحِيـاء يقْطعَهـا عـنِ الشَّـهوات     « شهوات بازدارد:
157 (  

؛ حيـا از كـار بـد بـاز     » الحْياء يصد عنْ فعلِ القْبَِـيح «فرمايد:  نيز در جايى مى )ع ( امام على
يـاء سـبب إِلَـى كُـلِّ     و الحْ«فرمايـد:   ) و در جاى ديگـر مـى  1393: ح1373(آمدي،  دارد. مى

  )211، 77: ج1388؛ مجلسي،  84 :1382(ابن شعبه،  ».ها است ؛ حيا سبب همه زيبائى»جميل
فَلوَلَـاه لَـم يقْـرَ    «فرمايـد:   در بيان فوايد حيا، خطاب به مفضل مى )ع(  همچنين امام صادق

ائوْالح ْتقُض َلم و اتدْبِالع وفي َلم و فَـي       ضيف تنَكََّـبِ القْبَِـيحي لَـم يـلُ ومْـرَّ الجَتحي َلم و ج
َاء شيْنَ الأْشَيم اى وفـا   شـود و بـه هـيچ وعـده     هـيچ ميهمـانى احتـرام نمـى     ؛ اگر حيا نباشـد »ء
شـود و هـيچ كـار     شود، هـيچ كـار زيبـايى انجـام نمـى      شود و هيچ حاجتى برآورده نمى نمى

  )81، 3: ج1388، (مجلسي شود. زشتى ترك نمى
اين، حيا در عمل، هم وادارنده است و هم بازدارنده. اما از اين جهت فقط بازدارنده بنابر

رسد كه در مقام نفس، فقط باردارنده است. نفس انسان، گاه گرايش به فعل قبـيح  به نظر مي
كنـد  يكند كه يا انجام يك كار است و يا ترك آن. حيا اين گرايش نفس را مهار مپيدا مي

باشد، امـا در مقـام عمـل و يـا بـه تعبيـر       دارد. از اين جهت، فقط بازدارنده ميو آن را بازمي
  بهتر، نمود عملي آن يا بازدارندگي از كارناشايست است و يا وادارندگي به كار شايسته.

  
  . بررسي ماهيت شرم3

و تنظيم رفتار تبيـين   يدار شتنيخوتوان تئوري شرم را در بر اساس آنچه گذشت، اكنون مي
گـردد؛ و  مـي  يدار شـتن يخوشود كه شرم، چگونـه موجـب   نمود. در اين بحث مشخص مي

توان آن را پرورش داد تا از كاركرد آن استفاده نمود؛ و بـالاخره ايـن كـه شـرم،     چگونه مي
  كنيم:دامه اين مسايل را بررسي ميبازدارنده است يا وادارنده. در ا

  
  يدار شتنيوخنقش شرم در . 3-1

توان نتيجه گرفت كه حضور و نظارت ديگران، يكـي از منـابع مهـم در    از آنچه گذشت مي
باشد. در محضر ديگـران قـرار داشـتن و حضـور آنـان را درك      مهار نفس و تنظيم رفتار مي
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گردد و همـين امـر باعـث تـرك رفتارهـاي      كردن، موجب برانگيخته شدن حيا در انسان مي
شـوند، ممكـن اسـت    تنها مي ها انسانباشد. در مقابل، وقتي كارهاي خوب ميزشت و انجام 

اقدام كنند. در ادبيات اسلامي اين كار نتيجه وسوسـه انگيـزي شـيطان     به رفتارهاي نادرست
انگيز است، اما قدرت وسوسه انگيزى و تـأثير   دانسته شده است. شيطان در همه حال وسوسه

  گردد.  هاى او در خلوت بيشتر مى وسوسه
نزديكى شيطان به انسان بـا حضـور مـردم رابطـه معكوسـى دارد. اگـر كسـى تنهـا باشـد          

 گيـرد  به شدت به وى نزديك است، اگر يك نفر ديگر اضافه شود، قدرى فاصله مى شيطان
ــي،  ــي،  465، ح303، 8ج :1363(كلين ــدوق،  56، ح356، 2: ج1413؛ برق ، 2: ج1404؛ ص

) و 15696، ح326، 5تـا: ج ن حنبل، بـي ؛ اب 5، ح228: 76: ج1388؛ مجلسي،  2433، ح277
  )115: 1373(پسنديده،  گيرد. بيشتر و بيشتر فاصله مى ،اگر تعداد آنان سه نفر به بالا باشد

، 534، 6: ج1363گيرد (كلينـي،  مي» شتاب« در تنهايى، شيطان براي فريب فرد به شدت
) 140، ح132: 1410(صدوق،  شودمي» نزديك«) و بسيار به وي 550 :1378؛ طبرسي،  8ح
؛  3، ح533، 6ش: ج1363(كلينـي،   يابـد وي بـراي فريـب دادن فـرد شـدت مـي     » اهتمام«و 

 يابـد.  وي افـزايش مـي  » جـرأت «) و 323، 79ق: ج1388؛ مجلسـي،   319 :ش1378طبرسي، 
  )1، ح533، 9: ج1364؛ صدوق،  7و ح 1، ح533، 6: ج1363(كليني، 

خـود در صـحنه حاضـر     ات آمـده كـه در چنـين مـواقعى شـيطان     در برخى ديگر از رواي
برخى ديگر صحبت از همراهى شيطان بـا انسـان   ) و در 197، 72: ج1388(مجلسي،  شود مى

  )140، ح303، 8: ج1363(كليني،  در چنين مواقعى دارد.
   
  ماهيت شرم. 3-2

ماهيتي دارد كه از پنج مؤلفه تشكيل شده است. اين  شرم، از آنچه گذشت به دست آمد كه
ه ن مواج ـمـوقعيتي اسـت كـه انسـان بـا آ     ها هر كدام جايگاهي خاص دارند. فعل قبيح مؤلفه
و از سـوي   باشـد ضور  دارد كه ناظر انسان ميشود. در اين موقعيت، از يك سو كسي ح مي

ديگر، فرد مواجه شونده است كـه هـر چنـد بـه دلايلـي گـرايش بـه فعـل قبـيح دارد، امـا از           
ويژگي كرامـت نفـس برخـوردار بـوده و نـزد نـاظر، حرمـت و آبرويـي دارد. وقتـي چنـين           
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توجه قرار گيرد، نتيجه آن اين است كه حالتي از شرم در انسان  وضعيتي درك شود و مورد
  شود.آيد و اين حالت، در نهايت منجر به مهار نفس ميبه وجود مي

  
  : فرايند تنظيم رفتار در انسان1شكل 

  
  

از آنچه گذشت به دست آمد كه يكي از بهترين عوامل مهار نفس و تنظـيم رفتـار، حيـا    
تـر از ديگـر كنتـرل     است. نكته مهمى كه در اين عامل كنترلى وجـود دارد و آن را برجسـته  

». طمـع «است و نه بـر پايـه   » ترس«سازد، اين است كه اين كنترلِ خود، نه بر پايه  ها مى كننده
دهـد كـه از    مىكند و رفتار خود را طورى شكل  س خوف و ترس عمل مىگاه انسان بر اسا

مبناى عمل انسان قرار گيرد. در ايـن حالـت   » طمع«و گاه ممكن است  منبع تهديد دور شود
وعده داده شـده، روش و مـنش خـود را     يها پاداشكند براى به دست آوردن  فرد سعى مى

  طبق قانون تنظيم كند. 
كنترلى حيا است كه نه بر پايه ترس است و نه بر پايه طمع، بلكـه  اما نوع ديگرى از خود

بر پايه كرامت نفـس و تكـريم و تجليـل نـاظر و رعايـت حرمـت او اسـت. در حيـا، فـرد از          
اسارت طمع و ترس آزاد است و فقط يك چيز مهم است و آن رعايت جلالت و عظمت و 

 )ص( خاطر جلالت مقام رسـول خـدا   به )ع ( حرمت فرد مقابل. در تاريخ آمده كه امام على
) پـس حيـا يعنـى رعايـت جـلال و      355، 2ج :1412(قاضـي نعمـان،    كـرد.  از ايشان حيا مـى 

حرمت فرد ناظر. در مقابل، بى حيايى يعنى شكستن حرمت ناظر. به همين جهـت در برخـى   
؛  2ح ،68، 2: ج1363(كلينـي،  . روايات آمده كه شرم نكردن از خدا يعنى خوار دانسـتن او 

  )98، ح92، 78ج :1388مجلسي، 
  
  
  

احساس 
 شرم

خويشتنداري 
 و مهار نفس

 ناظر محترم فعل قبيح كرامت نفس
تنظيم 
 رفتار
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  پرورش شرم. 3-3

، از ايـن  يدار شتنيخوتوان براي تصحيح رفتار و تقويت هاي اين پژوهش، ميبر اساس يافته
خواهد در ميـدان نبـرد يـاران خـود را بـه       وقتى مى )ع ( منبع مهم استفاده نمود. حضرت على

شرم از فرار كردن فراخوانـد، نخسـت آنـان را بـه نـاظر بـودن خداونـد توجـه داده و سـپس          
:  ق1408محـدث نـوري،    ؛ 460، 42: جق1415فرمايد: از فرار شرم كنيد. (ابن عسـاكر،   مى
را بـر انگيزنـد، نخسـت     گانفرشـت خواهند حياى از  ) همچنين وقتى اولياى دين مى84، 11ج

كننـد.   ز آنـان مـى  دهند، سپس دعوت بـه حيـاى ا   مردم را به حضور و نظارت آنان توجه مى
ــا: ج ؛ ترمـــذي، بـــي 184، 71:  ج1388؛ مجلســـي،  163، 2: ج1421(عياشـــى،  ، 112، 5تـ

» در محضر بـودن «) بدين منظور بايد صفت حيا را در افراد پرورش داد و  آنان را به 2800ح
  داد تا نفس مهار گردد و رفتارها تنظيم گردند. توجه

البته نكته مهمى كه مطرح است اينكه صرف وجود نظارت به عنـوان واقعيتـى خـارجى،    
شـود كـه نظـارت موجـود از      براى برانگيختن حيا كافى نيست. حيـا هنگـامى برانگيختـه مـى    

شود و حتىّ ممكن است احساس وجـود نظـارت موجـب برانگيختـه     » درك«طرف شخص 
و يا دسـت  » درك نظارت موجود«شد. پس شدن حيا شود بدون آنكه ناظرى وجود داشته با

شرط لازم براى حيا است نه صرف وجود ناظر. مثلاً اگر كسـى  » احساس وجود نظارت«كم 
كند، حتىّ اگر واقعـاً   احساس كند در برابر دوربين مخفى قرار دارد، رفتار خود را كنترل مى

اظرى وجـود  دوربينى وجود نداشته باشد و بر عكس اگر كسى احساس كنـد هـيچ چشـم ن ـ   
بيند هر چند شايد واقعاً چشم نـاظرى وجـود داشـته     ندارد، دليلى براى كنترل رفتار خود نمى

  باشد. 
تر از وجود نظـارت اسـت و    مهم» احساس وجود نظارت«يا » درك نظارت موجود«پس 

گـذارى. كسـانى كـه     البته مراد، اهميت در برانگيختن حيا است، نـه اهميـت در مقـام ارزش   
كنند. بسيارى از افراد به اين دليل از خداونـد   كنند، حيا نيز نمى جود را درك نمىنظارت مو

كنند كه توجه به اين حضور و نظارت ندارنـد و اساسـاً از وجـود چنـين      حيا نمى گانفرشتو 
نظارتى يا بى خبرند و يا غافل. البته هستند كسانى كه با علم به اين حضور، گسـتاخى كـرده   

خبرند و لذا حيا نيز در  كنند، اما بيشتر افراد از اين حضور و نظارت بى مى و اقدام به معصيت
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ه خود، تنهـايى و مكـان   ند كه براى گناهست  شود. اين دست افراد كسانى ه نمىآنان برانگيخت
گزينند، غافل از اينكه در همه جا خداوند ناظر است و همين غفلـت موجـب    مىخلوت را بر

  شود.   كسى ناظر است، حيا نيز برانگيخته مى» بدانيم«د. اگر شو خفتگى حيا در آنان مى
 ؛» و علمت أَنَّ اللَّه عـزَّ و جـلَّ مطَّلـع علَـي فَاسـتحَييت     « فرمايد: نخست مى )ع(  امام صادق

، 228، 78: ج1388. (مجلسـي،  »دانستم كه خداونـد بـر مـن مطلـع اسـت، پـس شـرم كـردم        
خواهد در ميدان نبرد ياران خـود را بـه شـرم از فـرار      وقتى مى نيز )ع(  ) حضرت على100ح

ر فرمايد: از فـرا  كردن فراخواند، نخست آنان را به ناظر بودن خداوند توجه داده و سپس مى
  )84، 11: ج1408؛ محدث نوري،  460، 42: ج1415شرم كنيد. (ابن عساكر، 

را بر انگيزند، نخست مردم را به  گانفرشتخواهند حياى از  همچنين وقتى اولياى دين مى
كننـد. (عياشـى،    ز آنـان مـى  دهند، سپس دعـوت بـه حيـاى ا    حضور و نظارت آنان توجه مى

  )2800، ح112، 5ج تا: ؛ ترمذي، بي 184، 71: ج1388؛ مجلسي،  163، 2: ج1421
  
  گيرينتيجه

و گمنـامي   در جمـع و كـاهش آن در تنهـايي    يدار شـتن يخوهاي زندگي، افزايش از پديده
  اوت رفتار را تحليل و تبيين كند؟تواند اين تفاست. سؤال اين است كه چه پايه نظري مي

آيد كه حضور و نظـارت ديگـرانِ شـناخته شـده و     مي دستاز مجموع آنچه گذشت به 
آورد و مهم، موجب تغير و انكسار دروني را در مواجهـه بـا رفتارهـاي نـاروا بـه وجـود مـي       

جـود  و انقبـاض روحـي و روانـي را نسـبت بـه امـور زشـت و ناهنجـار بـه و          حالتي از انزجار
و شرم ناميده » حيا«شود. اين حالت در ادبيات دين آورد و در نتيجه موجب ترك آن مي مي
  شود.  مي

تحليل ماهيت حيا نشان داد كه اين ويژگي، تركيبي است از فعل قبيح، درك نظارت، و 
گيرد، چه قبيح شرعي باشد يا قبيح عرفي و امر قبيح شكل ميبازداري. حيا هنگام مواجهه با 

عقلي. در اين موقعيت، اگر انسان خود را در حضور و نظارت ناظري محترم ببيند، حـالتي از  
 يدار شـتن يخوآورد كـه موجـب بـازداري و    تغير، انكسار، و انقباض روانـي بـه وجـود مـي    

هـا و مرحلـه   ام نفـس و تعـارض انگيـزه   و حالـت روانـي، در مق ـ   يدار شتنيخوشود. اين  مي
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افتد كه نتيجه آن در مقام عمل، ترك يك رفتار منفي يا انجام يـك رفتـار   انتخاب اتفاق مي
  باشد. مثبت مي

نه بر پايه طمع استوار است و نـه بـر پايـه     يدار شتنيخوهمان گونه كه مشهود است، اين 
لـت و عظمـت و حرمـت فـرد نـاظر و      رعايـت جلا ه از هر دو آزاد بوده و بر پايـه  ترس، بلك

كرامت نفس خودش، استوار است. اين تحليل از مفهوم حيا، با آنچه در اذهان مردم و حتـي  
دانند، متفاوت است. در اين تحليل، برخي متخصصين است كه آن را تقريباً معادل عفت مي

هـا از جملـه   هحيا فقط براي عفت نيست، بلكه عاملي عام و فراگير است كه در تمـامي زمين ـ 
  آفرين است.  عفت، نقش

هاي خلـوت و  زدايي از موقعيتتوان به آسيبنكته مهم اين كه با تكيه بر اين مفهوم، مي
شود و افـراد در  گمنامي پرداخت. اگر حيا در افراد تقويت شود، بازدارندگي نيز تقويت مي

  .يابندخلوت و گمنامي افراد نيز مصونيت مي
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  چكيده

متـون رجـالي    و بـا واكـاوي اخبـار    تـا يم هست در اين تحقيق در صدد
ــي    ــي و علم ــر شخصــيت دين ــات وارد ب ــود، اتهّام ــن  «موج ــونس ب ي

حـديث و معـارف دينـي در     ، يكي از تلاشگران عرصـه »عبدالرحّمن
رزيابي اخبار مذمت نموده و از طريق ا (ع) را بررّسيعصر ائمه اطهار
هـا را احـراز    ، ميزان درستي يا نادرسـتي آن ويشخصيت آميز درباره 

نمائيم. از همين رو بعد از معرفّي اجمالي يونس و اشاره بـه منزلـت و   

                                                 
  دانشجوي دكتري علوم قرآن و حديث دانشكده الهيات دانشگاه فردوسي مشهد (نويسنده مسئول). 1

feroma.1382@yahoo.com 

  a.jalali@um.ac.ir               مشهد يدانشگاه فردوس اتيدانشكده اله علوم قرآن و حديثگروه  اريدانش. 2



 بن عبدالرحمان ونسي تيشخص رامونيپ زياخبار مذمت آم يبرّرس   28

 

ابهامـات و اتهّامـاتي كـه    بررّسـي  به  ،جايگاه ويژه او در نزد ائمه (ع)
برخي ها در حقّ وي، وجود  طعن قمي ؛اند چونوي درافكنده درباره

فطحـي بـودن وي،   اي به نام او و روايات دالّ بر جرح او، وجود فرقه
ايم و در نهايت اين راوي را از تمام اين اتهّامات مبـراّ دانسـته   پرداخته

 ايم.عيب تشخيص دادهبي ،ها مطرح شده از مذمتو شخصيت او را 

 

مـذمت   اتيبن عبدالرحّمن، اخبار و روا ونسيهاي كليدي:  واژه
  .  ها يامام رضا(ع)، غلات، قم يصحاب ز،يآم

 

  مقدمه

 ق:1381 طوسـى،  ؛ 446ق: 1407،  (نجاشـى  ابومحمد يونس بن عبدالرحّمن مولي آل يقطين
)، بــدون  216و 52، 1ق: ج1977بغــدادي، ) قمــي ( 350، 13ق: ج1408؛ ســمعاني،  511

ها مقـدس و پيگيـر او    ها و تلاش ترديد يكي از رجال سرآمد در علم حديث بوده و كوشش
عقيدتي تشـيع   ياستوار كردن بنيادهاحديث و معارف اهل بيت عصمت براي در حوزه نشر 

 راستين و اسلام ناب، در تاريخ ماندگار خواهد بود.

رحّمن با محوريت مباحثي كـه كتـب رجـال،    در مورد شخصيت حديثي يونس بن عبدال
شـيخ   البتّـه بزرگـاني چـون    .تا كنون بحث مستقليّ صورت نگرفته اسـت  ،اند ها پرداخته بدان

فوائـد  و سـيد بحرالعلـوم در   )  635تـا   630ق: 1411(شيخ حسـن،  تحرير طاووسيحسن در 
بن عبـدالرحّمن   ) ذيل معرفّي شخصيت يونس 407 -404، 1ق: ج1363(بحرالعلوم،  رجاليه

هـا بيشـتر از    ين ضـعف برخـي از آن  بيوي اشاره نموده و به ت دربارهامه عبه برخي از روايات 
در ميان متأخّران نهايت امـوري كـه راجـع بـه يـونس مـورد        .اند لحاظ رجالي همت گماشته

ت. توجه قرار گرفته، اشاره به منزلت يونس و جايگـاه ويـژه وي در نـزد ائمـه (ع) بـوده اس ـ     
  )  76 :1377(نك: پاك نيا، 

، اخبار مـذمت آميـزي پيرامـون ايـن شخصـيت بـه       ما از آنجا كه در برخي كتب رجاليا
بيند بعد از معرفّي اجمالي يونس بـن   خورد، نگارنده در اين تحقيق بر خود لازم مي چشم مي
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از لحـاظ   ونس بـن عبـدالرحّمن  عبدالرحّمن به بررّسي اخبار مذمت آميز درباره شخصيت ي ـ
  و محتوايي بپردازد.سندي 

دنيا نهاد، چنـدان روشـن نيسـت؛ ولـي جمعـي از       اين كه وي در چه سالي قدم به عرصه
اند كه او در دوران زمامداري هشام بن عبـدالملك چشـم بـه جهـان      دانشوران شيعي نگاشته

ــود ــى ( .گش ــتري،  446ق: 1407،  نجاش ــاريخ 171، 11ق: ج1422؛ تس ــاره ت ــن اش ي ) از اي
توان به طور تقريبي مشخص نمود كه اين محدث فرزانـه، در كـدام سـده بـه دنيـا آمـده        مي

اميه بـود، بعـد از ايـن كـه     اند؛ هشام بن عبدالملك كه يكي از خلفا بني است. مورخّان نوشته
 .ق، از دنيـا رفـت، بـه خلافـت و حكومـت رسـيد      105برادرش يزيد بن عبدالملك در سـال  

 20ق اسـت و بعـد از    105) بنابراين آغاز حكومـت او در سـال   198، 2 : ج1374(مسعودي، 
) بـر ايـن   207، 2: ج1374 (مسعودي، .ق از دنيا رفت 125در سال  ،سال حكومت و سلطنت

ق و نيمـه اول از   125تـا  105 يهـا  توان گفت كه يونس بن عبدالرحّمن بـين سـال   اساس مي
  سده دوم هجرت، متولّد گشته است. 

  
 عبدالرحمان وثاقت و منزلت يونس بن .1

يونس بن عبدالرحمان، سلمان روزگار، فقيهـي صـاحب نـام و محـدثي پرتـوان و از اركـان       
رفتـه اسـت. از خاصـان امامـان كـاظم و رضـا (ع) و        مذهب شيعه در عصر خود به شمار مـي 

البته نقـل شـده    )368و  346ق: 1381  است. (طوسى، ترين اصحاب آن دو امام بودهپردانش
كه يونس در دو موقعيت توفيق ملاقات با امام صادق (ع) را يافته است؛ اولـين بـار در كنـار    
قبر رسول اكرم (ص) در مدينه و بار ديگر هنگام سعي بين صـفا و مـروه؛ امـا يـونس خـود،      

ق: 1407. (نجاشى، »براي من ممكن نشد از امام (ع) حديثي و روايتي بپرسم«كند:  تأكيد مي
446 (  

يونس از آن روز كه خود را شناخت، با اشتياق كامـل بـه آمـوختن معـارف عاليـه الهـي       
اي از دانـش و   همت گماشت و از انديشه زلال ائمه هدي (ع) برخوردار گشـت و بـه مرتبـه   

تـر از او  بينش رسيد كه فقيه، محدث و مـتكلمّ سرشـناس، فضـل بـن شـادان، كسـي را فقيـه       
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يـونس، هماننـد سـلمان فارسـي رشـد يافتـه و پـس از او دانـاترين         «رمود: ف دانست و مي نمي
  )485-484: 1348(كشي،  .»محدثان اسلام است

گيـري از  يونس به حدي مورد اعتماد بـود كـه امـام رضـا (ع) توجـه شـيعيان را در بهـره       
ه ) قاطب483: 1348،  داشت. (كشى دانش ديني و استفتاء در مسائل شرعي به وي معطوف مي

شـناس شـهير،   انـد؛ راوي  ارباب تراجم و رجال، او را توثيق و به جلالت و عظمت ياد كـرده 
،  (نجاشـى ». م المنزلـة كان وجهـا فـي أصـحابنا، متقـدما، عظـي     «نويسد:  اش مي نجاشي، درباره

ق: 1381  (طوسـى،  .شيخ طوسـي در رجـالش او را ثقـه معرفّـي كـرده اسـت       )446ق: 1407
 .  (حلـى، »ها درخشان عالم تشـيع اسـت   ابومحمد يكي از چهره«فرمايد:  ) علّامه حليّ مي346
  )184ق: 1411

اند كه بيش از پنجـاه و يـك نوبـت     او همين بس كه درباره او نوشته يدر عبادت و تقوا
دار بود و يك سال از عمر شريف خود را در حال دعا آورد و بيست سال روزه يحج به جا

  ) 486: 1348ت گذراند. (كشيّ، يو تضرّع به درگاه حضرت احد
پرسـد:   در فضل و كمال او همين بس كه عبدالعزيز بن مهتدي از حضرت رضـا (ع) مـي  

كنم تا خدمت شما برسم. از چه فردي مسائل و احكام دينم را بپرسم؟  گاهي توفيق پيدا نمي
  ) 483: 1348،  (كشى». از يونس بن عبدالرحمان بپرس: «ندحضرت فرمود

  
  دلالت برخي از اخبار بر جرح يونس .2

اي بـراي شـيعيان قلمـداد     اي كه بيان شـد، يـونس شخصـيت حـديثي ارزنـده      با نظر به مقدمه
شخصـيت وي   آيد كه اخبار مذمت آميـز دربـاره   ضروري به نظر مي ياز همين رو ،شود مي

  به طريقي علمي ارزيابي شود:
 

  ها طعن قمي .2-1

 (ع)ياران امـام موسـي بـن جعفـر     ءدر آنجا كه يونس را جز چه ،شيخ طوسي در رجال خود
ورزد  به ايـن نكتـه تأكيـد مـي     ،شمرد و چه آنجا كه او را جزء ياران امام رضا (ع) دانسته مي
البتـه   )346 ق:1381طوسى، ( .»هو عندي ثقة مولى علي بن يقطين طعن عليه القميون، و«كه 

؛ 483: 1348انـد ( كشّـي،    ين طعن اشاره ننمودهبه جز شيخ، هيچ يك از رجاليون متقدم به ا
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اجماعي وجـود   ،) كه اين خود نشانگر اين مهم است كه در اين طعن446ق: 1407 نجاشي،
آمده است، امـا در   ندارد يا اين كه اين طعن به تنهايي ذمي براي شخصيت او به حساب نمي
هـا اشـاره خواهـد     مقام بررّسي سخن شيخ، نكاتي قابل تأمل وجود دارد كـه در ادامـه بـه آن   

 شد.

ضـه  ت زياد در مقابل جريـان مف دانشمندان حوزه قم تا پايان قرن چهارم با قدرت و شدو
بـه سـختي برخـورد     (ع)گري مقاومت و با انتساب هرگونه صفات فوق بشري به ائمهو غالي
معتقد بودند كه هركس پيامبر اكرم (ص) و ائمه اطهـار (ع) را   1نمودند. همين دانشمندان مي

مصـون   ،پيام الهي ندارد شخصي كه ارتباطي به ابلاغ يكارها و از سهو و اشتباه در جزئيات
گونـه   در طي اين دوران شـايد بتـوان ايـن    )94: 1386مدرسي طباطبايي، ( .غالي است ،بداند

روايـت را از   ،ها، حداقل در بعضي موارد استنباط كرد كه راويان قمي و به خصوص اشعري
 :1386نيـومن،  (انـد.   كساني دريافت كردند كه بعداً به عنوان غير قابل اعتماد نكوهش شـده 

459 (  
تا آنجا وسعت يافتـه   ،ها در آن دوران وجود داشت ي كه ميان قميشك و ترديد يفضا

عدالت را بسيار تنگ گرفته و راويان زيـادي را بـه    بود كه بنا بر ديدگاه علماي رجال، دايره
ابراهيم بن هاشـم   ؛ها آن كه از جمله نمودند ها جرح مي يد در عدالت آنسبب توهم و يا ترد

را  غيـره  ، اسماعيل بـن موسـي و  نوادر الحكمهياري از رجال قمي، احمد بن محمد برقي، بس
  )36 – 35، 4ق: ج1416نوري، (توان نام برد.  مي

دوم و سـوم   يهـا  سـلف در قـرن   يگـرا جريـان حـديث  از طرف ديگر بايد دانست كـه  
گسـترش   دست محدثان قم و بعضاً برخي از محدثان ديگر مراكز حـديثي ه هجري، عمدتاً ب

امامـان شـيعه (ع) خـود بـه تحريـك و ايجـاد زمينـه تفكّـر تعقّلـي و           در صورتي كه 2،يافت
كلامـي و عقيـدتي،    يهـا  استدلالي در ميان شيعيانشان علاقه وافري داشتند و در زمينه بحـث 

                                                 
بوده و از نظريه پردازان پيشگام شيعي در اين  )ص(سهو النبي  به. شيخ صدوق و استادش ابن وليد، از جمله قائلان 1

 )  253، 3ق: ج1421(ملا صالح مازندراني،  روند.باب به شمار مي

ب در زمينه تاريخ فقه شيعه، و ارجاعات اين مبحث با استفاده از مقدمه اين كتا)  37: 1386نك: مدرسي طباطبائي، (. 2
  .آن نگارش شده است
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بسيار آنان، نسبت به متكلّمان شيعي عصر حضور در منابع نقـل شـده    يها ها و تحسين تشويق
  )490-489، 486-484، 278، 268: 1348است. ( نك: كشي، 

هـا) بـا    اما بسياري از شيعياني كه گرد ائمه (ع) جمع شده بودنـد (علـي الخصـوص قمـي    
توجه به دلايلي، به كار سماع و نقل احاديث مشغول بوده و از مباحثات و منـاظرات كلامـي   

لـل آن،  تـرين ع  جستند و نظر خوشي نسبت به متكلّمان شيعي نداشتند كـه از مهـم  دوري مي
هـا   عدم تبيين صحيح نقش عقل در فهم شريعت و دين بود كه موجب برخورد تفريطي قمي

نسبت به اين ابزار مهم گشت. عاملي كه زمينه فوق را در بروز چنين جريـاني در مكتـب قـم    
زد بوده است. مجموعـه شـواهد موجـود     ات محتاطانه قميين بود كه زبانروحي ،ياري بخشيد

ها در مقولات مربوط به دين و شـريعت و مـذهب، حساسـيت     ند كه قميحكايت از آن دار
  )429: 1384(جباري،  اي داشتند.فوق العاده

آنان احاديث معصومين(ع) را به عنوان منبعي مطمئن و يقيني براي فهم ديـن و شـريعت   
واقعي آن بـود و  استفاده نموده و به اعتقاد آنان، توجه به هر منبع ديگر نيازمند تنقيح جايگاه 
ها آشكار نشـده   چنين تصوري نسبت به جايگاه عقل در فهم دين و شريعت، هنوز براي قمي

جبـاري،  ( .جا داشت كه اخذ به قـدر متـيقنّ، يعنـي احاديـث، نماينـد      ،بود، لذا به حكم عقل
سـتيز بودنـد، سـعد بـن عبـداالله       از جمله محدثان قم كه بـا متكلّمـان سـخت در    )429: 1384
» مثالب هشـام و يـونس  «كه كتاب  )357، 2و ج 459، 1يلي، بي تا: ج(اردب استري قمي اشع

   )127و  126ق: 1407،  نجاشىرا تدوين كرده است. (
آنان ارجاع داده  يها مقابل، امامان شيعه (ع) شيعيان خود را به متكلّمان و كتاب در نقطه

هـا را بـه رغـم دشـمني     حتيّ قمي ) و506و 485 -483: 1348كشيّ، كردند ( و راهنمايي مي
ــا متكلّمــان، بــه دوســتي و حرمــت   نهــادن نســبت بــه متكلّمــان ترغيــب  محــدثان آن شــهر ب

  )489: 1348كشيّ، نمودند. ( مي
، يعني ه نام قمب يها و غير آنان، همچون محدثان بصره، به يكي از فقها لذا حملات قمي

بـا   گرايي شديد آنان توجيه نمـود. حديث يتوان در راستايونس بن عبدالرحّمان قمي را مي
يونس را در برابر اين حملات و اتهّامات دلـداري داده و رضـايت    ،اين وجود امام رضا (ع)
در روايتي محمد بن عيسي بن عبيد از بـرادرش و  براي نمونه  .داشتندخود را از وي ابراز مي
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اهل بصـره، بـه تصـور عـدم حضـور      اي از  عدهوده كه بر طبق آن، نقل نماو از امام رضا (ع) 
پس از بازگشـت آنـان، امـام بـه يـونس       .پرداختند (ع) به بدگويي از وي در نزد امام ،يونس

فرمودند: اي يونس، وقتي كه امام و رهبرت از تـو خشـنود و راضـي اسـت، از ايـن سـخنان       
نـان سـخن   ناروا ناراحت و اندوهگين مباش. اي يونس! با اين مردم به اندازه فهـم و درك آ 

 هـا اسـت، ايشـان را بـه حـال خـود       هايي كه بالاتر از درك و استعداد آن بگو و در آن زمينه
گونه تبيين نمودند: هنگامي كـه در راه ولايـت و پاسـداري     واگذار. و در ادامه، بحث را اين

ات  هستي و امام از تـو رضـايت دارد، از آنچـه مـردم دربـاره      (ع) از مكتب و آيين اهل بيت
: 1348كشّـي،  سـازد. (  ها بگويند، ضرري بـر تـو وارد نمـي    ند، نگران مباش و آنچه آنبگوي
487( 

نقل گرايي افراطي مكتب قم و گريز آنـان از   اين روايت آنچه را كه پيش از اين درباره
كنـد،   عقل گرايي و استدلال، دست كم در برخي موارد پيش از اين بيان داشـتيم تأييـد مـي   

  )141: 1388با مكتب حديثي بصره نيز صادق است. (مهدوي راد، امري كه در رابطه 
 

  روايات مذمت آميز  .2-2

كشيّ همان گونه كه روايات بسـياري در مـدح يـونس بـن عبـدالرحّمن نقـل و وي را جـزء        
   او بيـان داشـته اسـت. البتـه بايـد دانسـت كـه         اصحاب اجماع دانسـته، روايـاتي را نيـز در ذم

انـد (صـاحب المعـالم،     هـا، همـه را تضـعيف نمـوده     رجاليان بزرگ شيعه، ضمن اشاره به آن
ق: 1418؛ تفرشـي،  356، 2؛ اردبيلي، بي تا: ج7 -6، 2ق: ج1421؛ مازندراني، 620ق: 1411
 ،ايـات مـذمت آميـز   )، اما با اين وجود، در اين قسمت مقاله سـعي خواهـد شـد، رو   5،110ج

مرتبط مورد ارزيـابي سـندي و محتـوايي     يها موضوع بندي شده و ذيل هر موضوع، روايت
  د: نقرار گير

 

  . انديشه كلامي2-2-1

  خلقت بهشت و جهنم    اخبار پرسش درباره .2-2-1-1

 )ع(بِي الْحسـنِ الرِّضَـا   محمد بنِ عيسى الْقمُي قاَلَ: توَجهت إِلَى أَ« :آمده است كهروايت در 
. قاَلَ فَقاَلَ )ع(فَقاَلَ لي أيَنَ تَذْهب ؟ قلُتْ: أُريِد أبَا الْحسنِ  .فاَستَقْبلَني يونسُ مولَى آلِ يقطْينٍ
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دخلَتْ علَى اسأَلْه عنْ هذه المْسأَلَةِ، قُلْ لَه خلُقتَ الْجنَّةُ بعد ؟ فَإنِِّي أَزعم أنََّها لَم تخُلَْقْ. قاَلَ فَ
رِسالَةً.   لَيكإِ  أوَدعني  يقطْينٍ  آلِ  مولَى  . قاَلَ فَجلَست عنْده فَقلُتْ لَه إنَِّ يونسُ)ع(أبَِي الْحسنِ 
يا هم تخُلَْـقْ. قَـالَ   قاَلَ و ا لَـمأنََّه معفَإنِِّي أَز دعب قَتُنَّةِ خلنِ الْجي عْقاَلَ أَخْبِرن :ْ؟ قاَلَ قلُت :

منَّةُ آدنَ جَفَأي 491: 1348كشيّ، ( »؟كَذَب (  
بـودم كـه در ايـن    به سـوي حضـرت رضـا (ع) در حركـت     محمد بن عيسي قمي گويد: 

خواهي بروي؟ گفتم: در نظر   شد، گفت: كجا مي هنگام يونس بن عبدالرحّمان با من روبرو
كنيد بهشت خلق شده؟ من گمـان دارم   بروم، گفت: تا از وي سؤال (ع) دارم نزد ابوالحسن

راوي گويد: من خدمت حضرت رضـا (ع) رسـيدم و در نـزد     خلق نشده است. بهشت هنوز
شـما بيـاورم. امـام (ع)     اي را به من داده كـه بـراي   و به ايشان گفتم: يونس نامه ايشان نشستم

خواست كه من نظر شما را درباره خلقـت بهشـت بـه او     ؟ گفتم: يونس ميفرمود آن چيست
 ،(ع) فرمـود: وي دروغ گفتـه   وي عقيده دارد بهشت هنوز خلق نشده است. امـام  ،خبر بدهم

   (ع) در كجا است؟ آدم اگر بهشت خلق نشده پس بهشت
) و روايـت  209، 20ق: ج1410روايت مرسـل اسـت (خـويى،    دهد نشان مي رسي سندبر

علي قال: حدثني محمد بن أحمد، عن يعقوب بـن يزيـد،   «ديگري با مضموني مشابه با اسناد 
) نقل شده كه در 491: 1348كشيّ، » ( عن مروك بن عبيد، عن يزيد بن حماد عن ابن سنان

و وجـود  علي بن محمد بن يزيد القمي  روايت به دليل حضور نيز بايد گفتبررّسي سند آن 
  )209، 20ق: ج1410(خويى،ابن سنان ضعيف است. 

و علّامـه خـوئي در    )328 ق:1407،  نجاشـى (محمد بن سنان را نجاشـي ضـعيف دانسـته    
كـرده و لـذا در    روي مـي  لو و زيـاده ها غ ضعيف است و در گزارش«نويسد:  رابطه با وي مي
همچنين راجع به شخصيت محمد بن أحمـد   )170، 17ق: ج1410(خويي، ».خور اعتنا نيست
؛ خـويى،  625ق: 1411صـاحب المعـالم،   ( .نيـز اطلاعـي در دسـت نيسـت     ،و يزيد بن حماد

  )111، 20ق: ج1410
از راويـان آن، ضـعيف    بنابراين روايت به جهت ناموثق بـودن و مجهـول بـودن شـماري    

پرسشي اسـت كـه يـونس در     اين روايت تنها بيان كننده دهد رسي متن نيز نشان ميرب است.
مـي بـراي پرسـش كننـده بـه شـمار       پي رسيدن به پاسخ آن بوده و پرسـش عيـب نيسـت و ذ   
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نيز ضـعيف بـوده و ايـن خـود      يعني روايت دوم ،آيد و از جهت ديگر روايت شاهد آن نمي
ايـن همـاني بهشـت آخـرت بـا       همچنـين دربـاره   باشـد.  ر بر عدم اعتماد بر آن ميي ديگدليل

هـايي صـورت گرفتـه     ث و مناقشهبح ،بهشتي كه آدم در آن بوده است و يا دگرساني آن دو
  است.
  

 اخبار پرسش درباره وجود جوهر رب در حضرت آدم .2-2-1-2

علي بنُ محمد عنْ محمد بنِ أَحمد عنِ ابنِ يزيِد عـنِ الْحسـينِ بـنِ    «: آمده اسـت  روايتدر 
  هـلْ   آدم  عنْ  فاَسأَلْه )ع(بشَّارٍ عنْ يونسُ بنِ بهمنَ قاَلَ: قاَلَ لي يونسُ اكْتبُ إِلَى أبَِي الْحسنِ 

يهنْ  فم  ةِ اللَّهِريهوج  شَي ـرِ      :قاَلَ ؟ءلَـى غَيـلٍ عجـأَلَةُ رسأَلَةُ مسْالم هذه ابفَأَج هإِلَي تفَكَتَب
  )492 :1348،  كشى( »... السنَّةِ

در  يونس بن بهمن گويد: يونس بن عبدالرحمان گفت: براي امام رضـا (ع) بنـويس آيـا   
 راوي گويد: من اين موضوع را براي آن ؟وجود آدم از ذات پروردگار چيزي موجود است

 كند كه در طريق و روش پيغمبر و جناب نوشتم، در پاسخ من نوشت اين سؤال را كسي مي 

 ... . اولاد او نباشد

إسـناد آن   در "يونس بن بهمن"و  "علي بن محمد"رسي سند: روايت به خاطر وجود بر
ايـن  يـونس بـن بهمـن    راجـع بـه   ابن الغضائري ) 210، 20ق: ج1410ضعيف است. (خويي، 

ابـن  ( .»عـن أبـي عبـداالله (ع)    ىوِ، رالحـديثَ  ضـع ، ي، كـوفي ، خطـابي غالٌ«نگارد:  چنين مي
طـاهر بـن عيسـى قـال:     «روايت ديگري با همين مضـمون بـا اسـناد     )101ق: 1364غضائرى، 

ر، حدثني جعفر بن أحمد قال: حدثني الشجاعي، عن يعقوب بن يزيد، عـن الحسـن بـن يسـا    
طـاهر بـن   نقل شده كه  )492: 1348،  كشى(» عن الحسن بن بنت إلياس، عن يونس بن بهمن

، 20ق: ج1410ضعيف است. ( خويي،  3ند و يونس بن بهمنهسا مجهول 2و شجاعي 1عيسى
 باشد. ) و از طرف ديگر روايت شاهد آن (روايت اول) نيز ضعيف مي211

                                                 
  )158، 9ق: ج1410خويى،( »وي موجود نيست و مجهول الحال مي باشد اطلاعي براي قضاوت درباره«. 1
  )148، 12ق: ج1410(خويى، .است . مجهول الحال2
  )101ق: 1364 (ابن غضائرى،  .»عن أبي عبد االله (ع) وى. رالحديثَ ضعي كوفي خطابي غالٌ. «3
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ــا وجــود جــوهر رب در   ــات  (ع) حضــرت آدمبررّســي مــتن: در رابطــه ب آنچــه از رواي
، ايـن تـوهم بـراى برخـى كسـان      )ع(اين است كه در صدر اسلام و در زمان ائمه  ،آيد برمى

آمده اسـت كـه نـاگزير چيـزى از خـدا در انسـان وجـود دارد، گـويى در ذهنشـان           پيش مى
(مصـباح يـزدى،    .گذشته است كه جزئى از خدا جدا شده و به درون انسان آمـده اسـت   مى

1376 :349(   
اي خاص به نام حلوليه در برخي كتب، در دوران امـام رضـا (ع) يـاد     از همين رو از فرقه

خداست و هرگاه از غيـر خـدا و صـفات رذيلـه خـالي       شده كه معتقد بودند قلب انسان خانه
ين فرقه تا آنجا پيش رفتند پيروان ا) 25كند. (مشكور، بي تا:  شود، خداوند در آن حلول مي

(ص) شدند كـه سـرانجام منجـر بـه در     اكرم قائل به حلول جوهر نوراني در ائمه و پيامبر كه 
كـه ايـن اعتقـاد،    )، 151: 1368 شـد (مشـكور،   (ع) نظر گرفتن مقام ربوبي و الهي براي ائمه

  آيد. ترين بدخواهان يونس، به حساب مياي از اعتقادات غلات، يكي از سرسخت شاخه
تواند ذمي براي يونس بـه حسـاب آيـد     ت بر فرض صحت، نمياز سوي ديگر اين روايا

اي بـه ايـن كـه     چون حكايت از درافكندن پرسشي از سوي يونس دارد و هـيچ گونـه اشـاره   
ندارد و پرسش نيز عيب نيست و با توجه به اينكـه ايـن سـوال و     ،اعتقاد وي چنين بوده است

مقاصد سياسـي و دنيـوي خـود در     ياراجواب در فضايي وارد شده كه غاليان فعال بوده و د
ناب و اصـيل،   اند و يونس به عنوان يك شخصيت مدافع انديشه پي خدا انگاشتن انسان بوده

حضـرت   ،خـود  يبـا مـولا و مقتـدا    ،هايي كـه بـا ايـن جماعـت داشـته اسـت       طبعاً در چالش
، ده اسـت طلبي ـ نموده و از آن حضرت راه حل و پاسخ مي (ع) شبهات آنان را مطرح ميرضا
اگر از اين زاويه به موضوع بنگريم اين روايات بر فرض صحت صدور، دليلي بـر حسـن    لذا

  و ضعف او باشد.  نه اينكه دليلي بر ذم ،باشد حال يونس بن عبدالرحّمن و غيرت ديني او مي
  

  . تضعيف و مذمت امام2-2-2

  اخبار وارد در لعن يونس .2-2-2-1

حدثَني محمد بنُ يعقوُب، عنِ الْحسنِ بنِ راشد، عنْ محمد بنِ باديـةَ،   علي قاَلَ«روايـت اول:  
، أوَ برِئَ اللَّه منْه و  أصَحابه  و لعَنَ  اللَّه  : لعَنَه فَكَتبَ .، كَتَبت إِلَى أبَِي الْحسنِ (ع) في يونسُ قاَلَ
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ابِهحَنْ أصت يـونس   492: 1348 ، . (كشى»مد بن أبادية روايت كرده: پيرامون شخصـيمحم (
اي نوشتم و امام در جواب فرمودند: خدا او و اصحابش را لعن كند  نامه (ع) به حضرت رضا

 جويد.   يا خدا از او و اصحابش بيزاري مي

در  1بررّسي سند: روايت به دليل وجود علي بن محمد بن يزيد القمي و محمد بن أباديـة 
ــويي،   ــت. (خ ــناد آن ضــعيف اس ــت   209، 20ق: ج1410إس ــن رواي ــل اي ــن ذي ــيخ حس ) ش

به عنوان راوي وجود داشت و در دو نسـخه   "حسن بن راشد"اند: در بعضي نسخ نام  فرموده
. حـال اگـر نـام اول مـراد     آمده است "ابن أسد"به نسخ ديگر قابل اعتمادتر است كه نسبت 

الحسن بـن راشـد، مـولى المنصـور أبومحمـد،      « نويسد: و ميباشد، ابن غضائري در رابطه با ا
  ــلام، ضــعيف ــي الحســن موســى عليهمــا الس ــد االله وأب ــي عب ــه روى عــن أب ــن (» فــي روايت اب

ن غضـائري راجـع بـه او    اب ـ ،باشـد  "حسـن بـن أسـد   "اما اگـر منظـور   ) 9ق: 1364غضائرى،
 يروون عنـه، و  الضعفاء و، أبو محمد، يروي عن الحسن بن أسد الطفاوي البصري«گويد:  مي

ابـن  ( .»ما عرفت له شـيئا اصـلح فيـه الا روايـة كتـاب علـي بـن إسـماعيل         ،هو فاسد المذهب
) بنابراين سند روايت بـه سـبب وجـود    626ق: 1411صاحب المعالم،  ؛2ق: 1364 غضائرى،

  افراد ناموثق، ضعيف است و اعتباري ندارد. 
منـاظرات گسـترده ائمـه، خصوصـاً حضـرت      (ع) و  بررّسي متن: آنچه از سيره اهل بيـت 

طبرسـي،  ( عيـون أخبـار الرضـا   و  احتجـاج رضا (ع) با اديان گوناگون و ملحـدان در كتـاب   
 ،خورد به چشم مي )2،230ق: ج1413؛ صدوق، 410و 406 ،2 و نك: ج 397، 2 ق: ج1403

اين چنين امامي حال  .اند كمال وقار پاسخ گفته صدر و ها اين بزرگواران، با سعه در تمام آن
،  چگونه ممكن است فردي را كه از طرف خود، بهشـت را بـراي او ضـمانت كـرده (كشـى     

  ) اين چنين سرزنش نمايد.483: 1348
محمد بنُ مسعود، قاَلَ حدثَني علي بنُ محمد، قاَلَ حدثَني محمد بنُ أَحمد، «روايت دوم: 

 قوُبعنْ يا   ععـمـا سمناَنٍ، أنََّهنِ ساب ى ويحنِ يانَ بْفونْ صابِناَ، عحَنْ أصلٍ مجنْ رع ،زيِدنِ يب

                                                 
  )215، 14: ج1410خويى، (. است . مجهول الحال1
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فَإنَِّهما يقوُلاَنِ باِلْحسـنِ و    يونسُ  و صاحبه  زنِْديقٌ  فَإنَِّه  العْباسي  اللَّه  : لعَنَ أبَا الْحسنِ (ع) يقوُلُ
  ) 501: 1348. (كشى، »لْحسينِا

فرمـود:   شنيدند كه مي (ع) الحسناند: آن دو از ابا ان روايت كردهصفوان يحيي و ابن سن
د و آن دو در حـق حسـن و   ن ـرا لعنت كنـد كـه او و صـاحبش يـونس، زنديقان     1خدا عباسي

 كنند. بدگويي مي 2حسين

و  3) و حضور ابن سنان213، 20ق: ج1410بررّسي سند: روايت به جهت ارسال (خويي،
علي بن محمد (بن فيروزان)، ضعيف بوده و همچنـين احتمـال تحريـف در عبـارت انتهـايي      

 " فإنهمـا يقـولان فـي الحسـن و الحسـين     "روايت نيز وجود دارد و متن روايت بـدين شـكل   
  )261، 19ق: ج1410باشد. (خويى، صحيح مي

 

  حضرت رضا(ع) ياخبار به زمين زدن كتاب يونس از سو. 2-2-2-2

علي بنُ محمد، قاَلَ حدثَني محمد بنُ أَحمد، عنْ بعضِ أصَحابِناَ، عنْ علي بنِ محمد «: روايت
، كُنتْ عنْد الرِّضاَ (ع) و معه كتاَب يقْـرؤَهُ فـي    ، عنْ عبد اللَّه بنِ محمد الْحجالِ، قاَلَ بنِ عيسى

ُونسي تاَبةِ، فَكاَنَ كيلزَّانزنِاً ل لَدو تاَبفَقاَلَ: ك ،ضالْأَر بِه تَّى ضَرَبح ،ابِه1348،  كشـى ( ».ب:  
495(  

بودم و همراه ايشان كتـابي بـود كـه     (ع) عبداالله بن محمد روايت كرده: در نزد امام رضا
كتـاب فرزنـد زنـا     :و فرمودند نمودند تا اينكه آن كتاب را به زمين كوبيدند آن را قرائت مي

 گردد و آن كتاب يونس بود.  مي كه نسبش به مادر زناكارش بر

                                                 
اصحاب امام  راهيم مي باشد كه در زمرههشام بن اب ،منظور از وي ،روايت اشاره گرديد ي متن. همانطور كه در ابتدا1

زنادقه به حساب آمده است. (خويي، از ، ولي در ادامه من به ايشان و شرايع اسلام بوده(ع) قرار داشته و در ابتدا مؤ رضا
  )265، 19ق: ج1410

شايد حسنين (ع) و يا اشخاص موجه ديگري چون فرزندان علي بن يقطين بن موسي باشند  ،. منظور از حسن و حسين2
و ) 45ق: 1407(نجاشي،  روايت نموده (ع) و امام رضا (ع) كه اولي از دانشمندان و متكلمان امامي بوده و از امام كاظم

به شمار آمده  (ع) ) و از اصحاب و راويان امام رضا355ق: 1381طوسي، ( دومي از ناحيه شيخ طوسي توثيق شده
  منظور روايت اين مي باشد كه يونس به بدگويي از آن دو نفر متهم شده است.  .است
  )328ق: 1407،  نجاشىاست. ( . محمد بن سنان را نجاشي ضعيف دانسته3
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و  1بررّسي سند: روايت به خاطر وجود علي بن محمد بن يزيد القمي، محمـد بـن أحمـد   
آدم بـن  : «روايت مشابه ديگري بـا سـند   )211، 20ق: ج1410. (خويى، ضعيف استارسال 

عن عبد االله  محمد قال: حدثني علي بن محمد القمي قال: حدثني أحمد بن محمد بن عيسى،
و علي بـن   2كه اين روايت به خاطر آدم وجود دارد )495: 1348 كشى، » (بن محمد الحجال

، 20ق: ج1410هد آن (روايت اول) ضعيف است. (خويي، محمد القمي و ضعف روايت شا
212(  

هـيچ گـاه، حتـي بـه دشـمنان خـود، دشـنام و نسـبت نـاروا           اطهـار(ع)  بررّسي متن: ائمـه 
 ،دادند دشنام مي (ع) كه حتي در جنگ صفين كه شاميان به حضرت علي بطوري ،دادند نمي

آن حضرت آنـان   ،چون گروهي از ياران آن حضرت در واكنش، به دشنام معاويه پرداختند
مـن خـوش نـدارم كـه شـما دشـنام       »  لَكُم أنَْ تَكوُنوُا سبابِين  إنِِّي أكَْرهَ«را نهي فرمود و گفت: 

 ) از اين رو به يونس نسبت پسر زناكـار دادن از 323ق: 1414شريف الرضى،  دهنده باشيد. (
  امام رضا (ع) دور از تصور و بعيد در ابعد است.   ناحيه

از سوي ديگر بايد دانست كه نجاشي و شيخ طوسي، كتب متعددي را بـه يـونس نسـبت    
الشرايع، العلَل، العلل الكبير، الاحتجـاج فـي الطـلاق،    ، جامع الآثارها:  اند كه از جمله آن داده

(كه از امـام هفـتم (ع) نقـل كـرده و ...)      لاف الحديثالفرائض، الجامع الكبير في الفقه، اخت
يكـي از آثـار وي، كتـاب     ) 511؛ طوسـي، بـي تـا:    448تا  447ق: 1407باشند. (نجاشي، مي
هنگامي كه ابوهاشم داود بن القاسم جعفري، كتـاب يـاد شـده را بـر      بوده است.» يوم و ليلة«

خداونـد بـه   «ود، آن جنـاب فرمـود:   امام يازدهم (ع) عرضه كرد و مؤلفّش را نيز معرفـي نم ـ 
  )484: 1348(كشي، ». عوض هر حرف، نوري در قيامت به او عطا فرمود

ســير تــف«و كتــاب » فضــل القــرآن«در ميــان آثــار وي كتُُــب تفســيري همچــون كتــاب 
، »الامامة و كتاب البداء و كتاب المثالـب «، و كتب كلامي و تاريخي همچون كتاب »القرآن

شـود  مـي  مشـاهده » اللؤلؤة في الزهد و الأدب و الدلالة علي الخيـر «ن و كتب اخلاقي همچو
هــا و نيــز تمجيــد امــام  بــا توجــه بــه عنــاوين ايــن كتــاب ) كــه448-447ق: 1407(نجاشــي، 

                                                 
  )111، 20ق: ج1410(خويي، . مجهول است.1
  )407 ق: 1381   طوسى،شيخ طوسي او را جزء مفوضه مي داند. (. 2
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از او، اين تناقض در موضـع دو امـام در مـورد يـك راوي چگونـه قابـل توجيـه         (ع)يازدهم
جز اينكه بگوييم روايـت   قابل قبولي ندارد،نبوده و توضيح  بايد گفت كه قابل توجيه ؟است

ذهن فاسد حاسدان و دشمنان اوست. يونس، ساخته ضعيف السند ذم  
  

 فقهي ـ اعتقادي . اشتباهات روايي ـ2-2-3

  خبر نقل روايت بدون سماع يونس  .2-2-3-1

يقَـع فـي يـونسُ و يقُـولُ كَـانَ      سمعت يعقوُب بنَ يزيِد،   جعفَرُ بنُ معروُف، قاَلَ«روايت اول: 
  ) 493: 1348،  كشى( ». يروِْي الْأَحاديثَ منْ غَيرِ سماع

 كند. گويد: يونس احاديث را بدون سماع روايت مي يعقوب بن يزيد درباره يونس مي

 اره) و ابـن غضـائري درب ـ  210، 20ق: ج1410بررّسي سند: روايت مرسل است (خويى، 
ابـن غضـائرى،   وف ترديد نمـوده و مـذهب او را تـوأم بـا غلـو دانسـته اسـت. (       جعفر بن معر

  ) 47ق: 1364
بررّسي متن: از سوي ديگر در رابطه با شخصيت روايي يونس بن عبدالرحّمن بايد گفت 

هـا صـحيح اسـت، صـحيح      كساني نام برده كه هر آنچه از نظر آن كه كشيّ، وي را در زمره
و از يـاران امـام رضـا (ع) و از     1اصـحاب اجمـاع   يونس در زمره و به عبارت ديگر ،باشد مي
     )556: 1348كشيّ، تر بوده است. (ها فقيه آن همه

ت اهتمـام يـونس بـه جداسـازي     شـد  ،در روايتي ديگر بـه نقـل از كشّـي    ،ديگر ياز سو
از  گونه نشان داده شده است كه وي در سفر به عراق به آثاري احاديث صحيح از سقيم  اين
، آن كتـب را خـدمت   ) دست يافت كه براي اثبـات صحتشـان  امام باقر (ع) و امام صادق (ع

و حضرت بسياري از احاديث را كه به امام صـادق (ع) نسـبت داده شـده     هامام رضا (ع) برد
انكار نمود و بعد از ارائه راه حلي براي تميز ميان احاديـث صـحيح و سـقيم بـه يـونس،       ،بود

  ) 225و  224: 1348كشيّ، معرفّي نمودند. ( »اعلم به احاديث ائمه«وي را به عنوان 
توان به يونس اتهام نقل حديث بدون سماع  حال با توجه به موارد مطرح شده چگونه مي

  زده شود.
                                                 

  . »أجمع أصحابنا على تصحيح ما يصح عن هؤلاء و تصديقهم و أقروا لهم بالفقه و العلم«. 1



 41   24، پياپي11سال، الزهرا(س)دانشگاه » تحقيقات علوم قرآن و حديث«فصلنامه علمي ـ پژوهشي 

 

 

  علي بن حديد بر يونس ءخبر عدم اقتدا. 2-2-3-2

الْبلْخي، قاَلَ حدثَني علي بـنُ محمـد الْقمُـي،    آدم بنُ محمد الْقلَاَنسي «روايت آمده است: در 
  ـادمـنِ حب زيِدي نْ أبَِيهع ،زيِدنِ يب قوُبعنْ يع ،يُى الْقميسنِ عد بنُ محمب دمي أَحثَندقاَلَ ح ،

لاَ تصُلِّ إِلَّا خلَفْ منْ تَثـقُ   :فَقاَلَ ؟لاَ أعَرِف، قلُتْ لَه أصُلِّي خلَفْ منْ  عنْ أبَِي الْحسنِ (ع) قاَلَ
لَه ْفَقلُت ،هينبِد: ابِهحَأص و ُونسي ْلِّي خلَفُفَقاَلَ ؟أص:  ْقلُت ،يددنُ حب يلع كُملَيع كى ذَلْأبي
كآخُذُ بِذَل  هلَي قوقاَلَ ؟ف ،مَقاَلَ: نع: ع ْأَلتفَس  و لِّ خلَْفَـهُفَقاَلَ: لاَ تص كنْ ذَلع يددنَ حب يل

ابِهحَأص ْ496: 1348كشيّ، . (»لاَ خلَف (  
(ع) روايت كرده: از امام پرسـش نمـودم كـه آيـا پشـت سـر        يزيد بن حماد از امام رضا

شناسم نمـاز بگـذارم؟ فرمودنـد: نمـاز مگـذار مگـر پشـت سـر كسـي كـه بـه             كسي كه نمي
: آيـا پشـت سـر يـونس و يـاران او نمـاز       گفـتم  داري او اطمينان كـافي داري. بـه ايشـان    دين

كند؟ گفتم: آيا به سخن علـي   بگذارم. پس فرمودند: آيا علي بن حديد شما را از آن منع مي
بن حديد عمل نمايم؟ گفتند: بله. پس از علي بن حديد پرسش نمودم  و او گفت پشت سـر  

 ار.او و ياران او نماز مگذ

: روايـت بـه خـاطر وجـود آدم و علـي بـن محمـد القمـي ضـعيف اسـت           حديث بررّسي
) و بنا بر نظر كشيّ و علي بن محمد القتيبي اين سخنان علي بـن  211، 20ق: ج1410(خويى،
با يونس قبـل از آن بـود كـه دسـت از دشـمني او برداشـته و در       مربوط به دشمني او  1حديد

  2.او پيدا كندباطن ميل به 
ديگر بايد دانست بيشترين اختلاف علي بن حديد با يـونس بـن عبـدالرحّمن بـر      ياز سو

زيرا يونس و همفكـران او   ،باشد سر شيوه استدلال بر احاديث براي دريافت احكام فقهي مي
عـين كـوفي، جنـبش اسـتدلالي و اجتهـادي و تعقلـي در       ة بـن أ چون فضل بن شاذان و زرار

                                                 
به دليل وجود  را طوسي در مواردي رواياتي كه او در اسناد آنها حضور داشتهحي بوده و شيخ طَفَ ،. علي بن حديد1

ق: 1410خويي، ، حكم به ناموثق بودن وي مي كند. (وي، تضعيف ساخته است و علامه خويي بعد از بيان اين موارد
  ) 304، 11ج
وقيعته علي بن محمد القتيبي قال حدثنا الفضل بن شاذان قال كان أحمد بن محمد بن عيسى تاب و استغفر االله من «. 2

  )497و  496: 1348كشي، (  .»ن علي بن حديد يظهر في الباطن الميل إلى يونسافي يونس لرؤيا رآها و قد ك
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نظر گرفتن احكام و ضوابط كلـي حـديثي و قرآنـي بـود، رواج     مسائل فقهي كه همراه با در 
 )    35: 1368دادند. (مدرسي طباطبايي،  مي

  

  در امامت امام جواد (ع) خبر ترديد. 2-2-3-3

قال: فلَمَا مضَى الرِّضاَ (ع)، و ذَلـك فـي سـنَةِ    «آورده اسـت:   عيون المعجزاتشيخ مفيد در 
 نِ ونِاثْنَتَيائَتَييـعِ         ممـي جف النَّـاس اخْتلََـف و ،ورشُـه ينَ وـنس ـتفَرٍ (ع) سعنُّ أبَِي جس و ،

الْأَمصارِ، و اجتمَع الرَّيانُ ابنُ الصلتْ، و صفوْانُ بنُ يحيى، و محمد بنُ حكَيمٍ، و عبد الـرّحمن  
 ُونسي اجِ، وجنُ الْحـنِ   بالـرّحمن ب دبارِ عي دةِ فابصْالع وهجنْ وةٌ ماعمج الرّحمن، و دبنِ عب
  ، يبكوُنَ و يتوَجعونَ منَ المْصيبةِ، فَقاَلَ لَهم يونسُ: دعوا الْبكَـاء، مـنْ   الْحجاجِ، في بِركَْةِ زلْزلٍَ

: 1410(خـويى،  »..يعني أبَـا جعفَـرٍ (ع) ..   ؟ سائلِ إِلَى أنَْ يكْبرَ هذاَ الصبِيباِلمْ  لهذاَ الْأَمرِ يفْتي
  ) 214، 20ج

ابـي جعفـر هفـت سـاله بودنـد و       ،هنگامي كه حضرت رضا (ع) از دنيـا رحلـت نمودنـد   
گروهي از علماي شيعه در خانه عبدالرحّمن بن الحجاج در بركه زلـزل بـراي رفـع اخـتلاف     

نمودنـد. پـس يـونس     ديگر دور هم جمع شدند در حالي كه گريـه مـي   يداد و شهرهادر بغ
گفت: گريه را رها كنيد و چه كسي شايستگي اين امر (ولايت) را دارد؟ مسـايل را بايـد بـه    

 تر باشد ... .كسي توجه دهيم كه از اباجعفر بزرگ يسو

بررّسـي مـتن آن    ) و در214، 20: ج1410: روايت مرسل اسـت (خـويى،  حديث بررّسي
بايد گفت كه يونس از متفكران و صاحب نظران شيعه بوده تا آنجا كـه امـام رضـا (ع) او را    

)، حـال چگونـه ممكـن اسـت او در مسـاله كلامـي       485 :1348كشيّ، نامد ( سلمان زمانه مي
باشد، بي اطلاع بوده و در چنين مساله مهمي  روشني كه همانا امكان امامت و نبوت طفل مي

گفتـه   ،چار شك و ترديد شده و مانند يك عامي بي خبر، آن سخن را كه در روايت آمدهد
ي را بـا ايـن عبـارت    در رابطـه بـا يـونس سـوال شـد و او و      (ع) باشد. همچنين از امام جـواد 

 ـ   «توصيف نمود:  ج ـزَّ وع لَّـهكَـانَ ل دبْالع معن ُونسي اللَّه محر ُونسي اللَّه محكشّـي،  ». ( لَّر
1348 :488(  
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 خبر مخالفت يونس با حركت امام به مرو  .2-2-3-4

، لمَا  قاَلَ حدثَني محمد بنُ أَحمد، عنْ يعقوُب، عنِ الْحسينِ، عنِ ابنِ راشد، قاَلَ علي«روايت: 
حمـلَ إِلَـى    (ع) هـذاَ أبَـو الْحسـنِ     ارتَحلَ أبَو الْحسنِ (ع) إِلَى خُراَسانَ، قَـالَ، قلُْنَـا ليـونسُ   

  )492: 1348،  كشىّ. ( »هذه الْأَمرِ طاَئعاً أوَ مكْرَهاً فَهو طاَغوُت خُراَسانَ! فَقاَلَ: إنِْ دخَلَ في
به خراسان رحل سفر نمود،  (ع) حسين بن راشد روايت كرده: هنگامي كه حضرت رضا

ابوالحسن (ع) به خراسان سفر كرد. پس او گفت: در ايـن امـر چـه از روي     :به يونس گفتيم
 پس آن طاغوت است.   ،باشداطاعت و يا اكراه داخل شده 

بررّسي سند: روايت به دليل وجود علي بن محمد بن يزيد القمـي در إسـناد آن ضـعيف    
محمد بـن أحمـد در   ) راجع به ضعف حسين بن راشد و 210، 20ق: ج1410(خويى،  .است

علـي قـال: حـدثني    «مون در روايات ديگري با اسناد اين مضروايات ديگر توضيح داده شد. 
) 493: 1348،  كشّـى  » (ب، عـن علـي بـن مهزيـار، عـن الحضـيني      بن أحمد، عن يعقومحمد 

به خاطر علي بن محمد بن يزيد القمي در إسناد آن ضعيف (خـويى،   نيز روايت شده كه آن
محمـد  راجع به مجهول بـودن   1) و وثاقت حضيني نيز اثبات نشده است.210، 20ق: ج1410

  )111، 20ق: ج1410(خويى، بن أحمد نيز در روايت ابتدايي توضيح داده شد. 
و علي بن محمـد  مضمون آمده كه به خاطر وجود آدم  همچنين روايت ديگري با همين

ق: 1410ضـعيف اسـت. (خـويى،     ،بن يزيد القمي و محمد بن إبراهيم الحضيني در سـند آن 
  )212، 20ج

مون و حركـت امـام رضـا (ع)    عهدي مأ نسبت به قبول ولايت بررّسي متن: بعضي شيعيان
ساختند كه بر طبق احصاء به عمـل آمـده در منـابع بـه شـرح       انتقاداتي وارد مي ،مرو يبه سو
  باشند: زير مي

)، مردي كه از نام او در منابع ياد نشـده  148، 12ق: ج1409محمد بن عرفه (حر عاملي، 
) و يـك  147، 12ق: ج1409ان بن صلت (حر عاملي، )، ري146، 12ق: ج1409(حر عاملي، 

  )150 - 149، 12ق: ج1409عاملي،  (حر .خارجي

                                                 
  )210،  20ق: ج1410(خويى،  باشد.در كتب چهارگانه حديثي به نام او تصريح نشده است و مجهول الحال مي  .1
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گردد در ميان ايـن افـراد نـامي از يـونس بـن عبـدالرحّمن بـرده         همانطور كه مشاهده مي
نشده است. نقطه قابل تأمل اينكه حتي اين اشخاصي كه نام آنان در منابع به عنـوان مخالفـان   

آن چنان كه در روايـات مربـوط بـه يـونس      ،رضا (ع) به جانب مرو آمده استحركت امام 
چگونه ممكن است كـه يـونس بـا     . پساند نمايد، تند و تلخ بر امام خرده نگرفته مشاهده مي

جـويي از امـام   آن جايگاهي كه نزد امام رضا (ع) داشته اسـت چنـين تنـد و بـي پـروا بـه عيب      
    محبوب خود بپردازد؟.

  
 ه يونسيهفرق .2-3

منسوب به يونس بن عبدالرحّمن، يكي از چندين فرقي است كه در كتب ملل  »يونسيه«فرقه 
و نحل اهل سنت، به اصحاب امام باقر (ع) و امام صادق (ع) و ياران ائمـه ديگـر (ع) نسـبت    

؛ 216و  52، 1م: ج1977بغـدادي،  ؛ 189 – 188، 1شهرسـتاني، بـي تـا: ج   داده شده اسـت. ( 
ق: 1408؛ سـمعاني،   422 – 421، 3؛ ابن الأثيـر، بـي تـا: ج   97و  40، 1ج م:1983 إسفرايني،

  )674، 3ق: ج1417؛ إيجي، 711، 5ج
عـرش الهـي، خـدا را    1حـاملان  اند، از ايـن قـرار اسـت:    اي كه به يونس نسبت داده عقيده
كركـي كـه    هاسـت، درسـت هماننـد پرنـده     از آن تر كنند در حالي كه خدا بزرگ حمل مي

و «كه يونس در اين ديـدگاه بـه آيـه     تر از پاهايش دارد. نقل شده يي نازك و بدني قويپاها
تـا:   شهرسـتاني، بـي  نمـود. (  ) استدلال مـي 17: حاقه » (وقَهم يومئذ ثمَانيةٌيحملُ عرْش ربك فَ

ــر، ؛ ابــن ا97و  40، 1م: ج1983؛ اســفرايني، 152و 33، 1م: ج1977؛ بغــدادي،188، 1ج لأثي
  )  674، 3ق: ج1417؛ إيجي،  711، 5ق: ج 1408؛ سمعاني،  422 - 421، 3تا: ج بي

در كتب ملل و نحل اهل سـنت بـه يـونس نسـبت داده شـده و اولـين بـار در         اين عقيده،
اشعري آمـده و نظيـر آن در هـيچ يـك از كتـب سـلف در شـيعه         مقالات الاسلاميينكتاب 

                                                 
  )188، 1شهرستاني، بي تا: جاني، حاملان را ملائكه مي داند. (. در كتاب ملل و نحل از شهرست1
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قــرار گيــرد.  1مشــبهه باعــث گرديــده وي در زمــره وجــود نــدارد، همــين عقيــده اســت كــه
  )188، 1تا: ج شهرستاني، بي(

ق: 1403( اعيـان الشـيعه  سيد محسـن امـين در    كهدر مقام بررّسي اين انتساب بايد گفت 
داننـد.   اين نسبت را كذب مـي  ،) و تقريباً تمام رجاليون و فرق شناسان برجسته شيعه20، 1ج
  )144 - 142، 3ق: ج1392أميني، (

به اين حقيقت اشاره نموده كه از زمان قديم تا به امـروز كسـي در    الغديرعلّامه اميني در 
هـا   ، يونسية و ... خبر دهـد و ايـن  وجود فرقي چون هشامية ، زراريةشيعه وجود نداشته كه به 

همه انتساباتي دروغين از ناحيه شهرستاني و امثـال او از اهـل سـنت اسـت و بزرگـاني چـون       
نحـل از او بـه خـط خـودش      ايـي كـه بـا موضـوع     بكر ابن العتايقي حليّ در رسـاله لّامه أبوع

و علّامه  تبصرة، علّامه المرتضى رازي در شافي، شريف مرتضى علم الهدى در موجود است
  )143، 3ق: ج1392أميني، ( اند. ، اين انتسابات را نفي نمودهمناهج اليقينحليّ در 

ترين متكلّمان شـيعه و   يابيم كه اين فرق به بزرگ ساختگي در مي يها با مطالعه اين فرقه
هـا محكـم بـه منـاظره بـا       كساني كه بـا برهـان   .پاسداران حريم ولايت نسبت داده شده است

  ) 113 :1378صفري فروشاني، كردند. ( اصحاب فرق ديگر پرداخته و آنان را محكوم مي
 

  . فطحي بودن2-4

 حلـى، دانسته ( 2يونس بن عبدالرحّمن را به نقل از كشيّ، فطحي در ميان رجاليون، ابن داوود
سـهو پديـد    يمعتقـد اسـت ايـن انتسـاب از رو     نقد الرجال) اما علّامه تفرشي در 528: 1383  

زيرا در هيچ يك از كتب رجالي خصوصاً در رجال كشيّ به آن اشـاره نشـده و    ،آمده است
ب بـوده كـه در قسـمت اول كتـاب بـه آن      محتمل است اين نسبت از صفات يونس بن يعقو

                                                 
، 1 (شهرستاني، بي تا: ج در اصطلاحِ متكلمان مانند كردن خداوند به خلق و بيشتر مانند كردن به انسان است. مشبهه؛. ١
  )173و  93 
كه تنها هفتاد روز پس از پدر خود زنده بود، را  (ع) . گروهي از شيعيان، عبداالله بن جعفر، پسر ارشد امام جعفر صادق2

. دانستند نشين عبداالله و امام پس از او ميامام حق دانسته و حضرت كاظم (ع) را جابعد از فوت امام صادق(ع)، 
     )123: 1386(مدرسي طباطبايي، 
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ضـعفاء) را داده ولـي آن را ذكـر    آوردن آن در قسـم دوم (  د، وعـده اشاره شده و ابـن داوو 
  ) 110، 5ق: ج1418تفرشي، ننموده است. (

به يونس بن عبدالرحّمن نسبت فطحي  :نيز معتقد است الرجاليه الفوائدسيد بحرالعلوم در 
هـايش   گفتـه  و از همين رو بـه  1دانند. ه كه رجاليون او را غالي مينصر بن صباح بوداز ناحيه 

  )406، 1: ج1363 بحر العلوم،. (توان اعتماد نمود نمي
  

  سنت قطعي و اصول عقلي و تاريخي . برّرسي اخبار با توجه به3

آنچه كه در رابطه با شخصيت يونس بن عبدالرحّمن در حد تـواتر شـهرت دارد (بـا در نظـر     
نكاتي كه در قسمت وثاقت و منزلت يونس بيان شد) اين واقعيت است كه وي يكـي  داشتن 

از محدثان بسيار جليل القدر قمي و از اصـحاب امـام كـاظم (ع) و امـام رضـا (ع) (خـويى،       
 )483: 1348،  كشى) و در شمار اصحاب اجماع است. (200، 20ق: ج1410

عبدالرحّمن در نزد ائمـه (ع) اكنـون    حال با توجه به جايگاه شخصيتي و علمي يونس بن
ها، يـونس مـورد    توان رواياتي را كه در برخي از آن آيا مي كه اين پرسش وجود دارد يجا

صحيح دانست؟ ايـن مهـم پرسشـي     ،لعن قرار گرفته و يا فاسد المذهب و زنديق ناميده شده
هر كـس بـه   « نويسد: ميزيرا او بعد از بيان اين روايات  ،است كه براي كشيّ نيز مطرح بوده

اند، از آن نظر كه بـه هـيچ    ها در حق يونس روايت كرده از آنچه قمي ،نگرد اين روايات مي
 )497 :1348كشيّ، . (»كند وجه با عقل سازگار نيست، تعجب مي

نكته قابل تأمل اينكه شاگرد با وفا امام كـاظم و امـام رضـا عـلاوه بـر آگـاهي بـر علـوم         
تكلمّ زبر دستي بود و اعتقادات خود را بي پـرده و بـي پـروا بـا مـردم      حديث فقه و تفسير، م

ها عقلي و مباحث كلامي را آنچنان كه از امام خود فـرا گرفتـه    نمود و حتيّ بحث مطرح مي
نمود بدين جهت افراد مغـرض و مخـالف او ايـن مباحـث را بهانـه قـرار داده و        بيان مي ،بود

د و حتي يكبار از امام هفتم درخواست كردنـد كـه تكليـف    دادن ها ناروايي را به او مي نسبت
ها را در مورد دادن زكات به ياران يونس مشخص كند كه آيـا خـودداري كننـد يـا نـه؟       آن

                                                 
  )449 : 1381طوسى،ر.ك: (. 1
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ه دعـوت  به آنان زكات بدهيد زيرا يونس اولين كسي است كه ب ـ«امام در پاسخ آنان فرمود: 
  )489: 1348كشيّ، ». (پسرم علي، لبيك خواهد گفت

نمودنـد، وي   امامان معصـوم، يـونس را بـه جهـت اتهامـات وارده، دعـوت بـه صـبر مـي         
گويد روزي امام به من فرمود: يونس مباحث دقيق علمي را از عوام النّاس پنهـان كـن تـا     مي

مورد اعتراض و يا ضلال آنان نشود زيرا سخنان تو بر آنان سنگين است، گفتم آنان بـه مـن   
يونس اگر در دست تو لؤلؤ باشد و مردم بگوينـد سـنگريزه اسـت    گويند، فرمود:  زنديق مي

آيا ضرري براي تو دارد، و يا اگر در دست تو سنگريزه باشد و مردم بگويند لؤلؤ است آيـا  
 )499و  488 :1348كشيّ، نفعي براي تو دارد. (

در جاي ديگر روايت شده كه ابوجعفر بصـري گويـد: بـا يـونس بـن عبـدالرحمان نـزد        
خودش كه براي او هميشـه ايجـاد نـاراحتي مـي      ضا (ع) رفتيم، يونس از اصحابحضرت ر

ها جاهل هستند تو بايد با آنان مدارا كني و از  كردند شكايت كرد. امام رضا (ع) فرمود: آن 
  )488: 1348كشيّ، ها ناراحت نگردي. ( ها آن  گفته

هـا در مـورد    بصـري هـا و   از طرف ديگر، همانطوركه اشاره كـرديم انديشـه منفـي قمـي    
يونس، علي رغم تائيدات و تشويقات امام (ع)، زمينه ساز جعل برخي روايـات عليـه يـونس    

در همين رابطه انگيزه واقفيه و غلات در جعل اخبار بـر ضـد يـونس، نيـز قابـل بررّسـي        .شد
 است.

ق، به ديدار حـق شـتافت، (كلينـي،     183آنگاه كه حضرت موسي بن جعفر (ع) در سال 
) اموال كلاني نزد وكلا آن حضرت وجـود داشـت. برخـي از سـودجويان     311، 1: ج1365
واهي، فـوت حضـرت    يها مادي و انگيزه يها تها چشم طمع از آن اموال برنداشته، با ني آن

در اين ميـان در نـزد علـي     ) 467: 1348كشيّ، ( .را نپذيرفته و منكر امامت امام هشتم شدند
سـي هـزار دينـار موجـود بـود؛       ،آمـد  از سران واقفـه بـه حسـاب مـي    بن ابي حمزه، كه يكي 

ها اعلام داشتند كه امام موسي بـن جعفـر (ع) غايـب شـده و روزي      ) آن405: 1348كشيّ، (
طوسـي،  ي زمين باز خواهـد گشـت. (  به عنوان قائم، براي برپا ساختن عدل و مساوات بر رو

  )43تا  23ق: 1411
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اما يـونس، نظـر    ،ت علي بن موسي الرضا (ع) سر باز زدندها همچنين از پذيرفتن امام آن
ها را مردود معرفّـي كـرده و مـردم را بـه امـام علـي بـن موسـي الرضـا (ع) راهنمـايي            واقفي
نمود. آنان به فكر فريفتن يونس افتاده، پيام فرستادند كه حاضريم تـو را از مـال بـي نيـاز      مي

. همچنـين زيـاد قنـدي و علـي بـن ابـي حمـزه        كنيم، به شرطي كه با ما به مخالفت برنخيـزي 
ضمانت كردند كه مبلغ ده هزار اشرفي به عنوان حق السكوت در اختيار او بگذارند. يـونس  

 ياند كه هرگاه بدعت در بين مردم ظـاهر شـد، بـر پيشـوا     صادقين (ع) روايت كرده«گفت: 
ن از او ربـوده  است كه علم خود را ظاهر كند؛ در غيـر ايـن صـورت، نـور ايمـا      واجب امت

». رك نخـواهم كـرد  خواهد شد؛ و من جهاد در ديـن خـدا و امـر خـدا را در هـيچ حـالي ت ـ      
اين برخورد قاطع يونس با سران فرقه انحرافي واقفيه سبب شد تـا آنـان    )493: 1348(كشي، 

ت او بپردازند و حتيّ رواياتي در ذم1348او جعل كننـد. (نـك: كشـي،     به تخريب شخصي :
 ) 946و  929و  928و  924رقم: 

ها نيز از قافله  ات بودند؛ آنانحرافي در دوران امام رضا (ع) غلّ يها يكي ديگر از جريان
ثرترين اعمالي كه اصحاب ابوالخطاب بـراي  ، بطوريكه يكي از مؤجعل حديث دور نماندند

رت كـه  به اين صو ،كار گرفتند، تحريف در روايات بوده از بين بردن مكتب اهل بيت (ع) ب
هـا تصـرّف    گرفتنـد و در آن  هـا امانـت مـي    كتب روايي اصـحاب امـام صـادق (ع) را از آن   

سـپس آن   ،پرداختنـد  به همان اسـانيد بـه جعـل و دروغ مـي     ينمودند و در بين آن احاديث مي
ايـن   تحريف جدي در احاديث پرداختند. كتب را به صاحبانشان بازگردانده و با اين عمل به

بـه يـونس بـن     (ع) اين واقعيـت را امـام رضـا    كهمام رضا (ع) نيز ادامه داشته مطلب تا زمان ا
 ) 225و  224: 1348كشيّ، دادند. ( عبدالرحّمن تذكّر 

در اين ميان يونس به تلاشي جدي در راه مبارزه با غلات پرداخت تا آنجا كه كتـابي بـا   
) و همــين 448تــا  447ق: 1407را بــه نگــارش درآورد (نجاشــي،  الــرد علــي الغــلاةعنــوان 

اي قـوي بـراي جعـل     توانـد انگيـزه   يونس در مقابل غـلات مـي   يها گيري مبارزات و موضع
  گونه ابايي از جعل روايات نداشتند. اي باشد كه هيچ روايات عليه او توسط فرقه

او ماننـد فضـل بـن     رانيـونس و همفك ـ  رسـائل فقهـي  كه بندهايي كـه از   نكته ديگر اين
دهد كه كار  به خوبي نشان مي ،بعد نقل شده است يها بن اعين در آثار دوره شاذان و زرارة
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تدوين و تجزيـه فقـه از حـديث، بـرخلاف ديـدگاه متـداول در آن زمـان (تمركـز بـه نقـل           
د گير يونس و ديگران به وجـو هاي پي احاديث) از اواخر قرن دوم و اوائل قرن سوم با تلاش

  ) 37: 1386آمده است. (مدرسي طباطبايي، 
نگاشـته كـه از   » اخـتلاف الحـديث  «اى در  در همين راستا يونس بن عبد الـرحّمن رسـاله  

حـديثين  «هايى است كه در بحـث    مباحث مهم اصول فقه است. اين كتاب از نخستين كتاب
) ايـن  448تـا   446ق:  1407ها نوشته شـد. ( نجاشـي،    و چگونگى رفع تعارض آن» مختلفين
تحول گرايانه يونس، باعث شد كه به وي اتهّاماتي وارد سازند تا آنجا كـه وي و   يها تلاش

اند و بسياري روايات ذامه در ايـن فضـا، قابـل     همفكران او را به پيروي از قياس، متهّم نموده
  توجيه است. 

   
  نتيجه گيري

شخصـيت   اخبـار مـذمت آميـز دربـاره    اين پژوهش به عنوان نتيجـه بررّسـي    يآنچه در انتها
ايـن مهـم اسـت كـه يـونس بـن عبـدالرحّمن، از تمـام          ،يونس بن عبدالرحّمن بايد بيان نمود

مبراّ بـوده وآنچـه باعـث گشـته      ،اند او مطرح نموده معايبي كه در برخي كتب رجالي درباره
وي بـه   گرايانـه تحـول   يهـا  روحيـه و تـلاش   ،كه يونس در معرض اين اتهّامات قرار گيـرد 

تعليمات ائمه (ع) بوده است، كه در ايـن   يجهت پويايي حديث، كلام و فقه اسلامي بر مبنا
هـا و حـديث گرايـان متعصـب را      ها، غـلات، واقفـي   ميان، رويكرد يونس، برخي چون قمي

گـذار  وي جعل كنند تـا شخصـيت علمـي و تأثير    روياتي عليه هخوش نيامده و باعث گرديد
بارها و بارها شخصيت علمـي و حـديثي    اطهار (ع) ميان مردم كمرنگ شود، اما ائمهوي در 

   اند. صحه گذارده ،وي يها وي را مورد تمجيد قرار داده و بر درستي تلاش
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  چكيده

است كه با توليّ و تبـرّي   سلام و لعن، از مظاهر رحمت و غضب الهي
اسـت، از   پيوند دارد. اين مسأله همواره با افراط و تفريط مواجه بوده 

رو معيارهاي صحيحي در اين مورد لازم است. قرآن كريم نسبت  اين
است كه با توجه بـه   داشته و اين گونه نبوده به هر دو موضوع عنايت 

هاي قرآن، خداوند،  مطابق آموزه .شود  يكي، ديگري ناديده انگاشته
اما برخي بندگان،  رساند؛ است و به بندگانش شرّ و ضرري نمي  سلام

گردند،  شوند و مشمول لعن الهي مي خود از رحمت خداوند دور مي
ستند. اين مقاله به بررسي عوامـل  برخي نيز مشمول سلام ويژه الهي ه
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پـردازد. ايـن عوامـل بـه دو      قرآن كريم مـي  ساز لعن و سلام در زمينه
تـرين عامـل بينشـي     شود. ايمان مهـم  بخش بينشي و رفتاري تقسيم مي
گردد؛ در مقابل آنچه لعن الهي را بـه   است كه موجب سلام الهي مي

فتاري؛ عمـل صـالح   دنبال دارد؛ كفر، ارتداد و نفاق است. از لحاظ ر
و تقوي، تبعيت از هدايت و صـبر از عوامـل زمينـه سـاز سـلام الهـي       

عهد، فسـاد، اضـلال،    است و در مقابل كتمان آيات الهي، ظلم، نقض
قتل، كذب، افتـرا و آزار پيـامبر اكـرم(ص) از رفتارهـايي اسـت كـه       

 .موجب دوري از رحمت الهي و زمينه ساز لعن است

 

  . ، نفاقكفر مان،يسلام، لعن، ا م،يقرآن كرهاي كليدي:  واژه
 

  مقدمه

تـرين و   بـه كـار رفتـه اسـت. سـلام سـاده      » لعـن «و » سـلام «در آياتي از قرآن كـريم دو واژه  
ترين وسيله براي ابراز ارادت و بهترين تحيت خداوند براي انبيـاء و بنـدگان صـالح     ارزشمند
 هاي بيان برائت و انزجار است. در مقابل لعن يكي از راه .است

شـود،   اين دو مفهوم كه در بردارنده حب و بغض و از مظاهر تـوليّ و تبـرّي شـمرده مـي    
بايد به طور يكسان مورد توجه قرارگيرد؛ زيرا توليّ و تبرّي همانند ايمان به خـدا و كفـر بـه    

يـك بـه تنهـايي     الي و ترقيّ اسـت كـه هـيچ   طاغوت دو بال براي سلوك به سوي كمال و تع
  ) 61-1،60: ج 1381كند. (ر.ك جوادي آملي، تسنيم، كفايت از ديگري نمي

؛ دين چيـزي جـز حـب و بغـض     »هل الدين إلّا الحب و البغض«امام صادق(ع) فرمودند: 
ريط ) اين دو موضوع مهم همواره با افراط و تف ـ170، 16: ج1409نيست. (ر.ك حرّ عاملي، 

مواجه بوده است؛ گاه برخي بدون توجه به عقايد ديگران و احترام بـه آن اقـدام بـه تشـكيل     
آورند، گـاه ابـراز تبـرّي و عـداوت      مجالس لعن نموده و اسباب ايجاد اختلاف را فراهم مي

هـا و   شود و در پوشش رحمـت و مـودت از بـدي    ها ناديده گرفته مي نسبت به رذايل و بدي
رو عـواملي كـه    نمايـد؛ از ايـن   گردد و ابراز لعن زشت جلوه مـي  حمايت ميها  سرچشمه آن

شود انسان مشمول سلام يا لعـن شـود بايـد در پرتـو آيـات قـرآن تبيـين گـردد تـا           سبب مي
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معيارهايي در اين رابطه به دست آيد و كتاب خدا در رفتارهاي فردي و اجتماعي الگو قـرار  
  گيرد.

برخـي از آثـار    در اين زمينه تأليف مستقلي يافت نشـد.  در مورد پيشينه بحث بايد گفت
محمـد  «تـأليف  » السـلام فـي القـرآن و الحـديث    «مرتبط با موضوع عبـارت اسـت از كتـاب    

كتابچـه   تـر اسـت.   در مورد آداب سـلام و اهميـت آن كـه بعـد روايـي در آن قـوي      » غروي
» جهاني اهل بيت (عليه السلام)مجمع «كه از سوي  »مفهوم اللعّن و السب في القرآن الكريم«

نصـوص اللعّـن فـي    «منتشر شده و بيشتر به رفع اتهّام از شيعه در ايـن زمينـه پرداختـه اسـت.      
كـه بيشـتر از بعـد روايـي     » عمر شاكر الكلبيسي«تأليف  »القرآن و أثرها في الأحكام الشّرعيه

يي راينـي نـژاد بـا عنـوان     نامه طاهره رضـا  پايانموضوع لعن را مورد بررسي قرار داده است. 
كـه بسـيار    1385، دانشكده اصول دين قم، به راهنمايي دكتر محمود دشـتي،  »لعن در قرآن«

 نامـه  ، لعن را مورد بررسي قرار داده است و پايانتفاسير نمونه و الميزانمختصر و با تأكيد بر 
آزاد اسـلامي   مصطفي سليم خاني، دانشـگاه » بررسي لعن و سلام از ديدگاه قرآن و حديث«

تـر اسـت و    كه جنبـه روايـي در آن قـوي    1383واحد تهران مركز، به راهنمايي دكتر غايي، 
  بسيار كم به مباحث قرآني پرداخته است.

گويي به اين سـؤال اسـت كـه از ديـدگاه قـرآن چـه عـواملي         مقاله حاضر درصدد پاسخ
گرداند؟ كدام يك از عوامل نقـش   ميانسان را لايق سلام و چه عواملي او را مستوجب لعن 

تري دارد؟ حداقل شرايط براي دريافـت سـلام چيسـت؟ آيـا ممكـن اسـت مسـلمان         اساسي
مشمول لعن الهي گردد؟ در مورد پيشينه اين پژوهش بايد گفت اثري كه به صورت خـاص  
 به اين موضوع پرداخته باشد يافت نشد گرچه برخي تأليفات به صورت عام به سـلام و لعـن  

يا به صـورت مختصـر بـه ايـن موضـوع       تر است و است كه يا بعد روايي درآن قوي پرداخته
  است.   اشاره كرده

  
  . واژه شناسي1

شايسته است براي آشنايي با مفهوم سلام و لعـن، بـه بررسـي ايـن دو واژه در لغـت و قـرآن       
  بپردازيم.  
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  . سلام 1-1

) و به هرگونه سلامت ظـاهري  848، 2: ج 1410، (فراهيدي است» سلامتي«از جنس » سلام«
» تحيـت «نـوعي  » سـلام «) درحقيقت 422 :1412(راغب اصفهاني، گردد. و باطني اطلاق مي

 )1876، 2: ج1414(ابن منظور، است. » سلامت از جميع آفات«) و به معناي 10(يونس:

و مشــتقات آن، صــد و چهــل مرتبــه در قــرآن كــريم بــه كــار رفتــه اســت. » ســلم«مــاده 
)،  بـه  61) سلام در قرآن كريم علاوه بـر معنـاي تحيـت (النّـور:     485، 1: ج1366حاني، (رو

) بـه كـار   69الأنبيـاء:  ( ) و سلامتي 79)، ثناء نيكو (الصافات: 23معناي اسم خداوند (الحشر: 
است كـه از  » صلوات«شود،  به كار برده مي» سلام«رفته است. از مفاهيمي كه گاه مترادف با 

مقـدم بـر   » صلوات«) هرچند 490: 1412راغب اصفهاني، است. (» دعا«به معناي » وصل«ماده 
: 1374قـرار دارد. (ارگـاني حـائري،    » صلوات«تري از  در مرتبه پايين» سلام«است و » سلام«
   )262، 2ج

  
  . لعن1-2

اگـر از   )921: 1422فـارس،  ابـن كنـد. (  لعن در اصل بر دور كردن و طرد نمودن دلالت مـي 
 )3579، 4: ج1414ر،من (ابنجانب خداوند باشد، به معناي طرد و دور نمودن از هرگونه خير 
: 1412(راغـب اصـفهاني،   و قطع رحمت و توفيق دنيوي و نزول عـذاب و عقوبـت اخـروي    

و اگر از جانب مردم باشد، نفرين يا دعاي بـد بـراي ديگـري و درخواسـت غضـب و       )741
مـاده لعـن    )3579، 4: ج1414؛ ابن منظـور،  741: 1412اصفهاني، (راغب سخط الهي است. 

هـاي معـادل    ) از واژه766: 1386 در قرآن كريم چهل مرتبه، به كار رفته اسـت. (عبـدالباقي،  
» رانـدن و دوركـردن  «نـوعي » رجـم «توان به رجم، قتل و بعـد اشـاره نمـود.     لعن در قرآن مي

: 1360(مصـطفوي،  است.  يرات الهي دور شدهنيز از رحمت و لطف و خ» ملعون«است. فرد 
  )67، 4ج

دهد؛ زيرا كسي را كه  مي» لعن«رود، معناي زماني كه به صورت دعايي به كار مي» قتَل«
 ،9ج :1377 (طبرسي،كند، مانند اين است كه مرده و به هلاكت رسيده است. »لعن«خداوند 

 )124: 1422 ابـن فـارس،  اسـت. (  و به معناي دوري» قُرب«نيز در اصل مخالف » بعد) «231
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» قرب و اعتدالي كه مورد توقّع اسـت «از جريان » دوري و بعد«نيز، به خاطر» هلاكت«مفهوم 
  )299، 1: ج1360 (مصطفوي،گردد.  به اين اصل باز مي

  

  . عوامل سلام 2

خداونـد  سلام بهترين تحيت الهي و بيانگر مودت و رحمت خداوند است. يكي از اوصـاف  
امـان هسـتند (طوسـي،     ) سلام بودن خدا يعني بنـدگان از ظلمـش در  23 حشر:ال(سلام است. 

) و او از هر نقص وآفتي به دور است. (فـيض  107، 28تا: ج ؛ ابن عاشور، بي 574، 9تا: ج بي
) ايـن وصـف خداونـد الهـام بخـش امنيـت، آرامـش و ثبـات در         160، 5: ج1415 كاشاني،
  )136، 22: ج1419ي خدا با وجود و حيات است. (فضل االله،  خدا و رابطهي انسان با  رابطه

  كه مطلق و فراگير» رحمت رحمانيه«خداوند دوگونه رحمت دارد: شايان ذكر است كه 
كـه ويـژه   » رحمـت رحيميـه  «) و 7، غـافر:  156گيرد (الأعراف:  است و همه چيز را دربر مي

سبت به رحمت رحمانيه محدود است و تنها مؤمنان است، در مقابل عذاب الهي قرار دارد، ن
  )293، 1: ج1381 آملي، تسنيم، گيرد. (رك: جوادي را در برمي

گيـرد (الأنعـام:    سلام از مظاهر رحمت رحيميه پرودگار است كه تنها مؤمنان را در بر مي
و...) 161البقره:  ،64اند. (الأحزاب:  شده  اند؛ زيرا مشمول لعن الهي بهره ) و كفّار از آن بي54

ايـن   براي برخورداري از رحمت ويـژه الهـي، شناسـايي عوامـل زمينـه سـاز آن لازم اسـت.       
جا كه هر رفتـاري مسـبوق بـه شـناخت      گردد. از آن عوامل شامل عوامل بينشي و رفتاري مي

تر است. ابتدا عامل بينشي و سپس عوامل رفتاري را مـورد بررسـي    است، نقش بينش اساسي
  دهيم. قرار مي
  

  ايمان؛ عامل بينشي سلام . 2-1

بـه  » ايمـان «دهـد.   شود، بيـنش او را شـكل مـي    آنچه مربوط به حوزه عقايد و تفكّر انسان مي
عنوان تنها عامل بينشي سلام، در قرآن كـريم قابـل بررسـي اسـت. ايمـان در لغـت از ريشـه        

، 8: ج1410اهيـدي،  به معناي طمأنينه نفـس و زوال تـرس و در مقابـل كفـر اسـت (فر     » أمن«
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؛ راغـب اصــفهاني،  388، 8ج: 1410)، بـه معنـاي تصــديق نيـز آمـده اســت (فراهيـدي،      388
90:1412(  

) ايمان امري اختياري اسـت و  14 (الحجرات: .قلب است ،از ديدگاه قرآن جايگاه ايمان
با عمل صالح رابطه تنگاتنگي دارد؛ داراي درجات اسـت وامكـان افـزايش و كـاهش دارد.     

) و در 97النحّـل:  () ايمان در برخي آيات به صورت مطلق ذكر شده 82؛ الأنعام: 2(الأنفال: 
در برخي موارد ايمـان   )62اند. (البقره :  موارد بسياري ايمان به خدا و روز قيامت با هم آمده

) و گاهي علاوه بر ايمـان  2چه به پيامبر(ص) نازل گرديده، مطرح شده است (محمد:   به آن
هاي ديگر (البقـره:   گان، پيامبران و كتاب به خدا و روز قيامت و پيامبر(ص)، ايمان به فرشت

حيـد، نبـوت و   منظور از ايمان در قرآن، ايمان به سه اصل تو«) نيز مطرح گرديده است: 285
  )143: 1378(مصباح يزدي، ». ها ايمان به خداوند است ترين آن معاد است كه اساسي

كند مؤمنان را مورد سلام قـرار دهـد    در يك آيه خداوند پيامبر اكرم (ص) را مأمور مي
»بر َكَتب كُملَيع لاَمناَ فَقُلْ ساتنوُنَ باِيؤْمينَ يالَّذ كاءإِذاَ ج ولىع ـنْ      كُمم ـه أنََّـهمالرَّح هنَفْس

وءس نكُملَ ممع ن بم تاَب الَةٍ ثُمبجِهعديم هحر غَفوُر فَأنََّه َلحَأص 54(الأنعام: »  و(  
 كنـد كـه بـه    (ص) را مـأمور مـي   مطابق آيه خداوند به منظور اكرام مؤمنان، پيامبر اكرم

) و يـا  105، 7: ج1417؛ طباطبـايي،  125، 6تـا: ج  ابن عاشـور، بـي  مؤمنان سلام كند. (ر.ك: 
) بنـا بـه نقـل امـام      476، 4: ج1408طبرسـي،  ك: .ركه سلام خدا را به مؤمنان برسـاند. (  اين

سياق آيات نيز در مورد توبه اسـت. پـس آيـه     ،صادق (ع) اين آيه در مورد تائبان نازل شده
انـد تـا دلگـرم شـده و      ه توبـه نصـوح داشـته   دهـد ك ـ  به كساني بشارت مغفرت و رحمت مي

  )105، 7: ج1417 اضطراب درونيشان به آرامش مبدل شود. (طباطبايي،
محوريت ايمان به عنوان تنها عامل سلام در حـوزه فكـري بيـانگر ايـن اسـت كـه بـراي        
دريافت رحمت واسعه الهي، امنيت و ديگر نعمـات، اولـين گـام قـرار گـرفتن در زيـر چتـر        

رود كه برترين برگزيـده خلقـت، حضـرت     است. مؤمن در اين مسير تا جايي پيش مي ايمان
دهـد. كسـاني كـه از سـر      محمد (ص)، به عنوان واسطه لطف الهي او را مورد سلام قرار مي

  اند نيز در صورت توبه مشمول سلام رسول و رحمت خدايند. غفلت مرتكب گناه شده
  



 59   24، پياپي11سال، دانشگاه الزهرا(س)» تحقيقات علوم قرآن و حديث«فصلنامه علمي ـ پژوهشي 

 

  . عوامل رفتاري سلام 2-2

شود. عوامل  كند، عوامل رفتاري گفته مي ر حوزه عمل و رفتار انسان نمود پيدا ميبه آنچه د
  رفتاريِ سلام، صبر، عمل صالح و تقوا و هدايت پذيري است.

  

 صبر. 2-2-1

گان الهي در بهشت  گردد انسان خاكي مورد سلام فرشت صبر از عواملي است كه سبب مي
لغـت بـه معنـاي حـبس نفـس و در مقابـل جـزع         صبر در )24 -23الرعّد: ( .برين قرار گيرد

داري بـر انجـام چيـزي     به عبارت ديگر خويشتن )438، 4: ج1414(ر.ك: ابن منظور، است. 
داري از چيـزي كـه عقـل و شـرع از آن نهـي       كنـد يـا خويشـتن    كه شرع و عقل تقاضـا مـي  

   )474: 1412راغب اصفهاني، شود. ( كند، صبر ناميده مي مي
ها به نوعي تحـت   وسيعي است كه اكثر اعمال اخلاقي و حتيّ همه آنصبر داراي مفهوم 
رعد در توصيف   سوره 23-19آيات  )85: 1378مصباح يزدي، گيرند. ( عنوان صبر قرار مي

كننـد و بـه پيونـدهايي كـه      خردمنداني است كه به عهد خود وفـا دارنـد، نقـض ميثـاق نمـي     
كنند و از سختي حسـاب در   ها امر كرده، پايبند هستند، در مقابل او خشوع مي خداوند به آن
دارنـد و از آن   كنند، نماز به پا مـي  ترسند و براي جلب خشنودي خداوند، صبر مي قيامت مي

هاي خـود را از بـين    ها، بدي كنند و به وسيله خوبي ها نموده، انفاق مي ه خداوند روزي آنچ
هاي جاودان بهشتي است كه علاوه بر خود پدران، همسران و  برند. جايگاه اين افراد، باغ مي

شـوند   گان از هر دري كه وارد مـي  ها نيز از آن برخوردار هستند و فرشت فرزندان صالح آن
  )19 -23(الرعّد:  كنند. سلام مي ها بر آن

سلامشـان   )178 ،12تـا: ج  (ابن عاشور، بـي اين ورود ملائك در هر جا و هر زمان است. 
) عـاقبتي  48، 13: ج1419فضـل االله،  گيـرد. (  امنيت، آرامـش، صـفا وگشـايش را در بـر مـي     
طر صـبر  و اين سـلام بـه خـا   ) 347، 11ج :1417خوب و به دور از هرگونه بدي. (طباطبايي، 

) صبري همـه جانبـه،   24(الرعّد: ». فنَعم عقبْى الدار ا صبرتَممسلَام عليَكم بِ«ندان است: خردم
  )343، 11: ج1417 بر مصيبت، در مقابل معصيت و بر طاعت آن هم براي خدا. (طباطبايي،
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اگـر صـبر    هاي سازنده فردي و اجتماعي، شكيبايي اسـت،  در حقيقت پشتيبان همه برنامه
رسد؛ زيرا در مسير هر كار مثبتي مشكلات و موانعي  ها به جايي نمي يك از برنامه نباشد هيچ

ها پيروز شد، از اين رو خداوند بعـد از   توان بر آن وجود دارد كه جز با نيروي استقامت نمي
 ،10: ج1374ها را سـتوده اسـت. (مكـارم شـيرازي،      ، صبر آن»اولوالالباب«هاي  بيان ويژگي

194( 

 

 . عمل صالح و تقوي2-2-2

 . (النحّـل: گـردد، عمـل صـالح و تقواسـت     عامل رفتاري ديگري كه سبب سلام خداوند مي
تـر از فعـل    عمل در لغت به معناي هر فعلي است كه بـا اراده انجـام شـود. عمـل خـاص      )32

 اصـفهاني، (راغـب  شـود.   چون فعل شامل همه كارها اعم از بـا اراده يـا بـي اراده مـي     ،است
: 1412تقوا نيز در لغت به معناي حفـظ و نگهـداري نفـس (راغـب اصـفهاني،       )588: 1412
 )185، 13: ج1360) و صيانت از آن در مقام عمل است. (مصطفوي، 882

يـك    ها علـم و احاطـه دارد، از هـيچ    خداوند در قرآن با تأكيد بر اين كه به اعمال انسان
جام اعمال صالح تشويق نموده و به كساني كه اعمال صـالح  بر ان )132 (الأنعام: غافل نيست

(طـه:  درجات بـالا   )14 (الأحقاف:بهشت جاودان،  )37 :(سبأانجام دهند، پاداش چند برابر، 
ها را  وعده داده است. انسان ) را40 :(غافرو برخورداري بدون حساب از نعمات بهشتي  )75

) و بهتـرين  13 آن را محور كرامـت (الحجـرات:  ) و 16به كسب تقوا توصيه نموده (التغابن: 
  )197توشه خوانده است. (البقره: 

متقّين كه همواره مراقب اعمال خود هستند، از هرگونه ناراحتي و سختي، خـواه هنگـام   
الْأنَْهار لهـم   اَهنٍ يدخلُوُنها تجرِى من تَحتجنَّات عد«مرگ و خواه بعد از آن در امان هستند: 
 ـ  فيها ما يشاَءونَ ذاَلك يجزِى اللَّه المْتَّقين يكُم اَلَّذينَ تَتوَفَّاهم المْلاَئكَةُ طَيبِينَ يقوُلوُنَ سلاَم علَ

  )32-31(النحّل: »  ا كُنتُم تعَملوُنمادخلُوُاْ الْجنَّةَ بِ
توصيف نموده، يعني عاري از هرگونه گنـاه، شـرك و   » نطيبي«خداوند متقّين را با واژه 

هـا سـلام    گام قبض روح به آنگان نيز هنفرشت) 236، 12: ج1417(طباطبايي، پليدي هستند. 
دهنـد و بشـارت    ها خبر از در امان بودن از هرگونـه نـاراحتي، بـدي و... را مـي     به آن نموده،
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، 2: ج1377(ر.ك: طبرسـي،  هشـت شـويد.   دهند به خاطر اعمالي كه انجام داديد، وارد ب مي
  )75، 14تا: ج ؛ مراغي، بي285

نكته قابل توجه در اين آيه اين است كه خداوند صريحاً عمل را عامـل ورود متقّـين بـه    
بِمـاكنُتم  «فرمايـد:   گان بيـان نمـوده و مـي   رد سلام قـرار گـرفتن از جانـب فرشـت    بهشت و مو

ها نمـوده   ه نموده كه دلالت بر سيره هميشگي آن، فعل را به صورت مضارع استفاد»تعَملون
  اند. و بيانگر اين است كه متقّين همواره در پي انجام دستورات الهي بوده

هـا را نشـأت    هايشـان، پـاداش   خداوند بعد از بيان جايگاه سابقان در بهشت و ذكر نعمت
لاَ يسمعونَ فيها لغَوْاً و لاَ تَأْثيمـاً * إِلَّـا   ا كانَوُاْ يعملوُنَ * مجزاَء بِ« گرفته از اعمالشان دانسته:

  ) 24-26 واقعه:ال» (قيلاً سلاَماً سلاَماً
 

  از هدايت  تبعيت. 2-2-3

گردد، هدايت پذيري و تبعيت از هـدايت   يكي ديگر از عواملي كه زمينه ساز سلام الهي مي
 ابـن منظـور،   (ر.ك:رفـتن اسـت   ) تبعيت به معناي پشت سر و دنبـال كسـي   47(طه:  .است

خواه در عمل و به صورت محسـوس و خـواه    )306 ،4ج :1375 ؛ طريحي،28 ،8ج :1414
   )378 ،1ج :1360 (مصطفوي، در عقيده و فكر و به صورت معنوي.
بـه راهنمـايي بـا لطـف،      )78، 4: ج1410 (فراهيـدي،  .هدايت در مقابـل ضـلالت اسـت   

طبق آيات قرآن، هـدايت منحصـراً در    )836: 1412اصفهاني، (راغب شود.  هدايت گفته مي
)كه براي هدايت 42) و قرآن كتاب هدايتي است (فصلت:  35اختيار خداوند است، (يونس: 

شوند.  امند مي ) اگر چه گروه خاصي از آن بهره4ها نازل شده است؛ (آل عمران:  همه انسان
  )2(البقره : 

كندكـه در ضـمن معرفـي خـود و تبيـين       أمور مـي خداوند حضرت موسي و هارون را م ـ
دعوتشان به فرعون به او بگويند: سلام بر كسي است كه از هدايت تبعيت كنـد و عـذاب در   

فَأتْياه فَقوُلاَ إنَِّا رسولاَ ربك فَأَرسلْ معناَ بنـىِ إِسـرءَيلَ و لَـا    «انتظار تكذيب كنندگان است: 
* إنَِّـا قَـد أوُحـى إِلَينَـا أنََّ       منِ اتَّبـع الهـدى    ناَك باِيةٍ من ربك و السلاَم علىتعُذِّبهم قَد جِئْ

ذاَبْالع لىلى  عَتو و ن كَذَّب47-48(طه: »  م(  
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، 7تـا: ج  (ر.ك: طوسـي، بـي  سلام در اين جا به معناي سلامتي و مصون ماندن از عذاب 
البتّـه  ) 67، 3: ج1407(ر.ك: زمخشـري  گان نگهبان بهشـت اسـت.    فرشتتحيت  و يا )177

  توان هر دو معناي ذكر شده را براي آن در نظر گرفت. چون سلام مطلق ذكر شده است مي
ترغيـب   ،شـود  برداشت مي» سلام علي من اتَّبع الهدي«آن چه به صورت كلي از عبارت 

هـايي كـه بـراي دعـوت      اسـلام (ص) نيـز در نامـه    به قرار گرفتن در راه هدايت است، پيامبر
. كـرد  نوشت، اين عبارت را در ابتـداي نامـه ذكـر مـي     سران كشورهاي مختلف به اسلام مي

  ) 301، 4: ج1404(ر.ك: سيوطي، 
  

  و احسان  بندگي. 2-2-4

عبوديت و احسان از عوامل دريافـت سـلام اسـت. عبوديـت بـه معنـاي اظهـار تـذلّل اسـت          
) هر كمالي كه در قـرآن كـريم يـا روايـات بـه افـراد اعـم از        542:  1412اصفهاني، (راغب 
هـا بـوده اسـت.     و غير پيامبر نسبت داده شده است، با در نظرگرفتن عبوديت آن (ص) پيامبر

تـر از انعـام و بـالاتر از عـدل اسـت؛       احسان نيز عام) 396، 2: ج1389آملي، تسنيم،  (جوادي
 ه بر عهده دارد بدهد و آنچه براى اوست بگيـرد؛ ولـى احسـان آن   زيرا عدل آنست كه آنچ

(راغـب  بدهد و كمتـر از آنچـه بـراى اوسـت بگيـرد.       ،ست كه بيشتر از آنچه بر عهده داردا
نيكوكار كسى است كـه عملـش بـراى خـدا باشـد. (ثقفـي تهرانـي،        ) 237: 1412 اصفهاني،
   )160، 1 : ج1398

ها بـه خلـق    رد كه هم اطاعت خدا و هم انواع نيكياحسان و نيكوكارى معناى وسيعي دا
) كم خوابيدن در شـب، اسـتغفار   321، 22 : ج1374شود. (مكارم شيرازي،  خدا را شامل مى

) چشـم پوشـي از دنيـا و روداشـتن بـه      25-24سحرگاهي، بخشش بـه نيازمنـدان، (ابـراهيم:    
از جملــه اوصــاف  )4-3) اقامــه نمــاز و اداي زكــات (لقمــان: 29-28حــزاب: الاآخــرت، (

  )581، 4: ج1389محسنين در قرآن است. (رك: جوادي آملي، 
در سوره صافات به برخي از انبياء اشاره شده و در پايان سـوره، مرسـلين مشـمول سـلام     

اي  ) اما براي برخي از انبياء، سلام جداگانـه 181 (صافات:» و سلام علىَ الْمرسْلينَ«اند:  گشته
فـي  «ذكر شده است و به محسن و عبد بودن آنـان اشـاره شـده اسـت. اولـين سـلام بـا قيـد         
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نوُحٍ فـىِ العْـالَمينَ * إِنَّـا كَـذَلك نجـزِى        سلَام على«منحصر به حضرت نوح است. » العالَمين
بنْ عم ينَ * إِنَّهنسحينَالْمنؤْمنَا الْمدرآيات بعدي به حضـرت ابـراهيم،    79-81 (صافات:» اد (

) 132-130صـافات:  ) و الياسـين ( 122-120 ) موسي و هارون (صافات:111-109(صافات: 
  سلام فرستاده شده و به بندگي و احسان آنان اشاره شده است.
احسان و نيكوكـارى، دليـل   در حقيقت مقام عبوديت و بندگى و هم چنين ايمان توأم با 

 اصلى لطف ويژه خدا به انبياء است. قطعاً اين دو وصف فراتر از ايمان و عمل صالح است.

  
  لعن عوامل. 3

لعن از مظاهر غضب پروردگار است، هرچند از طرف خداونـد جـز خيـر و رحمـت چيـزي      
هـا   و انسان گيرد؛ بلكه غضب او كيفري است شود و او در آغاز بر كسي خشم نمي نازل نمي
از آنجـا   )523، 1ج :1381 شـوند. (رك: جـوادي آملـي،    روي گرفتار غضب الهي مي با كج

كه لعن قطع رحمت و دور شدن از هرگونه خير و لطف الهي است؛ شايسته است هـر انسـان   
عوامل مؤمن و معتقدي كه طالب قرب الهي است اسباب و عوامل زمينه ساز لعن را بشناسد. 

  شود. گردد كه به ترتيب بررسي مي عوامل بينشي و رفتاري ميلعن، شامل 
  

  . عوامل بينشي لعن3-1

عبارتند از كفر، ارتداد و نفاق كه به ترتيـب هـر يـك را بـا ذكـر آيـات       » لعن«عوامل بينشي 
  دهيم. مربوط، مورد بررسي قرار مي

  
 . كفر 3-1-1

لعـن را بـه خـود اختصـاص      ترين عامل لعن در قرآن كريم است و بيشـترين آيـات   كفر مهم
؛ 38؛ الأعـراف:  161؛ البقره: 64اند. (ر.ك: الأحزاب:  كافران لعن شدهداده است. در نه آيه 

كفر در اصل بـه   )68؛ التوّبه:  78؛ المائده:  89؛ (البقره: 46: النّساء؛ 25؛ العنكبوت: 88البقره: 
  )897: 1422(ر.ك: ابن فارس، معناي پوشاندن است. 



 ميعوامل سلام و لعن در قرآن كر   64

 

گويند. اين كفر در مقابـل   كافر مي ،كفر به خدا تمام قلبش را پوشانده است به كسي كه
پوشاند نيز كافر است و اين كفـر در مقابـل    ايمان است.كسي كه با ترك شكر، نعمت را مي

 )146، 5: ج1414؛ ابـن منظـور،  716: 1412راغـب اصـفهاني،    رود. (ر.ك: شكر به كار مـي 
ود كه وحدانيت يا نبوت يا شريعت يا هر سه را انكار ش كافر در عرف دين به كسي گفته مي

 ) 715: 1412كند. (راغب اصفهاني، 

شود، كافران همواره گرفتـار عـذاب الهـي خواهنـد بـود و بـه        از آيات قرآن استفاده مي
هــا را يــاري نخواهــد كــرد،  شــود، هــيچ كــس آن تقاضــاي مهلــت آنــان پاســخي داده نمــي

إِنَّ اللَّـه لعَـنَ   «لعـن كـرده و از عـذاب الهـي بـيم داده اسـت:       ) خداونـد كـافران را   36(فاطر:
 -65 (الأحـزاب:  ».* خَالدينَ فيها أَبداً لَّا يجدونَ وليـاً و لَـا نصَـيراً    الكَْافرِينَ و أعَد لهم سعيراً

64(  
كفـر از  گونه كه هستند، در حال  در جايي ديگر تأكيد كرده است كه اگر كافران همين

  )161(البقره: .كنند ها را لعن مي گان و مردم آن دنيا بروند؛ علاوه بر خداوند، تمامي فرشت
) يهـود نيـز در   25انـد، (العنكبـوت:    مشركان از كافراني هستند كه مورد لعن قرار گرفتـه 

انـد. (ر.ك: البقـره:    زمره كافران مورد لعنند كه در قرآن كريم مكرر مورد لعن قـرار گرفتـه  
) صـريحاً  88و البقـره:   46خداوند در دو مورد (النّسـاء :  و....) 78: ؛ المائده 13؛ المائده:  88

  .دهد قوم يهود را به خاطر كفر و نداشتن ايمان مورد لعن قرار مي
شود خداوند بعد از اتمـام حجـت و عـدم     با اندك تأملي در آيات ذكر شده، روشن مي

سوره بقره با تذكّر اين مطلب كه آنهـا   89اده است؛ درآيه هدايت، كفّار را مورد لعن قرار د
االله علـي   فلَعَنَـةُ «فرمايـد:   سـر بـاز زدنـد مـي    به حقّانيت دين، علـم داشـتند و از پـذيرش آن    

سوره نساء بعد از بيان اين كه آنان به تحريف كتاب پرداختند، بـا زبـان    46درآيه » الكافرين
نمايـد كـه اگـر اطاعـت      ورزيدند، تأكيد مـي  نمودند و در عمل عصيان مي اعلام اطاعت مي

لعَـنهَم االله  «ها بهتر بود؛ ولي بـا ايـن كـار خـود را مسـتحق لعـن نمودنـد:         نمودند براي آن مي
  »  بكِفُرهِم
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 . نفاق3-1-2

نفاق از ديگر عوامل بينشي لعن در قرآن كريم است. خداوند در سـه آيـه منافقـان را مـورد     
  ) 61؛ الأحزاب:68؛ التوّبه: 6الفتح: ر.ك: لعن و غضب خويش قرار داده است. (

براي نفاق دو اصل ذكر شده است، يكي از بين رفتن و انقطاع چيزي و ديگـري مخفـي   
نقبي در زمين است كه درب ديگري براي خروج دارد. نافقا جـايي  » نفَقََ«كردن و اغماض. 

سازد كه  ) براي خود مي98، 7: ج1371(قرشي،  )موش صحرايي يا راسو» (يربوع«است كه 
نه آشكارش، به او حمله كرد، او از اين مكان كه مخفي اسـت  ، لا»قاصعا« هر گاه دشمن از 

  )1001: 1422 بن فارس،(ا خارج گردد. ،شود ناميده مي» نافقاء«و 
كنـد و گـويي در خفـا از     منافق نيز هر چيزي را كه برخلاف ظاهرش است، كتمـان مـي  

اسـت و   شود. قـرآن كـريم منافقـان را، مكـررّ مـورد نكـوهش قـرار داده        ايمانش خارج مي
 :گرديده اسـت (ر.ك التوّبـه   هايشان را متذكّر ها و فتنه ها و دسيسه هاي اخلاقي، دروغ زشتي
ها را به شديدترين نحو تهديد كـرده؛   ) و در مواردي آن167: ؛ آل عمران 11 :؛ الحشر 101

 افكنـد، در  هـا پـرده مـي    هايشان زده و بر گوش و چشم آن از قبيل اين كه در دنيا مهر به دل
) و 18-17كند، به طوري كه ديگر راه سعادت خـود را نبيننـد (البقـره:     ظلمات رهايشان مي
  ) 145گيرند. (النّساء:  ترين درجات جهنمّ جاي مي در آخرت در پايين

خداوند در مواضع متفاوت منافقان را لعن كرده است.گاه آنان را همراه با كـافران لعـن   
ه الْمنافقين و الْمنَافقَات و الكْفّـار نَـار جهـنَّم خَالـدينَ فيهـا هـى       وعد اللَّ« فرمايد : نموده و مي

) و گاه از لعـن آنـان همـراه بـا مشـركان      68(التوّبه: ».  حسبهم و لعَنهَم اللَّه و لهَم عذاَب مقيم
لان و شـايعه پراكنـان   ) در موردي ديگر خداوند منافقان، بيمـارد 6سخن گفته است. (الفتح: 

شوند، لعنـت شـده    كند كه اگر دست از اعمال خود برندارند از شهر اخراج مي را تهديد مي
  ) 60- 61(الأحزاب: . گردد و ريخته شدن خونشان براي مسلمانان حلال مي

 و إِذْ قلُْناَ لكَ إنَِّ: «در جايي ديگر با عنوان شجره ملعونه به لعن منافقان  اشاره شده اسـت 
فـىِ   الشَّـجرَةَ المْلعْونَـةَ  لِّلنَّـاسِ و   فتْنَةًربك أَحاطَ بِالنَّاسِ و ما جعلْناَ الرُّءيا الَّتىِ أَريناَك إِلَّا 

 )60سراء: الا( ».نِ و نخوُفُهم فمَا يزيِدهم إِلَّا طغُْياناً كبيراًآالْقُرْ



 ميعوامل سلام و لعن در قرآن كر   66

 

گيـرد،   كند و شـاخ و بـرگ مـي    شجره در لغت به معناي چيزي است كه رشد و نمو مي 
) شجره ملعونه فقط در اين آيه ذكر شـده  19، 6: ج1366(مصطفوي، اعم از مادي و معنوي.

است و در جاي ديگري سـخني از آن بـه ميـان نيامـده اسـت. بـه همـين جهـت سـبب ابهـام           
شـود، پـس    چون در قرآن درخت ملعوني ديده نمي) 78، 2: ج1383(قرائتي، گرديده است 

: 1377(قرشـي،   اند شجره ملعونـه اسـت.   هايي كه مورد لعن قرار گرفته يكي از اقوام و گروه
تواننـد همـواره    جا كه فقط منافقين هستند كه ماهيت آنان معلوم نبوده و مـي  از آن )99، 6ج

گونه كه  ين منظور از شجره ملعونه همانايجاد فتنه كنند و سبب آزمايش مردم گردند، بنابرا
اميه است كه با نفـاق خـود سـبب انحـراف اسـلام از مسـير خـود         در روايات آمده است بني

  )13،140: ج1417گرديدند. (طباطبايي، 
تر از كفر و... اسـت و آثـار تخريبـي     با عنايت به اين مطلب كه نفاق به مراتب خطرناك

تري نيز در انتظار آنان است؛ لـذا منـافقين    ، مجازات سنگينگذارد بيشتري بر جامعه باقي مي
گردنـد و در كنـار كفـار مـورد لعـن قـرار        علاوه بر اين كـه مشـمول مجـازات كـافران مـي     

  هاي آنان نيز مبتلا خواهند بود. اند؛ همراه با مشركين نيز قلمداد گرديده و به عذاب گرفته
  

  . ارتداد3-1-3

است. در يك آيـه بـه لعـن مرتـد اشـاره      » ارتداد«قرآن كريم  از ديگر عوامل بينشي لعن در
 و در لغت به معناي بازگشـت اسـت.  » ردد«ارتداد از ريشه  )88 -87شده است. (آل عمران: 

در اصطلاح، كفر بعـد از اسـلام اسـت و بـه شخصـي كـه از        )349: 1412 (راغب اصفهاني،
  دو قسم است: بر» مرتد«گويند.  مي» مرتد«اسلام به كفر برگردد، 

اند و پس از بلوغ و پـذيرش   . مرتد فطري: كسي است كه پدر و مادرش مسلمان بوده1 
  اسلام از آن برگردد. 

. مرتد مليّ: كسي است كه در اصل كافر يا محكوم به كفـر باشـد، امـا اسـلام آورده،     2 
؛ سـبحاني،  230، 4: ج1409؛ محقّـق حلّـي،   474: 1415(ر.ك: ابن بابويه،  سپس كافر شود.

1387 :364(  
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قرآن كريم با تعبيرهاي گوناگون از ارتـداد يـاد نمـوده اسـت، ماننـد برگشـت از ديـن،        
 )100 (آل عمـران: كفـر بعـد از ايمـان،     )144(آل عمـران:  بازگشت به عقب،  )217 (البقره:

   )13 (ابراهيم: و بازگشت به آئين كافران. )74: ( التوّبهكفر بعد از اسلام 
كَيف يهـدى اللَّـه   «فرمايـد:  تدان را ظالم خوانده و با بيان عدم هدايت آنان ميخداوند مر

قَـوم  قوَماً كَفَروُاْ بعد إيِمانهِم و شَهِدواْ أنََّ الرَّسولَ حقٌّ و جاءهم الْبينَـات و اللَّـه لَـا يهـدى الْ    
-87(آل عمـران:   » م لعَنَةَ اللَّه و المْلاَئكَةِ و النَّاسِ أَجمعـين الظالمين أوُلَئك جزاَؤُهم أنََّ علَيهِ

86.(  
كنــد، دليـل آن روشـن اســت؛ فـرد مرتــد     هـا را هــدايت نمـي   كـه چــرا خداونـد آن   ايـن 

هاي روشـن شـناخته و بـه رسـالت او گـواهي داده اسـت؛ بنـابراين در         پيامبر(ص) را با نشانه
ظالم و ستمكار است و راهي كـه برگزيـده او را بـه رسـتگاري     بازگشت و عدول از اسلام، 

البته خداوند اين گروه  )340 ،3: ج1417طباطبايي، گردد. ( رساند و سبب نجات او نمي نمي
را تا زماني كه بر اين صفت باقي باشـند، هـدايت نخواهـد كـرد و ايـن بـا هـدايت آنـان در         

  )340، 3: ج1417(طباطبايي،  صورت توبه منافات ندارد.
رونـد كـه مـورد نفـرت تمـام افـراد عاقـل و         مرتدان ظالم، چنان در فساد و گناه فرو مـي 

گان؛ بلكـه از آن بـالاتر، مـورد خشـم و غضـب و لعـن        هدفمند عالم، اعم از انسان و فرشت
گيرند. شايد نفرين مردم، حتي كافران، به افراد مرتد به اين جهـت اسـت    پروردگار قرار مي

نماينـد.   هاي سالم، اين اعراض و كفر آگاهانه را محكـوم مـي   اي آگاه و فطرته كه وجدان
هـا و عصـرها سـرايت كـرده و افـراد       شايد هم از اين روست كه شعاع كفر آگاهانه بـه نسـل  

  ) 106و105، 2: ج1383(قرائتي،  سوزاند. زيادي را در آتش خود مي
  

  . عوامل رفتاري لعن3-2

حقيقت، ظلم، نقض عهد، فساد، اذيت خدا و رسـول خـدا،    عوامل رفتاري لعن شامل كتمان
اضلال، قتل عمد مؤمن،كذب و افترا است. اينك هر يك را با توجه به آيات مربوط بـه آن  

  دهيم.   جداگانه مورد بررسي قرار مي
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  . كتمان آيات الهي3-2-1

مرگبـار آن تـا   هاي فراوان در جوامع انساني شده و اثـرات   كشي آنچه از دير زمان باعث حق
نيز ادامه دارد، مسأله كتمان حق است كه يكي از عوامل لعن در قرآن كريم به شـمار   امروز
  )159 رود. در يك آيه خداوند كتمان كننده را مورد لعن قرار داده است. (البقره: مي

كـردن   ) يعنـي پنهـان  343، 5: ج1410(ر.ك: فراهيـدي،  كتمان در مقابل اعـلان اسـت،   
: 1360(مصطفوي،) يا چيزي كه در ضمير و قلب است. 702: 1412 صفهاني،سخن (راغب ا

 )140(البقـره: انـد   ترين افراد شمرده شـده  در قرآن كريم كتمان كنندگان از ظالم )24، 10ج
ها عذاب دردناكي مهيا نموده  گويد و براي آن ها سخن نمي كه خداوند در روز قيامت با آن

كننــدگان را لعنــت خداونــد و تمــامي لعــن  خداونــد مجــازات كتمــان )174 (البقــره:اســت. 
هـايي كـه از    كنندگان ذكر نموده است؛ و هر دو را مطلق بيان نموده، تا بيانگر تمامي لعنـت 

 ـ    إِنَّ الَّذينَ يكتُْمونَ ما أَنزَلنَْا منَ البْينَـات و الهْـدى  «هر لعنت كننده سر بزند باشد:  م ـدعـن با م
  )159 (البقره:»  بينَّاه للنَّاسِ فىِ الكْتَابِ أُولئَك يلعْنهم اللَّه و يلعْنهم اللَّاعنوُن

خداوند از علماء پيمان گرفته است كه علم خود را در بـين مـردم منتشـر نماينـد، آيـات      
علـم خـود دريـغ    هدايت خدا را از خلق خدا پنهان نكنند كـه اگـر پنهـان كننـد و از انتشـار      

انـد؛ پـس خداونـد از رحمـت و سـعادت دورشـان        ورزند، در حقيقت حـق را انكـار نمـوده   
   ) 390، 1: ج1417 (طباطبايي، كند. مي
شـود؛ بلكـه    گـان را شـامل مـي    معناي وسيعي دارد كه نه تنها مؤمنـان و فرشـت  » لاعنون«

در ايـن مفهـوم وسـيع    گويـد هـم    علاوه بر آن هر موجودي كه با زبان حال يا قال سخن مـي 
  ) 552، 1: ج1374(مكارم شيرازي،  داخل است.

كنندگان آمده است، در قرآن منحصر بـه   تهديد و مذمتي كه در اين آيه نسبت به كتمان
هـايي را در گمراهـي نگـه دارد     هـا و نسـل   توانـد امـت   فرد است؛ زيرا اين عمـل زشـت مـي   

تـرين   ها شود؛ كتمـان از بـزرگ   نجات امت تواند مايه حيات و گونه كه اظهار حق، مي همان
ها در گمراهي اسـت، بنـابراين    گناهان است؛ زيرا مانع هدايت مردم و باعث باقي ماندن نسل

(مكـارم  هم ظلم به خداوند است و هم ظلم بـه حـق مـردم نسـبت بـه هـدايت يـافتن اسـت.         
  )549، 1: ج1374شيرازي، 
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 . ظلم 3-2-2

لعن در قرآن كريم گرديده است، ظلم اسـت. در سـه آيـه    از ديگر عوامل رفتاري كه سبب 
) ظلـم در  44: ؛ الأعـراف 18؛ هـود:  52ن قرار داده اسـت. (غـافر:   خداوند ظالمان را مورد لع

) 617: 1422(ابن فـارس،  اصل به معناي قرار دادن چيزي با تعدي در غير موضع خود است. 
جا نياوردن آن، خواه در مـورد نفـس    مصطفوي اصل واحد اين ماده را از بين رفتن حق و به

 داند كه شامل حقوق مادي و معنوي و روحاني است. يا غير آن، اعم از عاقل و غيرعاقل مي
رود.  ) واژه ظلــم بــراي گنــاه بــزرگ و كوچــك بــه كــار مــي 171، 7ج :1360(مصــطفوي،

شـود.   تـه مـي  شود، به ابليس هم ظـالم گف  طور كه به انسان در حال تعدي ظالم گفته مي همان
(راغـب   هرچند ميـان ايـن دو ظلـم، يعنـي ظلـم آدم و ابلـيس تفـاوت بسـياري وجـود دارد.         

  )538: 1412اصفهاني، 
 )45الشّـوري:  مقيم () 22(ابراهيم: ها مانند: عذاب اليم،  خداوند ظالمان را به انواع عذاب

حـروم مانـدن از   و... تهديد نموده است. از جمله آثـار و پيامـدهاي ظلـم، عـلاوه بـر لعـن، م      
و هلاكـت   )23(يوسف: ) عدم رستگاري 97به سختي جان دادن، (النّساء:  )7(ص: هدايت، 
  .) است28(نوح: 

پردازنـد، ظـالم    آورند و به تكذيب رسـولان الهـي مـي    خداوند كساني را كه ايمان نمي 
) خداونـد بارهـا   14؛ النّمـل:  54؛ الأنفـال:  51دانسته و بارها به آن اشاره نموده است: (البقره: 

) و در معرفـي روز  14 :دهـد (الأنبيـاء   د در روز قيامت مـي خبر از اعتراف كافران به ظلم خو
يوم لاَينفَع الظالمين معـذرتهم و لَهـم   «نمايد:  قيامت نيز، به لعنت ظالمان در آن روز اشاره مي

 )52(غافر: » اللَّعنَةُ و لَهم سوء الدار

گويي عذرخواهي و عذرتراشي ظالمان در آن روز، به قدري مشهور است كه خداونـد   
هـا اسـت؛ البتـه     نمايد. اين مطلب بيانگر رسوايي آن براي معرفي روز قيامت، به آن اشاره مي

اين مربوط به بعضي از مراحل روز قيامت است. به دليل اينكه آيات ديگري بر عـدم سـخن   
كند و اذن سـخن گفـتن، در بعضـي از مراحـل قيامـت       دلالت مي گفتن مردم در روز قيامت

  )338، 17: ج1417 (طباطبايي، گيرد. صورت مي
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ها در دنيا  دهد، شايد به اين جهت كه لعن آن قرآن خبر از لعن ظالمان در روز قيامت مي
ان امر شايعي است كه نياز به بيان ندارد، همواره ظالم مورد لعن همگان است. خداوند بـا بي ـ 

نمايد كه در آن روز عظيم نيز نداي لعن بـه ظالمـان سـر داده     ها در قيامت، تأكيد مي لعن آن
) و هنگـام گفتگـوي بهشـتيان بـا     18خواهد شد، اين ندا در دو موضع محاسبه اعمال (هـود:  

  گردد. ) بيان مي44ظالمان (الأعراف: 
  

  . نقض عهد3-2-3

؛ 25 :(الرعّـد ساز لعن گرديـده، نقـض عهـد اسـت      از ديگر عواملي كه در قرآن كريم زمينه
باشد و موجب اختلال نظم و سلب  )كه از بدترين اعمال در زندگي اجتماعي مي13المائده: 

در اصـل بـه   » نقـض «گـردد.   اطمينان و متزلزل شدن امور و توقّـف جريانـات اجتمـاعي مـي    
 ) شكسـتن آنچـه كـه محكـم شـده اسـت.      1007 :1422 ارس،(ابـن ف ـ معناي شكستن است، 

حفــظ و نگهــداري و مراعــات «در لغــت بــه معنــاي » عهــد« )223 ،12: ج1360(مصــطفوي،
  )103: 1410 (ر.ك: فراهيدي،». چيزي است

اي قائل است و انسان را در برابر آن  قرآن كريم براي مطلق عهد، جايگاه و اهميت ويژه
كنـد و احـدي از او باوفـاتر بـه      ) خداوند نيز به عهدش وفـا مـي  34 داند. (الإسراء: مسؤل مي

دهد كه به عهد خويش وفـا   ها نيز دستور مي ) از اين رو، به انسان111التوّبه: ( عهدش نيست،
  )40البقره:(كنند. 
كنندگان پيوندهاي  اند، يهوديان و كافران و قطع پيمان شكناني كه مورد لعن قرار گرفته 

نمـاز، اداي  بـر اقامـه   سوره مائده پيمـان خـدا بـا بنـي اسـراييل مبنـي        12در آيه  الهي هستند.
زكات، ايمان به رسولان الهي، نصرت انبيا و انفاق ذكر شده است. يكي از پيامدهاي نقـض  

) مسخ شدنشان يكـي  13(المائده: » فبَِما نقَضْهمِ ميثَاقهَم لعَنَّاهم...«اين پيمان، لعن الهي است: 
  ز مصاديق لعن است.ا

در برابر صفات نيكو و بارز أولوالألباب در وفاى به عهد و ارتبـاط بـا آنچـه خداونـد بـر      
كنـد كـه عهـد و پيمـان      ، قرآن به گروهـى اشـاره مـى   )20-19(الرعّد: وصل آن فرمان داده 

و الَّذينَ ينقضُوُنَ عهد اللَّه من بعـد  : «كنند شكنند و آنچه را امر به وصل آن شده، قطع مى مى



 71   24، پياپي11سال، دانشگاه الزهرا(س)» تحقيقات علوم قرآن و حديث«فصلنامه علمي ـ پژوهشي 

 

 مله لئَكضِ أُوَونَ فىِ الأْردفْسي لَ ووصأَن ي ِبه رَ اللَّها أَمونَ مَقْطعي و هيثَاقنَةُماللَّع    ـوءس ـمله و
پيمـان بـا بنـدگان    شـامل ايمـان بـه خـدا، انبيـاء، كتـب الهـي و         عهـد اين  )25(الرعّد: » الدارِ

خداست. به عبارتي عهد خداوند آن است كه انسان در عقيده، اخلاق و عمل به امـور دينـي   
   )160، 13: ج1418(زحيلي، پايبند باشد. 

ذكر صفت آنچه خدا به وصل آن امر كرده است، از باب ذكر خاص بعد از عـام اسـت   
رتبـاط بـا ارحـام، قطـع     و در حقيقت مصداقي از مصاديق نقـض عهـد اسـت و شـامل قطـع ا     

ارتباط با برادران ديني، قطع ارتباط با امـت اسـلامي و قطـع ارتبـاط بـا امـام مسـلمين اسـت.         
  )566-558، 2، ج1381(رك: جوادي آملي، 

  
 . فساد 3-2-4

فساد يكي ديگر از عوامل رفتاري لعن است. در قرآن كريم، فسادكنندگان در زمـين دوبـار   
فسـاد هرگونـه خـارج شـدن از      )22 و 23؛ محمد: 25(الرعّد:  اند. گرفتهمورد لعن الهي قرار 

فسـاد در مقابـل    )636: 1412(راغب اصـفهاني،   حالت اعتدال است، خواه كم يا زياد باشد.
) و بـا ايجـاد اخـتلال در نظـم و اعتـدال      335، 3: ج1414صلاح اسـت (ر.ك: ابـن منظـور،    

) بـه طـور كلـي، فسـاد در زمـين يـك       636: 1412 شود. (راغب اصفهاني، چيزي حاصل مي
تـرين جنايـات، ماننـد جنايـات فرعـون و سـاير جبـاران و         معناي بسيار وسيع دارد كه بزرگ

فروشـي و تقلّـب در معـاملات را شـامل      كارهاي كمتر از آن را و حتيّ گناهاني همچون كم
دال را شـامل  شود. البته با توجه بـه مفهـوم وسـيع فسـاد كـه هرگونـه خـروج از حـد اعت ـ         مي
  )204، 10: ج1374مكارم شيرازي، ( شود، اين وسعت قابل درك است. مي

فهَلْ عسـيتمُ إِن تَـولَّيتمُ أَن تفُْسـدواْ فـىِ الْـأرَضِ و      «فرمايد:  خداوند خطاب به منافقان مي
مهمفأََص اللَّه مَنهَينَ لعالَّذ لئَكأُو ُكمامحَواْ أرم تقَُطِّعهارصى أَبمَأع 23 -22(محمد: » و (  
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  (ص) . اذيت خدا و رسول خدا3-2-5

از ديگر عوامل لعن در قرآن كريم، آزار و اذيت خدا و رسول خداسـت. خداونـد در يـك    
آيه اذيت كنندگان خدا و پيامبر را به لعن الهي در دنيا و آخـرت و عـذاب خواركننـده بـيم     

  ) 57داده است. (الأحزاب: 
اسـت. يعنـي هرگونـه آزار و اذيـت جسـمي و روحـي (همـراه بـا         » أذي«اذيت از ريشه 

 (راغب اصـفهاني، عواقب آن) كه به هر صاحب حقيّ، در طول زندگي يا پس از آن برسد، 
در اصل هـر چيـزي كـه ناخشـنودي و ناسـازگاري طبـع را سـبب شـود، اذيـت           )71: 1412

   )65، 1: ج1360(مصطفوي، خواهد بود.
گنـاه مبـين خوانـده اسـت.      خداوند در قـرآن كـريم، آزاردادن زنـان و مـردان مـؤمن را     

) هم چنين مؤمنان را از آزار پيامبر(ص) چنان كه قوم يهود، حضـرت موسـي   58: (الأحزاب
(ص)  ) در قرآن كـريم آزار خـدا و پيـامبر اكـرم    69 :دارد. (الأحزاب آزردند، برحذر ميرا 

إِنَّ الَّذينَ يؤْذوُنَ اللَّه و رسولَه لعَـنهم اللَّـه   «رفي گرديده اسـت:  سبب لعن در دنيا وآخرت مع
  )57(الأحزاب: ». فىِ الدنْيا و الاَخرَةِ و أعَد لهم عذاَبا مهِيناً

  است: مطرح دونظر»  يؤْذُونَ اللَّه و رسولهَ«در مورد 
  يست مثل كفر، معاصي، انكار نبوترسول نانجام كارهايي كه مورد پسند خدا و  -1
زيـرا خداونـد منـزّه    ) 559، 3: ج1407(ر.ك: زمخشري، آزار رساندن به رسول خدا  -2

در جهت تشريف رسـول   (ص) است از اينكه كسي او را بيازارد. پس ذكر نام خدا با رسول
ــده اســت. (   ،اســت. آزار رســول،آزار خداســت  ــامبر از ســوي خــدا آم ــرا پي ــازي يي، طباطب

انـد:   اكرم (ص) را بيان نمـوده  هايي از آزار به پيامبر ) برخي تفاسير مصداق338، 16:ج1417
 ،13: ج1418؛ زحيلـــي، 263، 11: ج1415؛ آلوســـي، 559، 3: ج1407ر.ك: زمخشـــري، (

  )327، 21جتا:  ؛ ابن عاشور، بي122
فرمـوده و   اسرائيل به حضرت موسـي(ع) اشـاره  خداوند در آيات بعد به آزاررساني بني

) يكي از آشكارترين اعمـالي  69ها نباشند. (الأحزاب:  دهد كه  مانند آن به مؤمنان تذكّر مي
نمايد بازگشت بني اسرائيل به كفـر بـود زمـاني كـه سـخنان       كه قرآن كريم به آن اشاره مي
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حضرت هارون(ع) كه جانشين حضرت موسـي (ع) بـود را اطاعـت ننمـوده و بـه گمراهـي       
  ايد از جانشينان واقعي پيامبر پيروي نمود. افتادند پس ب

  
 . اضلال3-2-6

از ديگر عوامل رفتاري كه سبب لعن در قرآن كريم گرديده است، اضلال و گمـراه نمـودن   
؛ 68 -67ديگران است. خداوند در سه آيه به اين موضـوع اشـاره كـرده اسـت. (الأحـزاب:      

 راغب اصـفهاني،  (ر.ك:اضلال ضد هدايت و ارشاد است  )38؛ الأعراف: 42 -41القصص:
) و ضلالت هدايت نشـدن بـه سـوي مقصـود اسـت،      410، 5: ج1375؛ طريحي، 510: 1412

   )510: 1412راغب اصفهاني، ( خواه حقّ يا باطل باشد.
در قرآن كريم گاه اضلال به خداوند نسبت داده شده است كه نوعي مجازات و عـذاب  

شـود و گـاه از    ها سبب اين اضلال الهي مي ران است و در واقع ضلالت آنكافران و گناهكا
اضلال مردم توسط برخي سخن به ميان آمده است. هـر كـس گمـراه شـود، ضـلالت او بـه       

  )108(يونس: رساند.  خودش آسيب مي
 ـ«خدا فرعونيان را در زمره ملعونين قرار داده است:  ى النَّـارِ و  و جعلْناَهم أئَمةً يدعونَ إِل

». * و أتَْبعناَهم فىِ هذه الدنْيا لعَنَةً و يوم الْقيامةِ هـم مـنَ المْقْبـوحين    يوم الْقياَمةِ لاَ ينصروُنَ
  )42 -41 :(القصص

كنند. دعوت به آتش يعني دعـوت بـه    آنان رهبراني هستند كه به سوي آتش دعوت مي
(ر.ك: كارهايي مانند ظلم، فسـاد، كفـر و گناهـان و... اسـت كـه زمينـه سـاز آتـش اسـت.          

) در حقيقت اضلال الهـي، زمـاني بـا    129، 5: ج1404؛ سيوطي، 38، 16ج :1417طباطبايي، 
ها قبلاً كـاري   ل خداوند ابتدائي باشد؛ يعني خود آنعدالت خداوند در تضاد است كه اضلا

نكرده باشند كه مستوجب اين اضلال شوند؛ اما اگر اين اضلال، مجـازات كفـر و جحـودي    
اند، منافاتي با عدالت خداوند ندارد. (طباطبـايي،   ها قبل از ديگران مرتكب شده باشد كه آن

هـا هـم در دنيـا و هـم در      آن» أتَبْعنَـاهم «ه ي بر اين باورند كه با توجه ب) برخ38، 16:ج1417
، 5ج :1404؛ سـيوطي،  38، 16ج :1417گيرند. (ر.ك: طباطبايي،  آخرت مورد لعن قرار مي

129(  
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  . قتل عمد مؤمن3-2-7

در اصـل در  » قتـل ) «93 يكي ديگر از عوامل رفتاري لعن، قتـل عمـد مـؤمن اسـت. (النّسـاء:     
 )193، 9ج :1360 يابـد. (مصـطفوي،   ن مرگ تحققّ مـي و عملي است كه با آ» حيات«مقابل 

) و قتل يك انسان مسـاوي بـا   31(الإسراء: از قتل در قرآن تعبير به خطاي بزرگ شده است 
  )32(المائده: ها دانسته شده است.  قتل تمامي انسان

خداوند كسي را كه مرتكب قتل عمد مؤمن شود به سـختي تهديـد نمـوده ومـورد لعـن      
و من يقتُْلْ مؤْمناً متعَمداً فجَزاَؤُه جهنَّم خَالداً فيها و غضَب اللَّه عليَه و لعَنَـه و  «ت: قرار داده اس

  )93(النّساء:». أعَد لهَ عذاَباً عظيماً
برخي با بيان اين كه فقط كفر سبب خلود در آتش است و قتل عمد مؤمن كفـر نيسـت،   

  )223، 4تا: ج (ابن عاشور، بي دانند. را مبالغه در زياد ماندن مي» خلود«منظور از 
صـلاحيت دارد كـه آيـه     53الزّمـر:  و  48آيـات النّسـاء:   «علّامه طباطبـايي معتقـد اسـت:    

دهـد؛ امـا    اگر چـه در آيـه خداونـد وعـده آتـش خالـد و دائـم را مـي         مذكور را مقيد سازد
كن است به وسيله توبه و شـفاعت مـورد عفـو قـرار     صراحتي در حتمي بودن آن نيست و مم

 ) پس توبه كسي كه مؤمني را به عمد بكشد پذيرفته است.41، 5: ج1417(طباطبايي، » گيرد
ــري،  ــاني، 221، 5:ج 1412(ر.ك : طبـ ــي، 113، 3: ج1415؛ روح المعـ ، 5: ج1364؛ قرطبـ

216(  
  

 . كذب3-2-8

قـرآن كـريم در دو جريـان مهـم لعـان      يكي ديگر از عوامل رفتـاري لعـن، دروغ اسـت. در    
كـذب   گو مورد لعن قرارگرفته اسـت.  )، در نهايت دروغ61) و مباهله (آل عمران: 7(النوّر: 

چه بـر خـلاف واقـع     ) آن 34، 10ج :1360در اصل به معناي مقابل صدق است. (مصطفوي،
واقـع   در )157، 2ج :1375است، خواه عمدي يا از روي خطا باشد، كذب است. (طريحي، 

گو بـر   كذب مبدأ هر انحراف و ضلالتي است، زيان دروغ، قبل از هر كسي به شخص دروغ
  )28گردد. (غافر : مي
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يكـي از مصـاديق لعـن كـاذب، آيـه مباهلــه اسـت كـه خداونـد خطـاب بـه پيــامبر(ص)           
و    ا نَدع أبَناَءنَـا و أبَنَـاءكم  فمَنْ حاجك فيه من بعد ما جاءك منَ العْلْمِ فَقُلْ تعَالوَ«فرمايد:  مي

(آل عمـران:  ».  اللَّه على الْكَـاذبِين  م نَبتهلْ فَنَجعل لَّعنَةَنساءناَ و نساءكُم و أنَفُسناَ و أنَفُسكُم ثُ
61(  

رتيـب  مباهله از نظر مفهوم متداول، به معني نفرين كردن دو نفر به يكديگر است به اين ت
شـوند و   كه افرادي كه با هم در يك مسئله مهم مذهبي گفتگو دارند، در يك جا جمـع مـي  

گو را رسوا سازد و مجـازات كنـد.    خواهند كه دروغ كنند، از او مي به درگاه خدا تضرّع مي
مسأله مباهله به اين شكل شايد در بين عرب تا روزگـار پيـامبر(ص) سـابقه نداشـت و راهـي      

: 1418كـرد. (زحيلـي،    حكايت از ايمان و صدق دعوت پيـامبر(ص) مـي   بود كه صددرصد
  )248، 3ج

كسـاني كـه   «گردد، قضيه لعان اسـت يعنـي    از ديگر مواردي كه لعن دروغگو مطرح مي
هـا بايـد چهـار     كنند و گواهاني جز خودشان ندارند، هر يك از آن همسران خود را متهّم مي

ت و در پنجمين بار بايد بگويد كه لعنت خـدا بـر او   مرتبه شهادت دهد كه از راستگويان اس
  )7 -6(النوّر: ». گويان باشد باد اگر از دروغ

  

 . افترا 3-2-9

يكي ديگر از عوامل رفتاري لعن در قرآن كريم، افترا است. خداوند افتـرا زننـدگان را لعـن    
اصـل بـه معنـاي قطـع     افترا در  )38-36 :؛ اعراف30:؛ التوّبه23؛ النوّر: 18(هود:  .كرده است

در اصطلاح به معناي از پيش خـود   )815: 1422 (ر.ك: ابن فارس، .كردن و شكافتن است
  ) 330 ،1ج :1375چيزي گفتن و آن را به كسي نسبت دادن است. (طريحي، 

نسبت اين معني با اصل ممكن است در اين باشد كه فـرد بـا افتـراي بـه ديگـري و مـتهّم       
در واقع، افتـرا نـوعي    )91: 1377(خرّمشاهي،  كند. ا جامعه قطع ميكردن وي، ارتباط او را ب

كذب است، با اين تفاوت كه افترا دروغ بر ضد ديگران اسـت، سـخني كـه ديگـران بـه آن      
رضايت ندارند، اما كذب گاهي در حقّ خود است و گاه در حقّ ديگران اسـت؛ عـلاوه بـر    

كه سخن غير واقعي در مـدح شخصـي بـا     آن ممكن است رضايت به آن نيز باشد، مانند آن



 ميعوامل سلام و لعن در قرآن كر   76

 

هدف اصلاح بين دو نفر بيان گردد، كه چنين سخني دروغ است؛ اما افترا نيسـت. (ابـوهلال   
  )59: 1427عسكري، 

ــاه عظــيم،     ــرآن كــريم، گن ــرا عمــل ناپســندي اســت كــه در ق آشــكار  )48(النّســاء :افت
كـار،   هـاي زيـان   دگان انسـان خوانـده شـده اسـت و افتـرا زنن ـ     )4 :(فرقـان و ظلم  )50(النّساء:
انـد.   ترين افراد بـه شـمار آمـده    ) و حتي ظالم144 :) محروم از هدايت (الأنعام53اف: (الأعر
  ند:هست قرآن كريم افترا زنندگان به خدا و زنان عفيف مورد لعن ) در21 :(الأنعام

ربهمِ   أُولئَك يعرَضوُنَ على كَذباًعلى اللَّه   نِ افتْرَىو منْ أظَْلمَ مم«افترا به خداوند:  الف:
لىواْ عينَ كَذَبالَّذ ؤُلَاءه ادْقوُلُ الأْشَهي أَلَا   و ِهمبنَةُرَين    لعمالظَّـال لـىع قـرآن   )18(هـود:  ».  اللَّـه

سـت  ها از سوي مشركان و يهود را به صورت مكررّ افترا بر خدا ناميده ا حرام شمردن حلال
) قرآن، شرك 116، نحل: 55، يونس: 144، 140، 138نعام: الا، 103، مائده: 94(آل عمران: 

  )24نعام: لا، ا48نساء: الداند. ( را نيز افترا بر خدا مي
) آيـات  30از مصاديق افترا و موجـب لعـن اسـت. (التوّبـه:      نسبت دادن فرزند به خداوند

  گان به خداوند است.نيز ناظر به لعن افترا زنند  38-36اعراف: 
افترا به زنان عفيف: از نظر قرآن كريم هيچ كس حقّ ندارد، زنان عفيف را به عمـل   ب:

ها بزند، بايستي بـراي ادعـاي خـود چهـار      ناشايست متهّم كند. اگر كسي چنين اتهّامي به آن
ش شاهد بياورد، در غير اين صورت، علاوه بر تازيانه خوردن، فاسق شـمرده شـده و شـهادت   

خداونـد افـرادي كـه زنـان پـاك       )4 -5(النّـور:   پذيرفته نخواهد بود، مگر اين كه توبه كند.
كننـد، مـورد لعـن قـرار      دامنِ  به دور از هرگونه آلودگي را به عمل منافي با عفتّ متهم مـي 

صـنَات  إِنَّ الَّـذينَ يرْمـونَ الْمح  «فرمايد:  ها وعده عذاب عظيم اخروي داده و مي داده و به آن
 ا وْنينوُاْ فىِ الدُلع نَاتؤْمالْم لَاترَةِالغَْافيم الاَخظع ذاَبع مله 23(النوّر: ».  و(  

دانند كه به عايشه چنـين تهمتـي زده اسـت و     هر چند برخي اين لعن را مستحقّ كسي مي
، 23: ج1420رازي، داننـد كـه امكـان توبـه نـدارد، (فخرالـدين        اين گناه را در حد كفر مـي 

) اما حكم آيه عام است و هر كس به زن عفيفي نسـبتي بزنـد، مسـتحق چنـين مجـازاتي      354
  )94، 15: ج1417طباطبايي،  ؛ 424، 7تا: ج است. (رك: طوسي، بي
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دانـد؛ بلكـه در قضـيه لعـان نيـز       اي نيست كه تهمت زننده را مستحق لعن مي اين تنها آيه
  )6-7عفيف را مستحقّ لعن دانسته است. (النوّر:خداوند تهمت زننده به زن 

  
  . عصيان و مداومت اعتداء 3-2-10

است كه در يك آيه بـه ايـن مـورد اشـاره     » اعتداء«و » عصيان«كريم  قرآناز عوامل لعن در 
گرفته شده است و به معناي عدم اطاعت اسـت.  » عصي«شده است. عصيان در لغت از ريشه 

) و 554: 1412 ) اعتدا، تجاوز از حق است (راغـب اصـفهاني،  570: 1412(راغب اصفهاني، 
) قـرآن كـريم   63، 8: ج1360مصـطفوي، اصل در اين ماده تجاوز به حقوق ديگران اسـت. ( 

ها از سوي حضرت داود و عيسـي (ع)   عصيان و اعتداي كافران بني اسرائيل را سبب لعن آن
 لسـانِ داود و عيسـى ابـنِ مـرْيم      الَّذينَ كفََرُواْ من بنىِ إسِراءيلَ على نَعلُ«فرمايد:  دانسته و مي

  )78 :مائدهال» ( واْ يعتَدونكَانُ ا عصواْ ومذَلك بِ
بت در پي لعن داود تبديل به ميمون و اصحاب مائده در اثر لعنـت عيسـي بـه    اصحاب س

) ايـن كيفـر بـه    666، 1: ج1407؛ زمخشري139 ،2: ج1418خوك مبدل گشتند. (بيضاوي، 
  كردند. خاطر آن بود كه عصيان ورزيده و از فرمان خداوند تجاوز مى

هـم نـه از سـر     خداوند نوع عصيان آنان را مسـكوت گذاشـته اسـت آن   برخي برآنند كه 
كَانوُاْ لَا يتنََاهونَ عـن منكَـرٍ فعَلُـوه لبَِـئسْ مـا      «) برخي 108، 3: ج1424 جهل و نسيان. (مغنيه،

) يــا عصــيان و 79 ،6: ج1417 ) را بيــاني از اعتــداء (طباطبــايي،79مائــده :ال» ( كَــانوُاْ يفعْلُــون
اند و در واقع عصيان را در آيه ترك نهـي از   ) دانسته204، 4: ج1368 ء (قمي مشهدي،اعتدا

آنـان بـر عصـيان و    اند: ترك نهي از منكر، سـبب اسـتمرار    اند. برخي گفته منكر تفسير كرده
) زيرا زماني كه كسي ديگري را از انجام معصيت 171، 6تا :ج (مراغي، بي گرديد اعتداء مي

رود؛ از ايـن رو  امـر بـه     يابـد و قـبح معاصـي از بـين مـي      ر به گناه رواج مينهي ننمايد، تظاه
  معروف و نهي از منكر حفاظ دين و سبب بقاي آن است.
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  نتيجه گيري

قرآن به سلام و لعن به عنوان مظاهر توليّ و تبرّي توجه دارد و اين چنين نيست كـه يكـي را   
رسد امـا برخـي بـا سـوء      به كسي شرّي نمي ناديده انگارد. خداوند سلام است و از جانب او

  گردند. كنند و مشمول لعن مي اختيار، خود را از رحمت حقّ دور مي
شـود   در مورد عوامل بينشي لعن و سلام بايد گفت: ايمان تنها عاملي است كه سبب مـي 

انسان مشمول سلام از جانب پيامبر اكرم (ص) قرار گيرد چون اعتقاد صحيح يكـي اسـت و   
ترين آيـات لعـن را بـه خـود اختصـاص       ترين عوامل لعن است كه بيش قابل كفر از مهمدر م

گونه به تفصيل ذكر نشده است. نفاق از ديگر عوامـل   داده است و براي هيچ عاملي، لعن اين
) و 68لعن است و در اهميت آن همـين بـس كـه لعـن منافقـان در كنـار لعـن كفـار (التوّبـه:          

شده است. لعن آنان نه تنها در آخرت كـه در دنيـا هـم مـورد تأكيـد      ) ياد 6مشركان (الفتح: 
گـان و   ) مرتدين نيز همتاي كفّار مورد لعن همگاني خـدا و فرشـت  60-61 است. (الأحزاب:

) عوامل بينشـي بـه عنـوان سرچشـمه و زمينـه عوامـل ديگـر از        86-88 مردماند. (آل عمران:
  ترين عوامل لعن و سلامند. مهم

از هدايت، عمل صالح و تقوي از عوامل رفتاري زمينه ساز سلام اسـت كـه   صبر، تبعيت 
نشان از اهميت اين سه امر دارد و انسان بايد با تمسك به اين سه امر ايمان خـود را حفـظ و   

  ايماني و رها شدن درپرتگاه ارتداد بپرهيزد. از نزديك شدن به مرزهاي بي
اذيـت خـدا و رسـول، اضـلال، قتـل عمـد        كتمان آيات الهي، ظلم، نقض عهد، فسـاد،   

ي رفتـاري اسـت كـه لعـن      گانـه  هاي ده مؤمن، كذب، افتراء و عصيان و اعتداي مداوم عامل
شود. قـرآن كـريم فقـط بـراي كسـاني كـه سـبب آزار پيـامبر اكـرم (ص)           الهي را سبب مي

، صريحاً شوند و افترا زنندگان گردند و افرادي كه موجب اضلال و گمراهي ديگران مي مي
كنـد.   ها مي لعن دنيا و آخرت را بيان نموده است كه دلالت بر نهايت نابودي و بيچارگي آن

در اين ميان كتمان آيات الهي تنها موردي است كه به صورت مطلق لعن خداونـد و تمـامي   
  لعن كنندگان را به دنبال دارد و اين نشان از اهميت بيان حقيقت در جاي خود دارد.
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تاري لعن منحصر به كافران نيست، هـر چنـد سـياق برخـي از مـوارد در مـورد       عوامل رف
كافران است؛ اما عواملي چون قتل عمد مؤمن و افتراء بر زنان عفيـف عـام اسـت و در ابتـدا     

  متوجه مسلمانان است. ايمان و عمل صالح شرط لازم براي دريافت سلام است.
گان و مردم اسـت (البقـره:    خداوند، فرشتدر قرآن تصريح شده كافر و مرتد مورد لعن 

  .) پس جايز است مردم آنان را لعن نمايند88-86، آل عمران: 161
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 ، قم: مؤسسه آل البيت.وسايل الشيّعه ق)، 1409( حمدمحرّ عاملي،  -

تهـران: نشـر دوسـتان،    ، دانشنامه قرآن و قرآن پژوهي ،ش)1377خرمّشاهي، بهاءالدين، ( -
 چاپ اول.
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دمشـق:  ، القـرآن  كلمـات المفردات فـي   ، )ق1412راغب اصفهاني، حسين بن محمـد، (  -
 .دارالعلم

مشهد: نشـر الآسـتانه الرّضـويه المقدسـه،     ، ئيالمعجم الإحصاش)،  1366روحاني، محمود، ( -
 چاپ دوم.

،    و المـنهج  ير المنير فى العقيدة و الشـريعة التّفس)،   ق1418وهبة بن مصطفى،( ، زحيلى -
 چاپ دوم.دار الفكر المعاصر، : بيروت

بيـروت: دارالكتـاب    عن حقائق غوامض التنّزيل،الكشاّف ق)، 1407زمخشري، محمود، ( -
 العربي.

، قم: نشر كتابخانـه آيـه االله    الدر المنثور في تفسير المأثورق)، 1404الدين ( جلال ، سيوطي -
 مرعشي نجفي.

دفتـر انتشـارات   : قـم  الميزان في تفسير القـرآن، ، ق)1417حسين، (سيد محمد طباطبايي،  -
 اسلامي.

تهران: انتشارات دانشگاه تهران و   ، تفسير جوامع الجامع )، ش1377(حسن،  بن طبرسى، فضل -
 مديريت حوزه علميه قم.

تحقيـق هاشـم رسـولي     ،مجمع البيـان فـي تفسـير القـرآن    ق)، 1408( ــــــــــــــــــــ ،  -
 محلاتي، بيروت: دارالمعرفه، چاپ دوم.

  بيروت: دار المعرفه.، جامع البيان في تفسير القرآن، ق)1412بن جرير، (طبري، محمد  -
احمد حسيني، تهـران: كتابفروشـي   تحقيق  مجمع البحرين،ش)، 1375طريحي، فخرالدين، ( -

 چاپ سوم.مرتضوي، 

حقيـق احمـد حبيـب مصـير     ت ،التبّيان في تفسـير القـرآن  تا)،  حسن، (بي  بنمحمد طوسي،  -
  العاملي، بيروت : دار احياء الترّاث العربي. 

، تهـران: انتشـارات   معجم المفهرس لألفاظ القرآن الكـريم  ش)،1386عبد الباقي، فؤاد، ( -
 اسلامي، چاپ هشتم.

 ، بيروت: دار احياء الترّاث العربي.التفسير الكبيرق)، 1420رازي، فخر الدين، ( -

  .قم: نشر هجرت العين، ق)،1410فراهيدي، خليل ابن احمد، ( -
  دارالملاك للطّباعه و النّشر. بيروت:، تفسير من وحي القرآن، ق)1419االله، حسن، ( فضل -
 صدر.نشر ، تهران: تفسير الصافيق)،1415( ،فيض كاشاني، ابن مرتضي -
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 هايي از قرآن. تهران: انتشارات مركز فرهنگي درس تفسير نور،، ش)1383(قرائتي، محسن،  -

 ، تهران : دار الكتب الإسلاميه.قاموس قرآنش)، 1371قرشي، علي اكبر، ( -

 ، تهران : انتشارات بنياد بعثت.أحسن الحديث ش)،1377( ـــــــــــــــــــ ، -

، تهـران: انتشـارات وزارت   كنز الدقائق و بحر الغرائبش)،1368قمى مشهدى، ابن رضا، ( -
 .ارشاد اسلامى

، شرايع الإسلام فـي مسـائل الحـلال و الحـرام    ق)، 1409( حسين بن علي محقّق حليّ، -
 تهران : نشراستقلال، چاپ دوم. معلّق صادق شيرازي،

 . داراحياء الترّاث العربىبيروت:  ، المراغى تفسير، تا) (بياحمد بن مصطفى،  ،مراغى -

: مؤسسـه آموزشـي و پژوهشـي امـام     ، قـم اخلاق در قـرآن ش)، 1378مصباح يزدي، تقي، ( -
 ، چاپ اول.خميني

بنگاه انتشارات  تهران: ،الكريمالتحّقيق في كلمات القرآن  ،ش)1360مصطفوى، حسن، ( -
 . ترجمه و نشر كتاب

 ، تهران: دارالكتب الاسلاميه.تفسير نمونه، ش) 1374( كارم شيرازي، ناصر و همكاران،م -



 



  دانشگاه الزهرا(س) »تحقيقات علوم قرآن و حديث«پژوهشي  ـ فصلنامه علمي
  24، پياپي1393، زمستان4سال يازدهم، شماره

  

  

  

  

   بنت الشاطي و ساماندهي تفسير ادبي
  

محمدكاظم شاكر
1  

نانسي ساكي
2  

  
  4/12/90دريافت:تاريخ 

 8/11/91تاريخ تصويب:

  

  چكيده

عايشه عبدالرحمن، معروف بـه بنـت الشـاطي، از انديشـمندان جهـان      
عرب و قرآن پژوهـان معاصـر اسـت كـه آراي قـرآن شـناختي او در       
چند دهه اخير همواره مـورد توجـه دانشـمندان و محققـان در حـوزه      
قرآن شناسي بوده است. مطابق آنچه خود او گفتـه، در روش تفسـير   

ولي آن را تـرويج مـي كـرد،    از مكتب ادبـي، كـه اسـتادش امـين خ ـ    
تأثيرپذير بوده است. بنابراين مي تـوان گفـت كـه تفسـير بيـاني، كـه       

هاي  ترين آثار اوست، حاصل باروري انديشه او با آموزه يكي از مهم
ترين مباني و اصول قرآن شناختي بنت الشاطي  امين خولي است. مهم

                                                 
 mk_shaker@yahoo.com                    دانشگاه قم گروه علوم قرآن و حديث استاد. 1

  tooba1363@yahoo.com              (نويسنده مسئول)    قم دانشگاه حديث و قرآن علوم دكتري دانشجو. 2
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فعـي  وحـدت موضـوعي سـوره هـاي د    . 1در اين تفسـير عبارتنـد از:   
عدم وجود . 2ها؛  النزول و هر يك از واحدهاي نزول در ديگر سوره

. تأكيـد  4. عدم تحميل قواعد دستوري بر قـرآن؛  3ترادف در قرآن؛ 
بر روش مراجعه متقابل (داور قرار دادن سياق آيات در فهم نصـوص  

 قرآن).

در اين مقاله ضمن معرفي عايشه بنـت الشـاطي و انديشـه هـاي امـين      
كتـب ادبـي تفسـير قـرآن، ايـن مبـاني چهارگانـه، كـه در         خولي در م

روش تفسيري بنت الشاطي نقشي كليدي دارنـد مـورد بررسـي قـرار     
 مي گيرد.

 

بنت الشاطي، امين خولي، تفسير بيـاني، اعجـاز   هاي كليدي:  واژه
  .  بياني، تفسير ادبي، مكاتب تفسيري، روش هاي تفسيري

  
 

  مقدمه

ميلادي، در شـهر دميـاط از كشـور     1913بنت الشاطي، در سال عايشه عبدالرحمن، ملقبّ به 
مصر، ديده به جهان گشود. پدرش شيخ محمدعلي عبدالرحمن از روحانيان دانشگاه الازهـر  

رفت. عايشه، پس از گذراندن دوران خردسالي، علوم مقدماتي، ادبيات عـرب و   به شمار مي
 ).252، 4مة جهان اسلام، جآموزش قرآن را نزد پدرش به خوبي فراگرفت (دانشنا

، بـه  1929بنت الشـاطي پـس از مـدتي لياقـت و كـارداني خـود را نشـان داد و در سـال         
(آموزش خانگي) و رتبه اول آن در سطح كشور مصـر موفـق شـد.    » الكفاة«دريافت گواهي 

، موفـق بـه اخـذ مـدرك ديـپلم      1931وي تحصيلات كلاسيك خود را ادامه داد و در سـال  
و استعداد ذاتي، او را به عرصة فرهنگ و مطبوعات كشاند و به ايـن علـت كـه     گرديد. نبوغ

بنـت الشـاطي =   «اش با ورود او به اين عرصه مخالف بودند، براي خـود نـام مسـتعار     خانواده
بـه دانشـگاه فـؤاد     1936اش او را نشناسـند. وي در سـال    را برگزيد، تا خانواده» دختر ساحل

  د و در رشته ادبيات عرب مشغول به تحصيل گرديد.اول (قاهرة كنوني) وارد ش
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، بـا موفقيـت، مـدرك ليسـانس را     1939وي پس از چهار سـال تـلاش علمـي، در سـال     
فوق ليسانس خود را بـا موفقيـت دريافـت نمـود و      1941دريافت كرد. و پس از دو سال در 

) پـس  389، 1وهـي، ج پژ نيز به عنوان رتبة اول دانشگاه برگزيده شد. (دانشنامه قرآن و قرآن
اي  نامـه  عـرب، بـا ارائـة پايـان     از آن، دو سال بعد مدرك دكتراي خـود را در رشـتة ادبيـات   

انـديش، و   دريافت نمود. او در زمينة علوم قرآني نيـز محققـي ژرف  » ابوالعلاء معرّي«بارة در
و هاي قرآني در دانشـكدة شـريعت و دارالحـديث بـود و از افتخـارات ا      مدتي استاد پژوهش

؛ 203: 1972بـود. (شـرقاوي،   » مجمـع البحـوث الاسـلاميه   «اين است كه عضوي از اعضـاي  
  )103: 1981سعفان، 

اي اسـت كـه    ادبي از نظر بنت الشاطي به گونه ارتباط تنگاتنگ مباحث قرآني با مباحث
عـداً  سـاختم و ب  م آن را با بيان قرآني استوار مـي كرد وقتي علوم عربي تدريس مي«گويد:  مي
: 2001(جبـر،  ». كـردم  دم آن را با علوم عربي استوار مـي كر مباحث قرآني را تدريس مي كه
ها و علايق ادبي بنت الشاطي سبب شد كه وي در دوران تحصـيل در دانشـكدة    ) پيشينه103

) شود 1966 -1895هاي امين خولي ( مند و تا حدي شيفتة درس ادبيات دانشگاه قاهره علاقه
بعدي خود روش و مكتب ادبي را در تفسير برگزيند كه بنيانگـذار آن  و در مطالعات قرآني 
اي  با امين خولي ازدواج كرد و همواره از او متأثر ماند، به گونـه 1945امين خولي بود. او در 

بنت الشاطي تلاش علمـي خـود را    1970كه غالب تأليفات خود را به وي اهدا كرد. از سال 
  )102: 2001رد. (جبر، صرفاً مصروف پژوهش هاي قرآني ك

هاي مختلـف از قبيـل ادبيـات، فقـه، قـرآن، تـاريخ،        اثر در زمينه 60بنت الشاطي بيش از 
مـي باشـد كـه در دو    » التفسير البيـاني للقـرآن الكـريم   «ترين آنها  رجال و سيره دارد كه مهم
شناختي استادش طراحـي شـده اسـت. جلـد      هاي اصلي مفاهيم روش مجلد و بر اساس بخش

اول آن به تفسير هفت سوره كوتاه از جزء آخر قـرآن مـي پـردازد كـه عبارتنـد از: ضـحي،       
شرح، زلزله، عاديات، نازعات، بلد، تكـاثر. جلـد دوم آن نيـز هفـت سـوره كوتـاه ديگـر را        

  د: علق، قلم، عصر، ليل، فجر، همزه و ماعون. شامل مي شو
روش وي بنا به تصريح خودش بر اساس همان روشـي اسـت كـه اسـتادش آن را تفسـير      
ادبي ناميده. ما نيـز درصـدديم كـه چگـونگي تـأثير وي از اسـتادش امـين خـولي را در اثـر          
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بنـد بـوده و    پاياش روشن سازيم و نشان دهيم كه او تا چه حد به اصول تفسير ادبي  تفسيري
  اينكه آيا در رعايت اصول و ضوابط آن موفق عمل كرده است؟

  
  . پيشينه تفسير قرآن از منظر مطالعات ادبي1

هرچند كه ادبيات قرآن تأثيرگذارترين جنبه قرآن در جامعه نخستين اسلامي بوده است، امـا  
با گذشت زمان و پديداري رويكردهاي فقهي، كلامي، فلسفي و عرفاني به قرآن، ايـن بعـد   
از كتاب آسماني، مسلمانان را از تب و تاب اوليه خود انداختـه اسـت. حتـي برخـي از آثـار      

أسـرار  و   دلائل الإعجـاز ) و 403، اثر ابوبكر باقلاني (م اعجاز القرآنانند ادبي گذشتگان، م
گيري كلامي نوشته شده اسـت   نيز بيشتر با جهت هـ) 471، نوشته عبدالقاهر جرجاني (البلاغة

دبـي بـه قـرآن همـراه بـا ديگـر       هـاي اخيـر، رويكـرد ا    ا با رويكـردي صـرفاً ادبـي. در دهـه    ت
  اي گرفته است.  ازههاي نوپژوهانه جان ت بررسي

اين رويكرد از يك سو به رويكردهاي بلاغي و بياني دانشمندان گذشته نظر داشته و در 
ادبي، صدد احياي مباحث آنهاست و از سوي ديگر، در صدد است با نگاه به مباحث جديد 

توان گفت كـه بـازآفريني رويكـرد ادبـي در تفسـير قـرآن در        طرح هاي نويني درافكند. مي
آغـاز گرديـد. او    1خير از جانب امين خولي، استاد زبان و ادبيات عربي دانشـگاه مصـر  سده ا

تفسير قرآن ننوشت؛ اما بخش قابل تـوجهي از درس گفتارهـاي خـود را بـه مباحـث قرآنـي       
خود، به تاريخچـه و وضـعيت    1940هاي بعد از  ها و نوشته اختصاص داد و همچنين در گفته

  فسير قرآن پرداخت. ختي تشنا جاري و  لوازم روش
، توجه بـه تفسـير   قرآن كريمهاي روش مورد نظر امين خولي در نگاه ادبي به  از شاخصه

موضوعي است. ايشان در مقاله تفسير خود ضمن انتقاد از شيوه گذشته و رايج تفسير با بيـان  
داد. ناكارآمدي تفسير ترتيبي، شيوه تفسير موضوعي قرآن را در فهم قرآن مورد توجه قـرار  

  ) 308-307: 1961(رك: خولي، 
 »فـي الصـيف  «اي بـه نـام    ، همكار مشهور او طـه حسـين در كتابچـه   1933ها قبل در  سال

هاي مقدس يهوديـان، مسـيحيان و مسـلمانان هماننـد آثـار هـومر،        اشاره كرده بود كه كتاب

                                                 
 .بعدها به دانشگاه ملك فؤاد موسوم شد و امروزه به دانشگاه قاهره معروف است اين دانشگاه -1
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طالعـه بـر   هاست و مسلمانان بايـد م  شكسپير و گوته متعلق به ميراث مشترك ادبي همه انسان
بر دارنده فنون ادبي آغـاز كننـد و در تجزيـه و تحليـل آن از     به عنوان كتابي در قرآنكتاب 

ي چـون  تحقيقات جديد ادبي بهره بگيرند، دقيقاً ماننـد برخـي نويسـندگان يهـودي و مسـيح     
ميلادي  بر كتب تـورات و انجيـل   1987كه اين كار را در سال رابرت آلتر و فرانك كرمود 

اي اسـت؛ امـا    شـاهكار ادبـي شـناخته شـده     كتـاب مقـدس  هماننـد   قرآناند، زيرا  هانجام داد
  )76-75: 1387مير، مستنصر . (الاسف تاكنون از اين جنبه بدان توجه نشده است مع

وجـود نـدارد كـه پـژوهش     از سوي  ديگر طه حسين بر اين عقيده بـود كـه هـيچ دليلـي     
. چــرا نبايــد بــه مــردم اجــازه داد مقــدس فقــط بــه علمــاي ديــن ســپرده شــوددربــاره كتــب 

هايشان را نسبت به اين كتب، به مثابه موضوعاتي پژوهشي و بدون توجـه بـه جايگـاه     ديدگاه
كـه  كند،  ديني آنها ابراز كنند؟ اگرچه او به اين نتيجه رسيده بود كه در كشوري زندگي مي

خطرناك است. امين خولي نيز اقدام آشكار به تجزيه و تحليل قرآن به مثابه متني ادبي هنوز 
شـكل   در نظريه اساسي طرح شده در اين اظهـارات بـا طـه حسـين شـريك بـود و آن را بـه       

چند تن از دانشجويان طه حسين به همراه دانشجويان  امين  اي ملموس متحول ساخت. برنامه
ا بينـي طـه حسـين، بخشـي از آن ب ـ     خولي سعي كردند اين برنامه را عملي كنند كه طبق پيش

  )97-95: 1981، (سعفانپيامدهاي تلخ همراه بود. 
  

  هاي مطالعه قرآن از منظر خولي  . روش1-1

ترين اثـر ادبـي در ايـن زبـان اسـت.       ترين كتاب عربي و عظيم از ديد امين خولي، قرآن مهم
هاي مناسب براي مطالعـه ايـن كتـاب بـه مثابـه كتـابي        ) به نظر او، روش302: 1961(خولي، 

هاي مورد استفاده بـراي هـر اثـر ديگـر ادبـي نـدارد و         نون ادبي، تفاوتي با روشمشتمل بر ف
  توجه به دو اقدام اساسي و مقدماتي براي هر اثري لازم است:

يـا در مـورد قـرآن، ورود آن بـه ايـن جهـان از        ـ  زمينه تاريخي و شرايط پيدايش آن -1
ي مـذهبي و فرهنگـي و موقعيـت    ها بايد بررسي شود. به اين منظور، بايد سنت ـ  طريق وحي

شـماري بيـان     سـتاوردهاي ادبـي پيشـين آنـان، گـاه     اجتماعي اعراب روزگار نزول، زبـان و د 
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آيات قرآن از جانب پيامبر(ص)، اسباب نزول آيات و مواردي از ايـن دسـت مـورد مطالعـه     
  قرار گيرد.

اي صـحيح مـتن،   با در نظر داشتن همه اطلاعات به دست آمده از اين طريق، بايد معن -2
  فهميدند، معلوم گردد.  كلمه به كلمه، همان گونه كه مخاطبان نخستين آن مي

انديشيد كه خداوند براي فهماندن مراد خـود   بر اساس رأي شاطبي چنين مي خوليامين 
خود را با نحـوه   كرد، و طرز بيان بايد از زبان آنها استفاده مي ، مي(ص)به اعراب زمان پيامبر

كرده است. از اين رو، پـيش از   ها و تصوراتشان، متناسب مي و نيز ديدگاهآنان  درك و فهم
اي كه اعراب زمان نـزول قـرآن    تعيين مراد خداوند از متن، نخست بايد معناي آن را به گونه

توانـد بـدون در نظـر     كند اين كار مـي  فهميدند، به دست آورد. چنان كه خولي تأكيد مي مي
يعني براساس روحيه و زبان عربي كـه زبـان قـرآن اسـت و دلالـت      گرفتن ملاحظات ديني، 

لغوي اصيلي را كه حس عربي به ما مي بخشد، انجام پذيرد، نه براساس آن چه كـه از يـك   
  )301: 1961شود. (خولي،  برده مي آيه درخصوص استنباط يك قانون شرعي بهره

مقـولات و بـا ادامـه دادن    هاي هنري قرآن با به كارگيري همان  بررسي ويژگي در نتيجه
تـوان اسـلوب    گـردد. بنـابراين مـي    پذير مـي  همان قواعد مورد استفاده براي آثار ادبي امكان

هاي ساختمان  قرآن را در عبارات گوناگون از طريق مطالعه اصول گزينش واژگان، ويژگي
ب مـورد بررسـي قـرار داد. بـه همـين ترتي ـ      ،هاي بياني به كـار بـرده شـده    جملات و صورت

توان ساختار نوعي عبارات متعلق به يـك گونـه ادبـي خـاص را بررسـي كـرد. مشخصـه         مي
هـاي   اي است كه بـين محتـوا و موضـوع از يـك سـو و اسـلوب       كتب فن ادبي، ارتباط ويژه

  كنند.   صوري بيان از سوي ديگر برقرار مي
ژه بـراي  خولي در بيان ارتباط تفسير ادبي و تفسير موضوعي، بـا قائـل شـدن اهميتـي وي ـ    

كه لازمه تفسـير صـحيح آن اسـت كـه مفسـران بـه        واحدهاي موضوعي قرآن، تأكيد كرده
جاي آن كه توجهشان منحصر در يك آيه يا عبارت باشد، همـه آيـات و عبـاراتي را كـه از     

  )297-287: 1961 گويد، در نظر بگيرند. (خولي، آن موضوع سخن مي
هـايي اسـت كـه داراي     موضـوعي تفسـير سـوره   خولي از تفسير رسد مراد  البته به نظر مي
اي از بيانات تفسيريش تلاش مي كند موضـوع   هستند. از اين رو، او در پاره وحدت موضوع



 89   24، پياپي11سال، دانشگاه الزهرا(س)» تحقيقات علوم قرآن و حديث«فصلنامه علمي ـ پژوهشي 

 

آيـات آن را تبيـين كنـد. در عـين      ،اصلي هر سوره را مشخص و متناسب بـا همـان موضـوع   
ت بـه مثابـه   بـراي او ادبيـا  فهمي خاص از طبيعت متن ادبي اسـت.  حال، رويكردش مبتني بر 

اي  ابزاري هنري است در درجه نخست راهي براي جذب احساسات عامـه بـه عنـوان وسـيله    
سـعي   يربراي هدايت آنها و تصميماتشان است. بنابراين، وي معتقد است مفسر بايـد در تفس ـ 

و منطبق با اصـول    قرآن را، به ويژه از جنبه زباني هاي هنري شناختي ويژگي كند اثرات روان
  توصيف كند. ـ عصر نزولـ عرب  اش ن اوليهمخاطبا
  

  خولي امين هاي تفسيري . شاخصه1-2

  هاي تفسيري امين خولي بدين قرار است: توجه به مطالب فوق الذكر، شاخصه با
  بي و اصل قرار دادن تفسير موضوعي.ناكارآمدي تفسير ترتي -1
  گيرد:   متن قرآن كه سه بخش را دربر ميپژوهش در  -2

  مطالعه دقيق واژگان قرآني؛  الف)
  ؛مطالعه و بررسي ساختار نحوي آيات ب)

بدون ترديد در اين بررسي از علوم ادبي كمك گرفته مي شود، اما نه به اين صورت كه 
عمل به صناعات نحو مقصود و بالذات باشد، بلكه علم نحو بايد به عنوان يكـي از ابزارهـاي   

باره هماهنگي معاني قرائات مختلف از يـك  طريق آن در معنا تلقي گردد، و ازبيان و تعيين 
آيه و به هم پيوستن كاربردهاي مشابه در قرآن انديشه ورزي كرد. همچنين نگـاه بلاغـي بـه    
عبارات تركيبي قرآن نيز آن نگاه توصيفي نيست كه مفسـر بـه دنبـال تطبيـق يـك اصـطلاح       

اقسـام بلاغـت بگنجانـد، بلكـه      مشخص بلاغي بر قرآن باشد، و بخواهـد آيـه را در يكـي از   
  هنري است كه جمال بيان را در اسلوب قرآني مجسم مي كند. ـ مقصود، همان نگاه ادبي

  ؛پژوهش بلاغي ج) 
 را قـرآن  در اسلوب بياني زيبايي كه هنري است و ادبي كاوش نوعي بلاغي پژوهش

كند كـه آن را مـي تـوان تفسـير      مي مقدور ما براي را زيبايي اين دهد و شناخت مي نشان
روان شناسانه از آيات، كه  بر پايه اي محكم از رابطه هنر بياني با روان انساني اسـتوار اسـت   

چيزي جز بيان ما في الضمير  -از جمله ادبيات –ناميد، اين هنرهاي مختلف با همه تفاوتشان 
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:  1384نيـا،   ؛ كريمي372، 5المعارف الاسلاميه، مقاله تفسير، جةوحالات دروني نيست. (داير
103-104(  
كه خود در دو مرحله عام و خاص قابـل بررسـي اسـت؛     پيرامون متن قرآن؛پژوهش  -3

آنهـا را علـوم قـرآن     شـود كـه غالبـاً    مون متن قرآني به اموري مربوط ميپژوهش خاص پيرا
 ن مـتن قـرآن  پژوهش عام پيرامـو  ... وخ قرآن، قرائت، نسخ اسباب نزول وتاري :مثل ناميم مي

آن  در قـرآن  كـه  اجتمـاعي  محـيط  و فضا كه امين خولي تأكيد فراوان دارد كه بر شناخت
يافتـه، حفـظ شـده و     تـدوين  و جمـع  شـده،  قرائت و كتابت ،گذاردهنازل شده است، تأثير

؛ كريمي نيـا،  105-104: 1982 آن جامعه خطاب گرديده است. (سعفان، اهل به نخستين بار
1384: 103-104(  
بـه   التفسير البياني للقرآن الكـريم اين اساس است كه بنت الشاطي نيز در مقدمه كتاب  بر
بـا رعايـت    داردو سـعي   كنـد  و نظرياتي كه از خولي دريافت كرده، صراحتاً اشاره مـي  ءآرا

هـاي   اين نظريات و اعمال آنها تفسيري بنويسد. بـه همـين دليـل او تعمـداً تعـدادي از سـوره      
براي تفسير انتخاب كرد تا نتايج حاصل از به كارگيري روش خولي را بـه  كوچك قرآن را 

يك واحـد   ،ها طريقي فوق العاده مؤثر نشان دهد. او تأكيد مي كند كه هر يك از اين سوره
موضوعي است؛ چرا كه خولي در خصوص تفسير موضوعي بـر ايـن نظـر اسـت كـه آيـات       

موضـوعي تنهـا در فصـل و بـاب خـودش      اند تا هر  قرآن نه به صورت موضوعي مرتب شده
هـاي   ه حتي ترتيب آن همانند برخـي كتـاب  تاريخ، بلك بيايد و نه مثل كتب فقهي، اخلاقي و

  اي ا ختصاص داده باشد.  فري را به حادثهكه هر س ،اديان نيز تدوين نشده است
به همين دليل وي بر آن است كه مفسر بايست در كنار هر موضوعي درنگ كند و همـه  

تفسـير ترتيبـي   آيات مربوط به آن موضوع را در كل قرآن استقصاء كند.  به اين معنا كـه در 
كنـد و در   رسد آن موضوع را به طور مستوفي در تمام قرآن بررسـي   به هر موضوعي كه مي

گاه كنـد، تـا بـدين وسـيله هـم بـه ديـد       موارد بعد، از پرداختن دوباره به اين موضوع پرهيـز  
طريـق   م از تكرار مباحث مصون بماند و هم تعيين حـدود معنـي را از  صحيح دست يابد و ه

  )375، 5المعارف الاسلاميه، مقاله تفسير، جة(داير .داند تر مي تفسير موضوعي قابل اطمينان
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هـاي مـرتبط ديگـر يـا      تر كـردن ايـن نكتـه بـه سـوره      از اين رو بنت الشاطي براي روشن
نمايد. سعي او در طي ايـن كـار    نزول را بررسي ميهايي از آنها اشاره و مسائل اسباب  بخش

بر آن است كه حداقل بخشي از خطوط كلي زمينـه تـاريخي سـوره را بـه دسـت دهـد. وي       
شناختي هر سوره از جمله بلندي يـا كوتـاهي نسـبي جمـلات،      هاي سبك ترين ويژگي جالب

بـا اسـتناد بـه     كنـد و  صناعات بلاغت و تكرار بعضي الگوهاي صرفي و نحوي را برجسته مي
ها كه موضوع سوره مـورد نظـر را طـرح كـرده يـا داراي همـان        آيات مشابه در ديگر سوره

هـا در هـر    اي ويژه بين موضوع و اين ويژگـي  كوشد رابطه اند، مي شناختي هاي سبك ويژگي
  سوره برقرار كند. 
ز ايـن دسـت   ها بر مستمعان توجه دارد و به مسـائلي ا  ثير عاطفي اين ويژگيهمچنين به تأ

پـردازد.   هـا مـي   از قبيل، تأثير فواصل قرآني بر گزينش كلمـات و سـاختمان تركيبـي سـوره    
ها يا عبارات مشكل سـوره را   برد تا واژه علاوه بر اين، وي تفسير را دقيقاً آيه به آيه پيش مي

ول از از طريق مقايسه با آيات مشابه در قرآن و نيز با استفاده از اشعار قديمي عـرب، نقـل ق ـ  
شـرح دهـد    ـغالباً كلاسيك   ـهاي كلاسيك عربي و نقد و بررسي نظريات مفسران  نامه لغت

:  1962(بنـت الشـاطي،    گـذارد.  كه در تمامي اين موارد، دانش و تبحر خود را به نمايش مي
  )10-3، 1ج

لي تفسير بنت الشاطي و نيز آثار ديگر او كه مـرتبط بـا تفسـير قـرآن اسـت، از      به طور ك
كار  برخـوردار شـده اسـت، زيـرا وي از      مقبوليت مناسبي حتي در ميان علماي ديني محافظه

دهـد جـز    ظـاهر كـاري انجـام نمـي     كند و بـه  پرداختن به نكات حساس اعتقادي اجتناب مي
شناسي بـه اثبـات    انهاي پيشرفته زب شناختي قرآن را  مبناي روش كه بار ديگر اعجاز سبكاين

  ، مدخل بنت الشاطي)709-708، 2ف جهان نوين، جالمعاررساند. (دايرة
  

  تقابل تفسير ادبي با تفسير سلفي .2

كنـد تنهـا    ها نيست؛ زيرا سلفي ادعا مي سلفي، روشي خاص در كنار ساير روشروش تفسير 
 نه آن كه در پي ايجاد روشي نو در تفسير باشد. ،گزارش كننده تفسير صحابه و تابعين است

 دار به سلف، تنظيم و تنسيق اسناد و مـداركي اسـت كـه از صـحابه و    تمام كوشش سلفي وفا
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تابعين درباره تفسير قرآن بر جاي مانده است، با اين اعتبار كه اگر منهج يا روش تفسيري را 
شيوة خاصي كه مفسر بر اساس افكار و عقايد و تخصصي علمي يا مكتبـي تفسـير خـود در    «

  )18، 1: ج1381كنيم. (بابايي، ن عنوا »تفسير آيات قرآن به كار مي برد
اي خاص در تفسـير در   تابعين، شيوه توان گفت كه تفسير صحابه يا با اندكي مسامحه مي

ارزش گذاري تفسير صحابه و تابعين و  نيست؛ بنابراين، اعتبارسنجي وديگر هاي  كنار روش
صحابه و تابعين و نيز  ، تنها در ميزان اعتبار منابع تفسيرر ساية آن آسيب شناسي تفسير آناند

، بـدين جهـت اسـت كـه هـر      مطلـب  اين تفسير خواهد بود. اندازة اعتبار اجتهادهاي آنان در
چند قرآن به لغت عرب و اساليب عربي نازل شده، ولي نمي تـوان نتيجـه گرفـت كـه تمـام      

جمـلات آن در   صحابة عرب زبان و شاهد نزول وحي، همـة معـاني قـرآن را در مفـردات و    
  )202-201، 1: ج1389(اسعدي،  درك مي كردند. يك سطح

دهـاي بلاغـي و بيـاني آيـات توجـه      در تفسير ادبي اين رويكـرد از يـك سـو بـه رويكر    
به عبارت ديگر تفسير ادبـي بـه دنبـال     .كند و از سوي ديگر توجه خاصي به متن آن دارد مي

پيوستگي در متن آيات است و بر سياق كلام و محتوا متمركز است. يعني با در نظـر داشـتن   
همه اطلاعات به دست آمده از اين طريق، به معناي صحيح متن، كلمه به كلمه، همان گونـه  

كتب فن ادبي، در واقع  با اين بيان مشخصه .فهميدند، بايد رسيد كه مخاطبان نخستين آن مي
هاي صوري بيان از سـوي   اي است كه بين محتوا و موضوع از يك سو و اسلوب ارتباط ويژه

كنند. پس جداسازي بين اين دو روش امري واضح است چرا كه در تفاسـير   ديگر برقرار مي
ال سـر را بـه دنب ـ  كنـد كـه در واقـع مف    تابعين تفسير مي اساس اقوال صحابه و مفسر بر ،سلفي

دارد، در حـالي كـه    از توجه به خود متن مقدس بـاز مـي   كشاند و او را گسستگي در متن مي
  گيرد. بل آن قرار ميمفسر در تفسير ادبي درست مقا

  
  تلاش بنت الشاطي براي بهبود روش امين خولي .3

كند كه عده معدودي از نويسندگان عـرب   بنت الشاطي در مقدمة كتاب تفسيرش شكوه مي
د. او نـه تنهـا آن دسـته از    ارند كه تفسيرشان را صرفاً به صورت مطالعات ادبي بنگرن ـعلاقه د
كه قرآن را تنها با تكرار تفاسير سنتي قبلي كه بيشتر محتـواي آن اسـرائيليات اسـت     مفسران
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گيرد، بلكه از دستورشناسـان و معناشناسـاني كـه بـه صـورت       به باد انتقاد مي ،كنند تفسير مي
قوانين دستور زباني و معنايي را به عنـوان معيـاري بـراي قضـاوت آيـات قـرآن       ناپذير  توجيه

گيرد  كند. سپس او روش جديدي كه در مطالعاتش به كار مي كنند، نيز انتقاد مي تحميل مي
شناختي است. اين روش شـامل چهـار فراينـد     دهد كه بر مبناي رويكردي زبان را توضيح مي

  است:ذيل 
مناسب براي كلمـات سـوره مـورد بررسـي تـا حـد امكـان از         به دست آوردن معني -1

  طريق مطالعة ادبي دقيق.
رسيدن به دركي صحيح از متون قرآني از طريق روح زبـان عربـي بـر مبنـاي سـبك       -2

خود قرآن. به عبارت ديگر، او قـرآن را بـه عنـوان معيـاري بـراي قضـاوت عقايـد متفـاوت         
  دهد. مفسران قرار مي

اي مطالعـات قرآنـي خـود را بـر رويكـرد موضـوعي قـرار داد، كـه         بنت الشاطي مبن -3
هاي مختلـف (شـايد هـم     آوري آيات مربوط به يك موضوع در سوره عبارت است از جمع

اهنگي موضوعي داشـتند  اين دليل خوبي براي اين باشد كه او چهارده سوره را كه تقريباً هم
  .)انتخاب نمود

ضافي در قرآن و دانسـتن ترتيـب نـزول آيـات و     گونه مطالب ااجتناب از  الصاق هر -4
  ).4، 1: ج1964بافت تاريخي آياتي كه بايد تفسير گردند. (بنت الشاطي، 

نمايـد. او در ايـن فرآينـد     بنت الشاطي، تفسير خود را با بررسي هر بار يك آيه آغاز مي
كلمـات   كنـد. او اجـزاي آيـه و بـه خصـوص      متن سوره را آيه به آيه و به ترتيب تفسير مـي 

نمايـد، او اعتقـاد    كليدي آيات را در ارتباط با كلمات به كار رفته در متن قرآن، بررسي مـي 
جـا معنـي خاصـي دارنـد و هـيچ كلمـة       ه به صورت مترادف مي آيند، در هردارد كلماتي ك
  )18، 1: ج1964 تواند جايگزين آنها گردد. (بنت الشاطي، ديگري نمي

هـاي   دهاي مختلف از يك واژه، از ويژگـي ليل كاربربنابراين در بررسي موضوعي و تح
تفسير بياني بنت الشاطي همين موضوع است كـه در روش تفسـير ادبـي امـين خـولي بـه آن       

  اشاره نشده است.
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اي هـم   در تفسيرش اشـاره ذكر اين نكته نيز ضروري است كه بنت الشاطي گاهي اوقات 
هـاي عقايـد    ندارد كـه زيـاد درگيـر تفـاوت    ، او دوست كند. با وجود اين به اسباب نزول مي
شـود، اسـباب     هـاي او حاصـل مـي    ها شود. در نتيجه، به طوري كـه از گفتـه   دربارة اين سنت

كند. در حقيقت،  نزول به چيزي جز شرايط مربوط به نزول آيات خاصي از قرآن اشاره نمي
يـات، جامعيـت   او از اين اصل معروف فقهـاي مسـلمان كـه عامـل تعيـين كننـده در معنـي آ       

  )10، 1ج: 1964(بنت الشاطي،  كند. كلمات است نه علت خاص نزول آن، حمايت مي
كلي بحث خود دربارة اسباب نزول را با تكرار يا اسناد به اين اصل بـه  او به طور  بنابراين
  1رساند. پايان مي
  

  ترين مباني و اصول قرآني بنت الشاطي در تفسير بياني . مهم3-1

هايي كه تا اينجا مطرح شد، بنت الشـاطي در روش تفسـيري خـود     نكات و ويژگيعلاوه بر 
  بر چهار اصل تأكيد دارد: 

  
  يك از واحدهاي نزول وحدت موضوعي سور و هر. 3-1-1

نـي از پيوسـتگي و   درجـه معي  ،در بررسي ادبيِ يك سخن، فرض بر آن است كـه آن سـخن  
هـا و واحـدهاي نـزول،     يـك از سـوره   هـر  انسجام را داراست. پيوستگي و انسجام آيات در

ركـب از  اي است كه بيشتر عالمان مسلمان سنتي با آن بيگانه اند؛ نزد آنان هر سوره م انديشه
نگـر بـه قـرآن، كـه دلائـل       هاي جداگانه اسـت. ايـن نگـاه جزئـي     تعداد معيني آيات يا قطعه

تاريخي دارد، مانع بزرگي براي بررسي قرآن به مثابه اثـري ادبـي بـوده اسـت. رويكردهـاي      

                                                 
سبب نزول اين سـوره حتـي روايـات ضـعيف را بـا اختصـار نقـل         ر سوره ضحي روايات مختلف دربارهتفسي وي در -1

كنـد آن   اي كه از اين روايات اسـتفاده مـي   دهد. تنها نكته تفسير اين سوره بي اهميت نشان مياين روايات را در  كرده و
است كه اين سوره در ايام فترت وحي نازل شده است، پس اين سوره را با در نظر گرفتن آن فضـاي خـاص حـاكم بـر     

  )10، 1ج: 1962، (بنت الشاطي مشركان و مسلمانان بايست تفسير كرد. شهر مكه و
هاي مختلفي كه براي آن نقل شده، انذار و تهديد موجـود در ايـن سـوره     سوره همزه با اشاره به سبب نزول نيز در تفسير

 جويد تا دلالت آيـه عـام و فراگيـر شـود و     تمسك مي» م اللفظ لا بخصوص السبببعمو ةالعبر«به قاعده  را عام دانسته و
  )183 و 11،97، 2: ج1962 (بنت الشاطي، ردد.در محدوده سبب نزول محصور نگ
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صرفاً كلامي يا فقهي به قرآن باعث نگاه گسسـته نگـر بـه قـرآن شـده اسـت، در حـالي كـه         
 ,Mustansir Mir, 2004در متن قـرآن اسـت. (   ها د ادبي به قرآن به دنبال پيوستگيرويكر

vol. 3, p. 61(  
ي پيـامبر و الهـام   سـوره واقعـه، حـاكي از تمـايز ميـان وح ـ      80تـا   77به طور مثال، آيات 

ي كه خبرهـاي آسـمان را برايشـان    ا تقاد داشتند كه پيشگوها بر اجنهّها اع پيشگو است. عرب
آن بـود كـه او پيشـگويي اسـت كـه      (ص) آورند، تسلط دارند و يكي از اتهامـات پيـامبر   مي

يامبري شـده اسـت. قـرآن در اينجـا مـي گويـد كـه وحـي پيـامبر بـر خـلاف الهـام             مدعي پ
  پيشگوها، قابل اعتماد است. 

؛ يكي آن كه قرآن در كتـابي كـاملاً حفاظـت    تأكيد شده استدو نكته  بر در اين آيات
ونـد  كه نزد خدا ـ  ناميده شده است »ام الكتاب«سوره زخرف  4كه در آيه  ـشده ريشه دارد  

آورند كه خود ضـمانت   فرو ميند كه قرآن را يگر آن كه، فرشتگان (مطهرون) هستاست. د
ديگري بر خلوص وحي است. اين در حـالي اسـت كـه الهـام پيشـگوها و كاهنـان نـه منشـأ         

كاري اجنهّ شرور مصون است. اين منطق دروني اين آيات است؛  خالصي دارد و نه از دست
لا يمســه إِلاَّ « 80كننـد. آنهــا بــا جـدا كــردن آيــه   ولـي فقيهــان تفســير متفـاوتي عرضــه مــي   

ا آيـات قبـل، آيـه را چنـين معنـا      و بدون توجه به وحدت موضـوعي ايـن آيـه ب ـ   » الْمطهَرُون
 Mustansirتوانند قرآن را لمـس كننـد. (   ها كساني كه طهارت شرعي دارند ميتن ؛كنند مي

Mir, 2004, vol. 3, p. 66 ،79: 1416؛ مستنصر مير (  
از ويژگي هاي مهم تفسير قرآن در قـرن بيسـتم آن اسـت كـه عالمـان مسـلمان بـيش از        

ها و واحـدهاي نـزول قـرآن توجـه كـرده       نسجام معنادار آيات در درون سورهگذشتگان به ا
، »بيسـتم  قـرن  پيوستگي سوره؛ تحولي در تفسير قرآن«اند. مستنصر مير در مقاله اي با عنوان 

ها به عنوان واحدهاي پيوسته بـه خـودي خـود تلقـي      اذعان به اين كه اصلِ تلقي سوره ضمن
ــاني چــون زركشــي (    ــيش در انديشــه عالم ــا ب ــازه اي نيســت و كم ــوبكر ق794-745ت )، اب

تـوان يافـت،  بـر دو نكتـه تأكيـد       ق) مي606-544) و فخر الدين رازي (ق738(م نيشابوري 
  كند؛ مي
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گاه به رتبه جريان غالب در انديشه مفسران بـار نيافـت؛ دوم    چاول آن كه، اين انديشه هي
آن كه، تلقي مفسران مورد اشاره از تناسب آيات با تلقي مفسران سده اخير متفـاوت اسـت.   
وي محمد حسين طباطبايي، سيد قطب، محمد عزة دروزة، اشرف علـي ثنـوي، حميدالـدين    

آيـات در هـر يـك از     كه به پيوستگي فراهي و امين احسن اصلاحي را از مفسراني مي داند
؛ مستنصـر  Mustansir Mir, 2004, vol. 4, p. 199انـد. (  اي مبـذول داشـته   سور توجه ويژه

  )15: 1416مير،
نمايد تا حـدي   اتخاذ مي» ارتباط بين آيات يك سوره«جايگاهي كه بنت الشاطي دربارة 

با ايدة پيوستگي سوره يا مفهـوم  بنت الشاطي  1.با جايگاه ابن عاشور و فراهي همخواني دارد
سورة قرآن را  14سوره به عنوان واحد موافق است. بنت الشاطي با توضيح اين دليل كه چرا 

 ،سوره، كه بيشتر آنها مكـي هسـتند   14نمايد كه اين  در تفسير خود انتخاب كرده، اظهار مي
  )18 ،1: ج1962ارد. (بنت الشاطي، يك از آنها وحدت موضوعي وجود د در هر

كند كه سورة عاديات كـه مضـمون آن روز قيامـت اسـت، تمـامي       براي مثال او ذكر مي
كنـد كـه ايـن     آيات آن با يكديگر ارتباط داشته و به مضمون آن اشاره دارد. او استدلال مي

گردد تـا واقعـة انتزاعـي     ) آغاز مي1-5سوره با ارائه پديدة قابل درك حملة ناگهاني (آيات 
شوند و به حساب اعمالشان رسـيدگي   ها پراكنده مي كه در آن تمامي انسان روز رستاخيز را

  )103، 1: ج1962را معرفي نمايد. (بنت الشاطي، ) سوره واقعه 11 -6(آيات  شود مي

                                                 
در خصـوص غـرض (منظـور    » ارتباط متقابـل «دارد كه بايد بين آيات قرآني يك سوره تناسب  ابن عاشور اذعان مي -1

). ابن عاشور در هنگام معرفي هر سـوره، غـرض آن را بـراي    79، 1: ج1984 ،اصلي) آنها وجود داشته باشد (ابن عاشور
دهد. براي مثال، در هنگام پرداختن به سورة بقره، تفسـيرش را بـا اظهـار بـه ايـن كـه ايـن سـوره دو          مي خواننده توضيح

هـا و   كنند: اولين غرض تأكيـد بـر تفـوق اسـلام از منظـر راهنمـايي       آياتش به آنها اشاره ميي تمامكه هدف اصلي دارد 
، 1: ج1984اشد. (ابن عاشور، ب نين اسلامي) مياصول بنيادينش براي تزكيه معنوي، و دومين غرض تعريف شريعت (قوا

203(  
اي اصـلي   نمايـد كـه هـر سـوره ايـده      كند، اشاره مي عمل مي »غرض«كه ابن عاشور در توضيح مفهوم فراهي همان طور 

توانند نشـانة، تعليـل،    اين مطالب مي )74-75:  1388 ،(فراهي .كند دارد كه به تمامي مطالب موجود در آياتش اشاره مي
) تمامي اين انـواع  72: 1388(فراهي،  .تأصيل (ارائة بنياني محكم)، ايراد مقابل و ضد (مراد مقايسه و مقابله) يا تنبيه باشد

كننـد و عمودهـا در قـرآن     مختلف مطلب با يكديگر از آن جهت رابطة متقابل دارند كه همة آنها به عمودشان اشاره مي
 )93-105: 1388. (فراهي، اند به يكديگر پيوسته
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اظهـار   ،به همين ترتيب در تفسير سورة فجر كه مضمون اصـلي آن درس اخلاقـي اسـت   
ايـن سـوره    14 -1تند. اول اين كه آيـات  دارد كه آيات اين سوره به يكديگر مرتبط هس مي

توانند از سرنوشت قـوم عـاد، ثمـود و     مي» ذي حجر«اشاره بر آن دارد كه تنها صاحبان خرد 
فرعون ستمگر و خودكامه كه از مفسدان في الارض بودند درس بگيرنـد. بـر اسـاس آيـات     

ا بـود. سـپس   ، رفتار فاسد آنها ناشي از وسوسة ثـروت و خصوصـيات شـيطاني آنه ـ   16و  15
از اتحـاد اجتمـاعي   داشـتند،   به تأكيد بر اين كه آنهـا بـه يتيمـان سـتم روا مـي      20 -17آيات 

پردازند و در پايان، ايـن سـوره بـا     مي ،و بين حلال و حرام تفاوتي قائل نبودند گريزان بودند
  يابد. پايان مي ،گويند آياتي كه از پاداش و كيفر خداوند در آخرت سخن مي

ها و آياتي كه صلاحيت تحليل از منظر ارتباط را دارند بـا   طي در رابطه با سورهبنت الشا
ديگر مفسران تفاوت دارد. كانون اين مشكل اين است كه آيا قرآن را بايد بر مبناي ترتيـب  

ها در قرآن تفسير نمود يا ترتيـب وحـي آنهـا؟!  بـر خـلاف نيشـابوري، رازي، بقـائي،         سوره
هـا در قـرآن    حي كـه ارتبـاط را از طريـق بررسـي ترتيـب سـوره      فراهي و امين احسـن اصـلا  

  .ه استها قرار داد اند، بنت الشاطي مبناي خود را بر ترتيب وحي سوره جستجو كرده
هـايي كـه در    هاي ارتباط بين آيات در هر يك از سـوره  كند كه توضيح جنبه او ادعا مي

: 1962صحيح نيسـت. (بنـت الشـاطي،     ،اند يك زمان واحد، يا به طور پيوسته وحي نگرديده
گويـد كـه برخـي مفسـران از      ) به عنوان نمونه او در هنگام تفسير سورة تكـاثر مـي  195، 1ج

دهـد   جمله نيشابوري اين سوره را به سورة قبلي آن در قرآن كه سورة قارعه باشد ارتباط مي
روز قيامـت نهفتـه   آميـز در رابطـه بـا     دارد كه در اين دو سـوره فضـايي نصـيحت    و اظهار مي

  )154،  30: ج1416ت. (نيشابوري، اس
توان در اين دو سوره  به هيچ وجه نمي«گويد:  بنت الشاطي اين توضيح را رد كرده و مي

هـا   اند و سورة تكـاثر مـدت   دنبال ارتباط بود. زيرا آنها به طور همزمان و يا متوالي نازل نشده
سـوره   13اصلة بين نزول اين دو سوره حـداقل  قبل از سورة قارعه نازل گرديده است و در ف

  ) 195، 1: ج1962(بنت الشاطي،  .»ديگر نازل شده است
يكـي استقصـاي همـه     :دو امر تأكيـد شـده اسـت    ملاحظه مي گردد كه در اين روش بر

آيات ناظر بر يك موضوع، و ديگري تنظيم آيات به ترتيب نـزول بـراي رسـيدن بـه فهـم و      
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در عمل از توجه  ،اين، بايد گفت كه بنت الشاطي به رغم اين تأكيدتفسير مطلوب. با وجود 
به ترتيب نزول غفلت ورزيده و آيات را بر حسب ترتيب نزول مرتب نكـرده اسـت، و اگـر    

اي از ترتيـب نـزول    ، هـيچ نكتـه  انـد  آيات برحسب ترتيب نـزول مـنظم شـده    در مواردي هم
  )158و  138، 1: ج1962نكرده است. (بنت الشاطي،  استفاده
  

  عدم وجود ترادف در واژگان قرآن .3-1-2

شناسـاني كـه بـه مشـكل تـرادف در پرتـو قـرآن         بنت الشاطي با بررسي نتايج تحقيقات زبان
سازد كه در قرآن ترادف وجود ندارد. او بر آن است كه در هر جاي  روشن مي ،اند پرداخته

بايد كلمـات اطـراف آن را بـا     ،آناي آمده، براي دست يابي به معناي دقيق  قرآن اگر كلمه
توان تفسير يك كلمه از متن را براي همان كلمه در تمام متن قرآن  دقت بررسي كرد و نمي

  به كار برد. 
اي  مهم ترين دليـل او بـر عـدم تـرادف در واژگـان قـرآن ايـن اسـت كـه هرگـاه كلمـه           

دهـد.   يبـايي و جـوهرش را از دسـت مـي    جايگزين كلمة ديگر شود، نه تنها اثر خود، بلكه ز
هـا را در سـبك ادبـي قـوي      توان متـرادف  نمي«بنابراين او هيچ شكي دربارة اين حقيقت كه 

اي ديگر شـود. (بنـت    تواند دقيقاً جايگزين كلمه ، ندارد؛ زيرا يك كلمه نمي»عربي پذيرفت
  )115-103: 1974؛ عيسي بولاتا، 28: 1964الشاطي، 

اي را كه در قرآن به كار گرفته شده اسـت  بررسـي    اطي معني كلمههنگامي كه بنت الش
كنـد كـه    نمايد. او سعي مـي  شناسي آغاز مي كند، معمولاً توضيح خود را از ديدگاه زبان مي

كند كه آيـا آن كلمـه در    شناختي كلمه را از فرهنگ لغت بيابد و سپس تعيين مي معني ريشه
 دهـد.  يا معني ملموس، و يا هر دوي آنها را نشـان مـي  معني انتزاعي به كار گرفته شده است 

  )186-185، 4ج :م1964(بنت الشاطي ،
بـا قرائـت    ـنظر گرفتن اصل مزبور دو اشكال بر نفي كلي ترادف درتفسير ادبي   اما با در
  وارد خواهد بود: ـ بنت الشاطي
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ري ر مـورد تمـام كلمـات قـرآن جـا     با اذعان بنـت الشـاطي، قاعـده عـدم تـرادف د      -1
» اتـي «و » جـاء «شود و ما ناگزير از پذيرش تـرادف در تعـدادي ازكلمـات قـرآن ماننـد       نمي

  )393-392: 1367 خواهيم بود. (بنت الشاطي،
كلمـات عـاجز مانـده و ايـن      م تلاشـش از بيـان تفـاوت ميـان همـه     بنت الشاطي نيز با تما

خـود درپـي بـردن بـه     اين جـا لازم اسـت بـه قصـور      در«حقيقت را اين چنين بيان مي دارد: 
تفاوت هاي مفهومي ميان برخي از الفاظ قرآني كه ظاهرا مترادف به نظر مي رسند اعتـراف  

هـاي   رهـايي از تـرادف، در مـواردي واژه    چـه او بـراي  ) گر393: 1367 (بنت الشاطي،» كنم
 ف خارج مي انگارد،دهد وآنها را از حوزه تراد ها ارجاع مي مترادف را به اختلاف در لهجه

انـد و   معنا به كـار رفتـه  يك  دهد كه چرا اين دو كلمه كه در عرف قرآن در اما توضيح نمي
: 1367 (بنت الشـاطي،  نبايد مترادف شمرده شوند؟ ،مخاطبان قرآن نيز به اين امر آگاه بودند

  )154: 1388؛ طيب حسيني، 393
، داشـته  هاي معنـايي كـه وي در تفسـير بعضـي از كلمـات قـرآن بيـان        برخي تفاوت -2

» تطََّلع علَى الْأَفْئدةِ  الَّتي«رسد. براي نمونه، وي در تفسير آيـه   تكلّف آميز و مردود به نظر مي
» افئـده «و آوردن كلمه » قلب«عدول از لفظ «نويسد:  ) در فرق ميان فؤاد و قلب مي7 (همزه:

ت؛ چـرا كـه   به جاي آن، صرفاً امري لفظي است و جهت رعايت تناسب فواصل آيـات نيس ـ 
قلب در زبان عربي گاهي بر عضو عضلاني معروف اطلاق مي شود، درحالي كه كلمه فـؤاد  
همواره در مورد قلب معنوي يعني جايگاه احساسات و عواطف و عقايد و تمايلات بـه كـار   

  )154 -153: 1387؛ طيب حسيني، 11، 1: ج1962 . (بنت الشاطي،»مي رود
اش تنهـا يـك آيـه از قـرآن شـاهد       معنـاي عضـلاني   كه وي براي قلب، بهبايستي گفت 

) بـه  4 (احـزاب: » جوفـه   ا جعلَ اللَّه لرَجلٍ منْ قلَْبينِ فيم«آورد كه آن نيز قطعي نيسـت:   مي
  اي ندارد. تفسير اين آيه هيچ ثمره رسد كه اين تفاوت معنايي در هرجهت، به نظر مي
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  به قرآنعدم تحميل قوانين دستوري . 3-1-3

كند. براسـاس گفتـه هـاي     بنت الشاطي هميشه ايده تحميل قوانين دستوري به قرآن را رد مي
در  ،اين عبارات و حروف اضافه كه برخي از مفسـران آن را غيـر ضـروري مـي پندارنـد      ،او

  )52 ،1: ج1962 حقيقت نقش بلاغي دارند و در شرايط خاص لازم است. (بنت الشاطي،
كه قرآن فراتر از اين قـوانين اسـت. او از قواعـد مفسـراني كـه عقيـده        دارد نيز اظهار مي

 ،زايـد اسـت   »ما أنَتْ بِنعمـةِ ربـك بمِجنُـونٍ   «در آية دوم سورة قلم » ب«دارند حرف اضافة 
گيـرد كـه    كند و پس از بررسي سبك قرآن در ارتباط با حروف اضـافه نتيجـه مـي    انتقاد مي
بلكـه بـراي تأكيـد     ،نه تنها زايد نيسـت  ،جمله اسميه همراه است كه با خبر منفي» ب«حرف 

  )93، 1: ج1962ت الشاطي، نفي به كار رفته است. (بن
بيايـد؛ بسـياري   » لـيس «يا فعل » ما«در خبر » ب«به عنوان يك قانون، هرگاه حرف اضافه 

اين، برداننـد. بنـا   ضافه را غير ضروري و قابل حـذف مـي  مفسران و دستور شناسان حرف ا از
كند. البته اين حرف از جانب مفسـران   تغيير نمي» ب«بر بدون حرف اضافه جايگاه صرفي خ

به اين معني نيست كه اين حرف اضافه هيچ نقشي ندارد؛ بلكـه آنهـا عقيـده دارنـد كـه ايـن       
برخـي از   حرف براي تأكيد به كار رفته است. نيز لازم به توضيح است كه بنـت الشـاطي در  

عـدم زيـادت    و بـا دفـاع  از   اند، تحليل كرده ا اين حروف را زايد معرفي كردهدبموارد كه ا
: 1376سـت. (بنـت الشـاطي،    الاغت و بيـان اعجـاز قـرآن  دانسـته     آنها، آن حروف را اوج ب

168-170(  
كارگيري روش ادبي بنت الشاطي اين است كه او به شكل مناسبي ايـدة  ه نكتة مهم در ب

رسد كه بين قـوانين   كند؛ زيرا به نظر مي قضاوت قرآن را نفي ميتحميل نقش قواعدي براي 
او معتقـد اسـت كـه در مباحـث      ارد. پس مـي تـوان گفـت   دستوري و قرآن تناقض وجود د

نحوي و اعرابي و بلاغي آيات خود متن قرآن كريم بايد معيار و داور باشد و قواعد نحـوي  
شـناخته   مـردود  ،عد با آيات ناسازگار بودو بلاغي بر آيات عرضه شود تا هركدام از اين قوا

شـود و آن گـاه بـراي مطابقـت قواعـد      شود، نه آن كه آيات قرآن بـر قواعـد ادبـي عرضـه     
اس بـر  ويـل آيـات رو آوريـم. وي بـر ايـن اس ـ     نحو و علوم  بلاغت بـا آيـات بـه تأ   صناعت 
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گاري ايجـاد  سازآمده تا ميان آنها و قواعد نحو نحوياني كه در مقام توجيه و تأويل آيات بر
   .گيرد كنند، به شدت خرده مي

را بـه   "مـع "كـه  اسـت   )6(شـرح:   »إِنَّ مع العْسرِ يسـراً  «نمونه بارز اين انتقاد در ذيل آيه 
بـه جـاي    "مـع " آساني است و سـرّ تعبيـر  ، اند، يعني بعد از هر دشواري دانسته "بعد "معناي 

ند. او ايـن  به طوري كه گويا ايـن دو بـاهم هسـت   د، ان دانسته نزديك بودن يسر به عسر "بعد"
ت يسر با عسـر  تفسير معي بهتر آن است كه كاف تشبيه در«ديدگاه را نقد كرده و مي گويد: 

 ،به معنـاي مصـاحبت اسـت    "مع"حذ ف گردد و يسر را همراه عسر و دشواري بدانيم، زيرا 
حقيقتاً همراه بـا عسـر اسـت و نـه     . او اين ديدگاه را نقد كرده و گفته است كه يسر »نه تشبيه
  ) 69، 1: ج1962. (بنت الشاطي، "گويا با عسر همراه است"اين كه 
  

  لزوم مراجعه متقابل در فرايند تفسير  .3-1-4

داور قرار دادن سياق آيات در فهم نصـوص قرآنـي اسـت.     روش مراجعه متقابل، درحقيقت
قرآن كريم از طريـق سـياق، خـود را     براي فهم اسرار يك تعبير در«بنت الشاطي مي گويد: 

متعهد مي دانيم كه به آنچه آيه و روح آن اقتضا مي كند پايبند بمانيم، سپس اقـوال مفسـران   
پـذيريم كـه نـص     هـايي را مـي   تنها ديدگاه داريم و معناي آيه برآمده از نص عرضه مي را بر

بــدعت آميــز دوري  ت و تأويــل هــايآيــه پــذيراي آن باشــد و از اســرائليات و آراء نادرســ
  )7، 2: ج1962(بنت الشاطي،  .»كنيم مي

» القـرآنُ يفسـر بعضـه بعضـاً    « ل قرآن، كه علما آن را با انديشهدر واقع روش تفسير متقاب
اي به تفسير نيست. اين روش كه شاطبي بـه آن تحـت عنـوان     شناسند، اساساً رويكرد تازه مي
كنـد (شـاطبي،     اشـاره مـي   ـ ـ» الله هـو كـلام واحـد   كلام ا«به اين معنا كه مفهوم  ـ  »الموافقات«

 دانند. (ابن تيميـه،  آن را بهترين روش تفسيري مينيز ). ابن تيميه و زركشي 284، 3: ج1417
). زمخشري نيز براي روشن نمودن متشـابهات از ايـن   175، 2: ج1975؛ زركشي، 93: 1945

  ).430-429، 2كند. (زمخشري، بي تا: ج رويكرد استفاده مي
مفسـران   ،هـاي بنـت الشـاطي    به رغم مفيد بودن روش مراجعـة متقابـل، بـر اسـاس گفتـه     

معدودي آن را به صورت ناقص يا كامل يا به نحوي كه سياق آية خاصي از قـرآن را نشـان   
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ود، در مقدمـة تفسـير   اند. بنت الشاطي با آگا هي از مشكلات تفسيري موج به كار برده ،دهد
اصول اين روش در تفسير، دريافت موضوعي است. ايـن روش بـه   «دارد كه:  ميبياني اظهار 

مطالعة موضوعي واحد در قرآن اختصاص دارد و بنابراين، تمـامي آيـات قـرآن كـه از ايـن      
هاي قرآنـي،   به منظور درك كاربردهاي معمول كلمات و اسلوب ،گويند موضوع سخن مي

. (بنـت  »شـود  هـم آورده مـي  گـرد   ،شناسـي آنهـا   آن هم پس از جستجوي معناي اصلي زبان
  )10، 1ج: 1962الشاطي، 

فَرغَْـت   فَـإِذا « سـوره انشـراح مشـاهده كـرد:     7توان در آيـه   مثال روشن اين روش را مي
بْهـاي مفسـران را دربـاره     ديـدگاه  "نصـب " و "فرغ" وي پس از بيان معني دو واژه .»فَانص

د از مقصـو «گويـد:   فسران مـي خلاف همه م . سپس بركند نقد مي مقصود دو واژه گزارش و
سـت (ص) اخاطر رسول خدا فراغت با توجه به سياق سوره و آيات پيشين اين آيه،  فراغت، 

وليت سـنگيني بـر دوش خـود احسـاس     ري كه نسبت به قوم خود داشت و بار مسئاز آن تحي
بك گردانيـد؛  دوش او را س ـ ،كرد تا اينكه خداوند با شرح صدري كـه بـه پيـامبرش داد    مي

روي آورد و مقصـود   (ص)ني است كه پس از دشواري به حضـرت پس، فراغت يسر و آسا
منصب پيامبري و تبليغ است. بنابراين، معناي آيـه    هاي ، تكاليف رسالت و سختي"نصب"از 

ت شدي، در راه تبليـغ  و راحسختي  فارغ  ر و اندوه وشود: حال كه از آن همه تحي چنين مي
، 1: ج1962. (بنـت الشـاطي،   »تلاش و مجاهده كـن سئوليت عظيم رسالت الهي وانجام اين م

75(  
استقراء كامل و با در نظـر   مجاز نيست كه كلمات قرآن را بدون«گويد:  بنت الشاطي مي

گــرفتن كــاربرد آنهــا در تمــامي قــرآن، تفســير كنــيم، همــان طــور كــه پذيرفتــه نيســت كــه 
ات و تفكـر دربـارة بافـت خـاص     موضوعات قرآني را بدون تحقيق جدي دربارة تمامي آي ـ

: 1974(بولاتـا،  ». آنها در يك سوره يا آيه و بافت كلـي آنهـا در تمـام قـرآن بررسـي كنـيم      
104-105(  

بـراي طــي ايــن مرحلـه در بــه دســت آوردن معنــاي قرآنـي يــك واژه لازم اســت تمــام    
و ر آيـه  سـياق خـاص آنهـا د    بررسـي و در  ،كاربردهاي آن با صيغه هاي مختلفـي كـه دارد  
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تمام قرآن نيز تأمل كنـيم   در ،سياق عام آن واژه اينكه لازم است درسوره تدبر كنيم. بعلاوه 
  )11، 1: ج1962تا معناي حقيقي و اصلي واژه را در يابيم. (بنت الشاطي، 

را به كار گرفته تا معناي دقيق و ممتـاز از   مؤلف جهت اجراي اين قاعده همه سعي خود
اين زمينه موفق نشان داده، و نقش اين قاعده و روش را بـه روشـني    هر واژه ارائه دهد، و در

كـارگيري روش مراجعـة متقابـل سـه نكتـه      ه داده است. بنابراين در ب ـ ارائه به خواننده كتاب
  شود كه بايد آنها را لحاظ كرد: نظري حاصل مي

در ي يك كلمه مـي توانـد   كه مسلماً تشخيص معني اصل ) معني لغوي هر كلمة قرآني؛1
  سياق مربوطه به مفسر كمك كند. مورد نظر دردرك معني 

) تداعي معاني تمامي آيات قرآني مربوط به موضوع مورد بحث؛ كه معنـي هـر كلمـه    2
  آن با كلمات اطرافش مشخص مي گردد.بر اساس همزيستي 

) آگاهي از بافت و سياق خاص و سياق عام در تـلاش بـراي درك كلمـات و مفـاهيم     3
ناظر به آن است كه  به دليل هدفمند بودن اين نوع آگاهي مي توان دريافت كـه  كه  ؛قرآني

  را دارد.  هر موضوعي  قرآن بخودي خود قدرت سخن گفتن در
فرد قادر خواهد بود كه معني اصلي متن قـرآن و اصـول قرآنـي      ،با استفاده از اين روش
 اجتنـاب كنـد. (بنـت الشـاطي،    هاي غير قرآنـي   كارگيري فرافكنيه را به دست آورد، تا از ب

هاي بياني قرآن كه  شود كه فرد ظرافت همچنين، اين روش منجر به اين مي) 17، 1: ج1962
گـردد، را درك   اي جايگزين كلمه يا حرفي بـا همـان معنـا نمـي     در آنها هيچ حرف يا كلمه

  )18، 1: ج1962 كند. (بنت الشاطي،
كـرد،   كه بنت الشاطي آن را دنبـال مـي  ني بيا توان گفت كه روش تفسير  در مجموع مي

ه ويـژه  با توجه به اصـول و مبـاني كـه دارد، ب ـ    ،هايي برخوردار است ضمن آن كه از كاستي
ها، نگاه به كل قرآن در هـر موضـوع و هـر واژه قرآنـي و بـه       اصل پيوستگي آيات در سوره

قاصـد  بـه م  مي تواند به مفسر كمك كند تا ،دست آوردن روح قرآني حاكم بر آن موضوع
و عقايـد خـارج از قـرآن بـر ايـن       ءتر شود و از تحميـل آرا  الهي آيات و سور قرآن نزديك

از مفسـران معاصـر   كتاب آسماني پرهيز كند. از اين رو، آيت االله جعفر سـبحاني، كـه خـود    
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هاي اوليه  و براي آن از تفاسير سدهآيد، اين روش تفسيري را بديع شمرده  قرآن به شمار مي
  )147-146: 1422شناسد. (سبحاني،  تا عصر حاضر مماثل و مشابهي نمي تفسير طبري ،مانند

اسـت،   با مقايسه آنچه بنت الشاطي در پي امين خولي در باب تفسـير ادبـي قـرآن آورده   
تحقـق بپوشـاند.   هاي امين خولي جامه  توان گفت كه او در اساس، درصدد بود تا به ايده مي

ضـمن   التفسـير البيـاني  شـود. بنـت الشـاطي در     يز در آن ديـده مـي  هايي ن با اين حال، تفاوت
هاي امين خولي و اصول كليدي او در تفسير، تلاش كرد به صورت عملي  پيروي از ديدگاه

تفسيري مطابق آن اصول عرضه كند. با اين حـال، او عنـوان مكتـب تفسـيري را كـه مكتـب       
ت، زيـرا كـه تفسـير ادبـي بـه طـور كامـل        به عنوان تفسير بياني فرو كاس ،ادبي در تفسير بود

  )309، 3: ج1314. (رومي، برقرآن قابل تطبيق نيست
بزنـد، اسـاس تفسـير را تفسـير      همچنين به جاي اين كه از آغاز به تفسير موضوعي دست

نظـر او  هاي قرآن قرار داد كه در ضمن آن به تفسير موضـوعي نيـز پرداخـت، زيـرا از      سوره
، ناسـازگار اسـت.   اثـر ادبـي بـا تفسـير موضـوعي و پـاره پـاره آن        يكبررسي قرآن به مثابه 
هاي ادبي و موضوعي مربوط به واژگان قرآن، اصل عدم تـرادف را نيـز    همچنين در بررسي

  بر اصول استادش افزود. 
دكتر شكري عياد، يكي ديگر از شاگردان امين خـولي گفتـه اسـت كـه دو تفـاوت بـين       

تفسـير  "ن خولي وجود دارد؛ اول اين كه، بنت الشاطي عنوان تفسير بنت الشاطي با تفسير امي
 "تفسـير ادبـي  "در حالي كه امين خـولي بـر عنـوان     ،را براي تفسيرش برگزيده است "بياني

تر از تفسير بياني است. دوم آن كـه، امـين    پيداست كه تفسير ادبي عنواني عامپاي مي فشرد. 
ديد و حـال آن كـه، بنـت الشـاطي تفسـير       ميادبي را در قالب تفسير موضوعي خولي تفسير 

  )112-109: 2001كرده است. (جبر،  خود را در قالب تفسير سور عرضه
گـاني قـرآن را نيـز بايـد از     رسـد كـه موضـوع عـدم تـرادف در سـاحت واژ       به نظـر مـي  

تـوان در   نكاتي است كه ميترين  به شمار آورد. اين موارد از مهم هاي بنت الشاطي نوآوري
  ارزيابي مكتب ادبي در مقابل روش بنت الشاطي بدان ها اشاره كرد.نقد و 
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  گيري نتيجه

  توان بر نكات زير به عنوان نتيجه تأكيد كرد: ، ميبا توجه به آنچه آمد
هـاي   ي از مفسران و اديبان اسـلامي سـده  گير فسير ادبي در عصر جديد، ضمن بهرهت -1

بـه ميـدان تفسـير قـرآن گذشـته اسـت. امـين        دور، با رويكردي جديد در يك سده اخير پـا  
هاي موضوعي، توجه بـه ادبيـات    ين گونه تفسيري است. او بر بررسيخولي از پايه گذاران ا

  كرد. ه قرآن بر نفوس مخاطبان تأكيد ميبه مثابه هنر و تأثير روان شناسان
ري شاگردان و پيروان امين خولي در مكتب ادبي تفسير، هر يك بر عنصـر يـا عناص ـ   -2

 تأكيد كردند و برخي عناصر جديدي را نيز بر آن افزودند. ،كه او بر آن پاي مي فشرد

هدف بنت الشاطي در رويكرد تفسيري خود اين است كه در توضيح معاني آيات بر  -3
اي خاص در يـك سـوره، از جملـه     شناسي قرآن تكيه مي كند؛ او براي تعيين معني آيه بافت

اهاي ديگري كه كلمه تكرار شده به عنوان كليدي براي گشـودن  يا كلمة اصلي آن آيه و ج
 برد. معني آيه بهره مي

بنت الشاطي بر خـلاف برخـي ديگـر از پيـروان مكتـب تفسـير ادبـي در قـرآن، كـه           -4
كننـد، ايـن    ره ها مطابق ترتيب مصحف جسـتجو مـي  وحدت و تناسب موضوعي را ميان سو

كند. با اين حال، بايـد   ل آيات و سور پيگيري ميرتيب نزونوع وحدت و تناسب را تنها در ت
گفت كه بنت الشاطي در عمل از توجه به ترتيب نزول غفلت ورزيده و آيات را بـر حسـب   

رتيـب نـزول مـنظم    ترتيب نزول مرتب نكرده است، و اگر در مواردي هم آيـات برحسـب ت  
 اي از ترتيب نزول استفاده نكرده است. اند، هيچ نكته شده

لشاطي در ايجاد سبك تفسير خود، به ويژه در روش مراجعـة متقابـل، مفسـران    بنت ا -5
انـد، مـورد انتقـاد قـرار داده اسـت و بـه نـوعي بـه          قبلي را كه از ابزار مشابه او استفاده كـرده 

كه وحدت موضـوعي را تنهـا بـه     به طوري ،ساماندهي جديدي از تفسير ادبي پرداخته است
 ه آيات آنها در يك واحد نزول نازل شده است. هايي اختصاص داده كه هم سوره

هـاي تفسـيري    سير ادبي به عنوان يكي از روشـمندترين گـرايش  مي توان پذيرفت كه تف
آن را روشـي نـو و بـديع     شناخته شده اسـت، بـه طـوري كـه برخـي از مفسـران معاصـر نيـز        
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برخـي از   ز درهـايي ني ـ  شـفاف آن، نارسـايي   هرچنـد در عـين روشـمندي نسـبتاً     انـد،  شمرده
  .هاي آن ديده مي شود مؤلفه
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 با تأكيد بر اسرائيل از بحر جغرافياي تاريخي عبورگاه بني
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  چكيده

هاي مفسران  و بررسي تطبيقي ديدگاه مطالعه جغرافياي قصص قرآني
قرآن و عهد عتيق در اين زمينه، از ابهامات تاريخي و تفسيري زيادي 

بنــايي بــراي تفاســيري بــا صــبغه  توانــد ســنگ دارد و مــي پــرده برمــي
تـرين قصـه    داستان حضرت موسـي (ع) كـه مفصـل    جغرافيايي باشد.

                                                 

. اين مقاله برگرفته از رساله دكتراي رشته علوم قرآن و حديث دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و 1
استادان زاده و دكتر محمد علي احمديان.  تحقيقات تهران است. استادان راهنماي رساله: دكتر كاظم قاضي

 الاسلام سيد محمد علي ايازي و دكتر محمد جواد شمس. مشاور رساله: حجة 

(نويسـنده   تهـران  تحقيقـات  علـوم  واحد اسلامي آزاد دانشگاه حديث و قرآن علوم دكتري آموخته دانش. 2
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اريخي، و مطرح شده در قرآن است، در عهد عتيـق نيـز بـا تفصـيل ت ـ    
شرح و بسط اماكن جغرافيايي بيان شده است. يكي از فرازهـاي ايـن   
ــه هنگــام تعقيــب مؤمنــان    ــا و غــرق دشــمنان ب داســتان، عبــور از دري

ه مطالعه تفاسـير  ب ،هاي مكاني اين دريا باشد. جهت كشف ويژگي مي
و تصـاوير   هـا  ها، اطلس ابع جغرافيايي، نقشهو نيز من قرآن و عهد عتيق

كجـايي   ارههاي مختلـف درب ـ  و از ميان نظريهايم؛  اي پرداخته ماهواره
(ع) و غـرق فرعـون، بـا توجـه بـه      درياي عبور قـوم حضـرت موسـي   

ي شـمال   (شـاخابه  ي خلـيج عقبـه   ه و شـواهد، نظريـه  تر بودن ادلّ قوي
 ـ      برگزيـده شرقي درياي سـرخ)   ه شـد. در ايـن راسـتا ضـمن ارائـه ادلّ

و شواهد جغرافيايي و باستان شناختي جهت تقويـت   تفسيري و علمي
رود نيـل    مفسران بـر نظريـه    هي غرق فرعون در خليج عقبه؛ ادلّ نظريه

مورد نقد و بررسي قرار گرفت. در اين تحقيق تـا جـايي كـه ممكـن     
اي نيـز اسـتناد شـده     هـاي جغرافيـايي و تصـاوير مـاهواره     بوده به نقشه

  .است
 

وسي (ع)، خليج عقبه، دريـاي سـرخ   حضرت مهاي كليدي:  واژه
  .  (بحر احمر، يا قلزم)، رود نيل، قرآن، عهد عتيق

 

  مقدمه

اره محل عبور قوم حضرت موسي (ع) از دريا، ميان مفسران اخـتلاف نظـر وجـود دارد.    درب
دار  تر، ترديد بين رود نيل و درياي سرخ اسـت؛ ايـن مقالـه عهـده     دو نظريه مشهورتر و كلي

كجـايي عبورگـاه و موقعيـت جغرافيـائي آن اسـت كـه در دو ديـدگاه كلـي          كشـف  مسئله
هـاي   متفرع بر درياي سرخ (بحـر سـوف و چشـمه    (درياي سرخ و رود نيل)، و چند ديدگاه

ي منزله در جنوب درياي مديترانـه) ارائـه    و درياچه سي در شمال خليج سوئز، خليج عقبهمو
ها؛ نظر نهـايي يافتـه از تحقيـق در     يك از ديدگاهي هر  گرديده، پس از تحليل و بررسي ادله

  شود. پايان مقاله خلاصه مي
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 مسئله كجايي عبورگاه قوم حضرت موسي (ع). 1

هـاي متعـددي طـرح     اسرائيل و غرق فرعون كجا بـوده، ديـدگاه   اره اينكه محل عبور بنيدرب
خلـيج عقبـه،    گرديده است: از جمله، درياي سرخ (بحر قلزم)، انتهاي شمالي خليج سويس،

هـا، يكـي    بحر سوف و نيزارهاي اطراف درياي سرخ، محل برخورد خليج سويس با درياچه
هـاي (عيـون) موسـي، رود نيـل يـا يكـي از        هاي تلخ و شور، درياچه منزله، چشمه از درياچه

  غيره.هاي دلتاي نيل، و  شاخه
ر يـك از ايـن دو،   تر بـوده، اسـتدلال بـر ه ـ    دو نظريه رود نيل و درياي سرخ از بقيه كلي

كاملاً با استدلال بر ديگري متباين اسـت. امـا بحـر سـوف و عيـون موسـي و درياچـه تلـخ،         
همگي اطراف درياي سرخند، خليج عقبه شاخابه شمال شرقي دريـاي سـرخ و خلـيج سـوئز     

 با نظريه دريـاي سـرخ تبـاين نـدارد،     ها شاخابه شمال غربي آن است. بنابراين هر يك از اين
رو بحـث در دو نظريـه    سازند. از اين عيت دقيق عبور در درياي سرخ را مشخص ميبلكه موق

شـود. نظريـه دريـاي سـرخ، خـود بـه        رود نيل) مطرح مي اصلي (نظريه درياي سرخ و نظريه
  گردد. چند نظريه فرعي تقسيم مي

انـد. دسـته اول رود نيـل را و دسـته دوم دريـاي سـرخ را        مفسران در اين زمينه سه دسـته 
نظـر ترجيحـي    ،دانند. برخي با ذكر ادله و برخـي بـدون ذكـر دليـل     اسرائيل مي عبورگاه بني

قـول مشـخص، هـر دو قـول را نقـل      اند. دسته سوم نيز بدون ترجيح يـك   خود را بيان كرده
: 1378(صـفي علـي شـاه،     صـفي  تفسـير اند.  و مخاطب خود را در ترديد باقي گذارده كرده
تفسـير  ) بدون ذكر دليل، و 74، 3: ج1373 ،(شريف لاهيجي شريف لاهيجي تفسير ) و266
با ذكر ادله علمي، نظريه رود نيل را پذيرفته و نظريه دريـاي سـرخ را رد كـرده اسـت.      نمونه

 .دريـاي سـرخ را بـا ذكـر ادلـه منطقـي تـرجيح داده اسـت         حجت التفاسير و بـلاغ الإكسـير  
) و 301، 7ش: ج 1372ك: طبرسـي  (ن ـ مجمـع البيـان   تفاسـير  )343-335ق: 1386(بلاغي، 

با ذكر هـر دو قـول و بـدون طـرح مباحـث       نيز )27، 5: ج1423(نك: كاشاني  التفاسير ةزبد
  استدلالي يا جغرافيايي، از ترديد حكايت دارند. 
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  ه آننظريه درياي سرخ و ادلّ. 1-1
بني اسرائيل را به فرمان خدا  (ع) در قرآن مجيد بارها اين مطلب تكرار شده است كه موسي

) و در چنـد مـورد   24، دخـان:  63، شـعراء:  77، طـه:  90يـونس:  ر.ك: ( عبور داد. "بحر" از
  )40، ذاريات: 40، قصص: 78ر.ك: طه: ( .شده است "يم"تعبير به 

چيست؟ آيا اشـاره   در اين آيات "يم"و   "بحر" اكنون سخن در اين است كه منظور از
گرفتـه، يـا   آبـادي سـرزمين مصـر از آن سرچشـمه     عظيم نيل است كه تمام به رود پهناور و 

برخي محققان نظريه درياي سـرخ را   اشاره به درياي احمر (و به تعبير ديگر بحر قلزم) است.
  اند. در اينجا ضرورت دارد ادله علمي اين نظريه طرح و مورد بررسي قرار گيرد. پذيرفته

 

      ظهور واژه بحر ؛دليل اول. 1-1-1

قد «گويد:  ابن منظور درباره كاربرد بحر ميه بحر در معناي دريا ظهور دارد. از نظر لغت واژ
چنـد برخـي لغويـان     هر )41، 4تا: ج منظور، بي  (ابن ».غلب علي الملْح حتي قَلّ في العذبِْ...
د. از آنجا نياز به قرينه دار ،كنند. لذا استعمال بحر در رود آن را به هر آب عظيمي اطلاق مي

اسرائيل و غرق فرعـون   كه نيل، رود است و قلزم درياست؛ بنابراين در آياتي كه به عبور بني
  اشاره دارد، نظريه درياي سرخ ترجيح دارد.

 

  معنا بودن تعقيب اقامت بر حاشيه نيل و بي ؛دليل دوم. 1-1-2

اند تا تعقيـب   آن نداشتهاي با  اند، فاصله كرده از آنجا كه مردم مصر بر ساحل نيل زندگي مي
) و 23(دخـان:   »فأَسَـرِ بـه عبـادي لَـيلاً    «پيـدا كنـد. بـه ويـژه كـه از عبـارات        فرعونيان مفهوم

اند كـه بنـي اسـرائيل حـداقل يـك       )، برخي مفسران بدين نتيجه رسيده60(شعراء:  »مشْرقِينَ«
چـه  اگرانـد.   هـا رسـيده   آن اند و پس از آن هنگام بامداد، فرعونيان كنار دريا به شب راه رفته
  ١يك شبانه روز در راه بوده باشند.رود بيش از  احتمال مي

  
  

                                                 

 .ديمراجعه كن 1 شماره  وستيبه پ .1
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  سكونت مصريان بر حاشيه شرقي رود نيل ؛دليل سوم. 1-1-3

اين  ،تواند ما را در ترجيح نظريه نيل يا بحر احمر مدد رساند حقيقت صعب الوصولي كه مي
اسرائيل و فرعونيان، بر حاشيه شرقي نيـل مسـتقر    است كه تمدن مصريان و محل زندگي بني

  بوده يا حاشيه غربي آن؟
هـر دو احتمـال برجـاي خـود بـاقي       ،اگر معلوم شود كه اين تمـدن در غـرب نيـل بـوده    

ت اسرائيل و سـكون  خواهد بود (نيل يا درياي سرخ). اما اگر ثابت شود كه محل زندگي بني
سال پيش) بر حاشيه شـرقي   3000فرعونيان و تمدن اصلي آنان و به عبارت بهتر مصر كهن (

 ماند و آن درياي سرخ است.   نيل بنا شده بود، تنها يك احتمال باقي مي

حركت از شرق نيل به سـمت ارض مقـدس (فلسـطين)، صـرفاً مسـتلزم عبـور از دريـاي        
در ساحل سمت  (ع) ا از كجا بدانيم موسي)؛ ام114-113: 1373سرخ است نه نيل (معرفت 

 (ع) موسـي  حضـرت  نه در ساحل سمت چپ؟ اگر ثابت كنيم ،كرده راست نيل زندگي مي
كـرده، نظريـه دريـاي سـرخ تقويـت و بلكـه اثبـات         در ساحل سمت راست نيل زندگي مـي 

  گردد. مي
شواهد و قرايني در دست اسـت كـه سـكونت مصـريان زمـان حضـرت موسـي (اعـم از         

  كند: يان و سبطيان)، بر حاشيه شرقي رود نيل، را تقويت ميقبط
 

  قرينه نخست: وجود مقابر در حاشيه غربي نيل. 1-1-3-1

ترين آثار باستاني مصر است، برخي محققـان را بـه ايـن پنـدار خطـا       وجود اهرام كه از كهن
(نـك: مكـارم   واداشته كه محل اقامت مصريان در حوالي اهرام (يعني غرب نيل) بوده است 

هـاي   ها حاكي از آن است كه مقبره اما پژوهش) 248، 15: جش1374 ، شيرازي و همكاران
ده اسـت  ) و اهرام قبور فراعنه مصـر بـو  164تا:  مصريان در غرب نيل بوده (نك: عرفات، بي

  ١).39، 336ق: 1386(بلاغي، 
  

                                                 

 .ديمراجعه كن 2شماره  وستيبه  پ .1



 قيمفسران قرآن و عهد عت يها دگاهيد بر دياز بحر با تأك لياسرائ يعبورگاه بن يخيتار يايجغراف   114

 

  فزوني قدمت تمدن در حاشيه شرقي نيل :مقرينه دو. 1-1-3-2

خوريم كه برخي منـابع علمـي    عه تاريخ تمدن مصر، به نام شهرهاي باستاني آن برميدر مطال
انـد. برخـي از ايـن     هـا را تبيـين نمـوده    يا تفسيري قدمت اين شهرها و موقعيت جغرافيايي آن

اند. بعضي آثار باستاني و شـهرهاي   شهرها در حاشيه شرقي و برخي بر حاشيه غربي نيل بوده
). 340ق: 1386بارتند از: اهرام سه گانه، شهر جيزه، درادفـو (بلاغـي،   ي غربي ع كهن حاشيه

ي شرقي عبارتند از: جوشن، قاهره، قريه مطريـه، شـهر اقصـر،     و بعضي شهرهاي كهن حاشيه
  شود. تر پرداخته مي كرنك، و فيوم. به ترجمه شهرهاي مهم

بـين دريـاي   جوشن شهر يا ولايت خرم و بارآوري است كه در شمال شرقي زمين مصر 
قلزم و رود نيل واقع است. يوسـف ايـن شـهر را بـه پـدر و بـرادران خـود داد كـه تـا مـدت           

، تكـوين سـفر  ؛ ش1377نك: هاكس، ( اش در آن زيست كردند.دويست سال خود و ذريه
  ) 30-28 ،46باب

نـك:  ( .گفتـه شـده اسـت    »جاسـان «و در متون عربي  »كوشن«جوشن در متون انگليسي 
نـام    هـا، از قـومي بـه    علي در تبيين نسب عرب ) جواد18ق: 1420 ،يوسف احمد عبدالحميد

العـرب بـه سـواحل    ةاند كه از جزير قبايل عربي بوده ،كند كه بنا بر قولي ياد مي "الكوشيين"
انـد.   هـاي خـود قـرار داده    فريقايي مهاجرت كرده، از ديرباز آنجا را وطن و مقـر حكومـت  آ

 )461-459: 1976(نك: جواد علي، 

(نـك:  نيـل اسـت   ي افريقـا، واقـع بـر سـاحل شـرقي       تـرين شـهر قـاره    كـه عظـيم   1قاهره
)؛ در شرق مصر قديم واقع شده و مصر قديم در شرق نيـل  120، 11ش: ج1380 ،مصطفوي

ق: 1286(نـك: بلاغـي،    و نيل در شرق جيزه و جيزه به تقريب در شـرق اهـرام واقـع اسـت.    
335-343(  

-335ق: 1286(نـك: بلاغـي،    در شـرق مصـر بـوده اسـت.     فيوم (در زبان عبري فيثوم)
تـر از شـهرهاي غـرب آن اسـت. در      شود شهرهاي شرق نيل كهـن  چنانكه ملاحظه مي) 343
ها و منابع جغرافيايي كهن، شهر منف يا منفيس بر حاشـيه غربـي نيـل وشـهر جوشـن و       نقشه

تـوان احتمـال    مـي شـوند.   رعمسيس كه قدمتشان بيشتر است، در حاشيه شرقي نيل ديـده مـي  
                                                 

1  .CAIRO 
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قوي داد كه محل زندگي مصريان زمان حضرت موسـي (ع) در شـرق نيـل بـوده اسـت. بـه       
به علت قحطي كنعان به كشـور مصـر    (ع) علاوه اينكه بني اسرائيل از زمان حضرت يوسف

 ..مهاجرت نموده و در شهر باستاني جوشن يا جاسان (شمال شرقي دلتاي نيل) سـاكن شـدند  
  )27 ،47، باب(پيدايش
  

  سازگاري آيات با سكون دريا ؛دليل چهارم. 1-1-4

ها با يكديگر، از حقايقي پـرده   هاي جغرافيايي درياها و رودها، و تفاوت آن تأمل در ويژگي
از آنجــا كــه رودهــا جريــان دارنــد (و بــه درياهــا  « گوينــد: دارد. برخــي محققــان مــي برمــي
مـوجي دارنـد؛ شـكافته شـدن آب و      ريزند)، اما درياها ساكنند و در جاي خود حركـت  مي

فأََوحينـا إِلـي   «مانند؛ چنانكـه در قـرآن توصـيف شـده:      تقسيم شدنش به دو موج عظيم كوه
)؛ بـا  63(شـعراء:   »موسي أَنِ اضْربِ بعِصاك البْحرَ فَـانفَْلقََ فكَـانَ كُـلُّ فـرْقٍ كَـالطَّود العْظـيمِ      

اري. بنـابراين نظريـه دريـاي سـرخ از نظريـه      هاي ساكن سازگارتر است تا رودهـاي ج ـ  آب
  تر است. رودنيل منطقي

  
  نمك كشف شده بر جسد موميايي فرعون در تحقيقات ؛دليل پنجم. 1-1-5

از مصـر   م زمام امـور فرانسـه را بـر عهـده گرفـت،     1981هنگامي كه فرانسوا ميتران در سال 
و تحقيقات از مصر به فرانسه ها  تقاضا شد تا جسد موميايي شده فرعون براي برخي آزمايش

منتقل شود. لذاجسد فرعون به مكاني با شرايط خاص در مركز آثار فرانسه انتقال داده شد تا 
دانشمندان باستانشناس و جراحان و كالبد شـكافان فرانسـه، (بـه رياسـت پروفسـور مـوريس       

دهنـد.  بوكاي) آزمايشات خود را بر روي ايـن جسـد و كشـف اسـرار متعلـق بـه آن انجـام        
ها تحقيق بر جسد فرعون كشف شد دال بـر ايـن بـود كـه او      بقاياي نمكي كه پس از ساعت

در دريا غرق شده و مرده است و پس از خارج كردن جسد از دريا براي حفظ جسد، آن را 
  م)2009نك: محيايي درگهاني، ( اند. موميايي كرده

ي رود  مهمـي بـر رد نظريـه   ناگفته نماند كه كشف نمك بر جسد موميايي فرعون، دليل 
حال برخي پژوهشگران محل دقيق عبور از درياي سرخ را نيز مـورد مطالعـه قـرار     نيل است.
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ها در اين نوشتار سامان يافته كه تحـت عنـوان نظريـه     از اين پژوهش فرعي داده، چهار نظريه
نظريـه خلـيج   ج سوئز، زارهاي درياي سوف در خلي ني  م تا پنجم بررسي شده است: نظريهدو

  ١هاي (عيون) موسي، نظريه درياچه منزله. چشمه  عقبه، نظريه
  

  نظريه درياي سوف ميان خليج سوئز و درياي مديترانه. 1-2

هاي واقع در مرز مصر و صـحراي   يكي از درياچه ،بعضي از محققان برآنند كه اين گذرگاه
هـاي بسـياري    كه هنوز هم نـي سينا است، يعني (در شمال خليج سوئز) بين سوئز و مديترانه، 

ش: 1380آزار شيرازي، شود. (بي(درياي نيزار) گفته مي »يم سوف« رويد و به آن در آن مي
 »سـوف «يـا   »سـاف «)، 112، 87ق: ج1404(مجلسـي،   »إسـاف «) گاهي آن را به درياي 223

فراوان در درياچه منزله به معني نيزار كه  ؛اند. سوف )تعبير كرده243، 2ش: ج1383(مهران، 
ها به سـيف و شمشـير چنـين نامگـذاري      جهت تشبيه ني كه ، در اصل سيوف بودهبوده است

  )242، 2ش: ج1383شده است. (مهران، 
 فـم «عبورگاه آنان را بحر سـوف دانسـته و محـل شـكافته شـدن دريـا را نـزد         عهد عتيق

سـت. (خـروج،   ا »بعل صـفوان «داند كه در ميان مجدل و درياي سرخ و مقابل  مي »الحيروث 
ش: 1377كتاب مقدس آمده كه درياي قلـزم بـوده اسـت. (هـاكس،      قاموس) در 9 ،14باب
عاشـور،   ) برخي مفسران برآنند كه سوف، نام قـديمي دريـاي سـرخ اسـت. (نـك: ابـن      496
 )147، 19ق: ج1384

اي اسـت   تنگـه  ،الحيـروث   هاي عهدين، فم هاي مقدس ملحق به كتاب ي زمين طبق نقشه
انتهاي خليج سوئز.  بعيـد نيسـت جبـل حوريـث در دعـاي سـمات نيـز اشـاره بـه           نزديك به

 )60ش: 1423الحيروث باشد. (معرفت،  فم

إسِـراَئيلَ   ... و يوم فَرقَْـت لبنـي  « به درياي سوف تصريح كرده است: نيز دعاي سماتدر 
جْا العِبه تَنعي صالَّت اتجِسْنبي الْمف رَ وحْـي قَلْـبِ    البـرِ فحْالب اءم تقَدع و وفِرسحي بف بائ

ــاوزت ببِنــي ج ةِ وــار جْــرِ كَالح ــر... الغَْم حْيلَ البــراَئ ِطــاووس،  ؛ ابــن49ق: 1411(طوســي،  »إس
  )91تا:  ؛ كفعمي، بي533ق: 1330

                                                 

 .ديمراجعه كن 3شماره  وستيبه پ .1



 117   24، پياپي11سال، دانشگاه الزهرا(س) »تحقيقات علوم قرآن و حديث«فصلنامه علمي ـ پژوهشي 

 

انـد كـه يوشـع     برخي به روايت ضعيفي از ابن عباس اسـتنادكرده «گويد:  يومي مهران مي
. وي در نقد ايـن روايـت   »از آن گذر كرد و بازگشت ،بن نون با مركب خود بر آن دريا زد

پـس   ،توانـد بـا چهارپـاي خـود از دريـاي سـرخ بگـذرد        پيداست كه يوشع نمـي «گويد:  مي
». اي بـوده كـه بسـا درياچـه منزلـه باشـد       احتمالا منظور اين روايت از دريا، آبگير و درياچـه 

  )243، 2جش: 1383(مهران، 
رسد كه اگر عبور و غرق به يك نيزار محدود شود، حالت اعجـازي نخواهـد    نظر مي  به

داشت. علاوه بر اين طبق تحقيقات ميداني و باستان شناختي صورت گرفته، نيـزار در خلـيج   
  گردد. عقبه يافت شده كه اينك بررسي مي

  
  نظريه خليج عقبه. 1-3

شناسـان   ي ستون يادگار موسي و مطالعات ميـداني محققـان و باسـتان    تا پيش از كشف كتيبه
ترين احتمال بـراي تعيـين محـل     ي خليج سوئز و اطراف آن قوي ي اخير، نظريه در چند دهه

ي خلـيج عقبـه تأييـد و     عبور قوم موسي و غرق فرعون بود. اما پس از اين تحقيقـات، نظريـه  
ناميـده، امـا در    »يـم سـوف  « دريـاي عبـور را   كتاب مقـدس مي عبري تقويت شد. متون قدي

  ) Michel, V.17, P.159( خورد. چشم مي  هاي متأخرتر، تعبيردرياي سرخ به ترجمه
ي  ، سؤالات و فرضـياتي در زمينـه  معجزات خروجهومفريس كولين در بخشي از كتاب 

سوف با درياي سـرخ   حري ب كجايي عبورگاه قوم حضرت موسي (ع)، طرح نموده تا رابطه
و تعارض اين دو به لحاظ جغرافياي طبيعي را حل كند. سـؤال ايـن اسـت كـه دريـاي نيـزار       

و طبق فرضيه ديگـر دريـاي   ؛ 1اي، همان درياي سرخ است كجا واقع شده است؟ طبق فرضيه
ي غلـط كتـاب    است كه غير از درياي سرخ بوده، يـك تشـابه اسـمي باعـث ترجمـه       2نيزار

  مقدس به درياي سرخ شده است.
هـا فقـط در    آيـد كـه نـي    ي درياي سرخ درست باشد، اين تعارض پـيش مـي   اگر فرضيه

رويند؛ و درياي سرخ از شورترين درياهاست. نيز اين سؤال مطرح است  هاي شيرين مي آب

                                                 
1. Red Sea 

2. Reed Sea 
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يعنـي آب   1»يـم سـوف  « قدس هفتادگاني عبري (اسفار اصلي)، عبورگـاه را كه چرا كتاب م
ي يم سوف از عبري، بـه   اند ترجمه نيزار معرفي كرده است؟ آيا چنانكه برخي محققان گفته

  درياي سرخ خطاست؟
كند. از جمله اينكـه يـم    هايي از مفسران عهد عتيق نقل مي وي براي حل اين معما فرضيه

معنايي است كه بـر هـر درياچـه يـا دريـا در اطـراف سـينا اطـلاق          سوف يك اصطلاح چند
معناي دورترين درياست نه نيزار؛ و ايـن تعـارض ناشـي از      شود. ديگر اينكه يم سوف به مي

ي خود را چنين تبيين  باشد. و بالاخره در پاسخ، نظر برگزيده مي )Soph) با (Suph(تشابه 
  كند:   مي
ها يك  ز شهر آيلا را آشكار كرده است كه از جمله آنهاي مختلفي ا ها قسمت حفاري«

ترين كليساهاي جهان  كليساي مسيحي متعلق به قرن چهارم ميلادي است كه يكي از قديمي
ريـزد و در آن زمـان خشـك     است. همچنين يك رودخانه فصلي وجود دارد كه به آيلا مي

شد و در نهايت به   جاري ميگرفت و در آيلا بود. اين رودخانه فصلي، از آرابا سرچشمه مي
 5/1هاي بلندي كه بـين   هاي انبوه از ني شود. دسته ريخت. آنجا نيزار ديده مي خليج عقبه مي

  هاي باستاني آيلا ادامه داشتند.   متر ارتفاع داشتند و از كناره وادي شروع شده تا قسمت 2تا 
متـري شـمال مـرز كنـوني      200در فاصـله   مانده از شهر باستاني آيلا تقريبـاً  يجار آثار ب

خليج عقبه قرار دارد. اين امر نيز مسلم است كه نيزارهاي وسيعي در سـواحل شـمالي خلـيج    
عقبه وجود داشته و محل اين نيزارهـا در زمـان موسـي احتمـالا در كنـار دريـا بـوده و تمـام         

در آب  نـي كـه طبيعتـاً    ها دفن شده بودنـد. امـا چـرا گيـاه      نيزارهاي اين منطقه زير ساختمان
رويد بايد در آب شور خليج عقبه سبز شـود؟ آيـا جغرافيـاي طبيعـي خلـيج عقبـه        شيرين مي

 خصوصيت خاصي دارد؟

هاي ساحل ورودي خليج عقبه حتـي از آب چـاه    طبق نظر محققان در دوران كهن، آب
زيكي بسـيار  تر بوده است. به همين علت است كه ورودي خليج عقبه جغرافياي في نيز شيرين

عجيبي دارد. در اينجا ساحل، مرزي است بين آب شور خليج در جنوب و آب شـيريني كـه   
آيد. عـلاوه بـه رايـن در محـل كنـوني ايـلات در اسـرائيل قـبلا          از شمال به سمت ساحل مي

                                                 
1. Yam Suph 
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بنابراين نه تنها آب شيرين بـه منطقـه آرابـه و از آنجـا بـه سـاحل        مرداب بزرگي بوده است.
بلكه در مجاورت ساحل در يك گودي بزرگ مردابي از خاك رس، پـر از   آمده است، مي

 كرده است. آب شيرين قرار داشته و اين امر بهترين شرايط را براي رشد ني فراهم مي

توان نتيجه گرفت كه در زمان موسي كه آب خليج عقبـه در سـاحل بـالاتر از ميـزان      مي
رسيده است. بنابراين بـه علـت    پر از نيزار ميكنوني آن بود، خليج عقبه در نهايت به مردابي 

جغرافياي فيزيكي غير معمول ايـن منطقـه، در انتهـاي خلـيج، آب شـيرين و مـرداب وجـود        
  داشته است.

دهـد كـه خلـيج سـوئز از      شواهد زمين شناسي، اقيانوس نگاري و باستان شناسي نشان مي
ي درياچـه تلـخ وسـعت    تـر بـوده اسـت و قسـمت جنـوب      سمت شمال به نسبت امروز گسترده

رسيدند. ممكـن اسـت    بيشتري داشته است تا جايي كه اين دو در هزاره دوم (ق.م) به هم مي
 اسـت، اشـاره بـه همـين نقطـه اتصـال باشـد.        1درپس نام عبري اين درياچه كه درياي سـرخ 

)Humphreys, 2004: PP. 90-95( 

م سـوف بـه دريـاي    ي ـ  نيز به خطاي ترجمه عهد عتيقناگفته نماند كه مفسران ديگري از 
  )Ilana, 2000: PP. 26-31( دانند. سرخ اشاره كرده و ترجمه درست آن را درياي نيزار مي
ماه بـر   6پرواز كه در مدت  3000تيم تحقيقاتي ديگري به سركردگي ران وايت پس از 

 يجـا ر تان) آثار ب ـم. در خليج عقبه، ساحل نوبيه (عربس1987روي منطقه انجام شد، در سال 
مانده از فرعون و لشكريانش را كشف كردند؛ و با تطبيق متن مقدس به ايـن نتيجـه رسـيدند    
كه حضرت موسي (ع) از منطقه نزديـك جيـزه حركـت كـرده و بعـد از گذشـتن از خلـيج        
سوئز وارد صحراي سينا شده و سپس خود را به نزديكي خليج عقبه امروزي رسـانده و بعـد   

متـر   60متـر تـا    18عمق خليج عقبه كه  ساكن شدند. منطقه كم "نويبه"آن در  از گذشتن از
كيلومتر بـود، توجـه پژوهشـگران را جلـب نمـود. در طـول بسـتر ايـن منطقـه           5/2در امتداد 

اي را  ها مشاهده شد. ران وايت سه چهار پره چرخ طلايي ارابه ها و چرخ دريايي اجزاي ارابه

                                                 
1. yam suph 
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آن نروئيده بودند. هر چنـد كـه در داخـل آن چـرخ چـوبي       كشف كرد كه مرجانها به روي
   ١توان آنرا جابجا كرد. قرار داشته اما آنچنان آن را نرم و شكننده ساخته كه نمي

ران وايت نخستين كسي است كه از ساحل نويبه (محل فرود موسـي (ع) و اسـرائيليان)،   
ميــده بــود. متاســفانه ديــدن كــرد، وي ســتون فلــزي فينيقــي پيــدا كــرد كــه در بســتر آب آر

هاي آن فرسوده شده و قابل خواندن نبود. زيرا تا آن سال اين ستون مهم شناخته شـده   نوشته
نبود. اما دومين ستون گرانيت در خط ساحلي عربستان در مقابل ستون اولي پيدا شـد، كتيبـه   
 و نوشته آن هنوز دست نخورده بـود. سـتوني كـه يـاران حضـرت موسـي (ع) بـه دسـتور او        

    شناسند) ساختند. (اين ستون را امروز با نام يادگار موسي كليم مي
هاي فنيقي، (عربي، عبري)، اين كلمات را در بردارد: ميـزرام (مصـر)، سـليمان، ادوم،     نوشته

هـا را بـه عنـوان     مرگ فرعون، موسي و يهود. اشاره دارد به اينكه سليمان پادشاه ايـن سـتون  
ا برپاداشته است. منطقه نويبه در عربستان بـراي پيـروان تمـام    يادبود معجزه شكافته شدن دري

 ,Wyatt( باشـد.  مذاهب الهي و به خصوص پيروان حضرت موسي (ع) مكـان مقدسـي مـي   

WebSite(  
ي خليج عقبـه را بـا ارائـه ادلـه و شـواهد تقويـت        نظريه 2هاي تحقيقي جاناتان گري يافته
  است: برخي ادله و شواهد اين نظريه چنين ٣نمودند.

جزيــره ســينا را تحــت ســلطه داشــته و اگــر   اولاً: مملكــت مصــر در آن عصــر همــه شــبه
پـس بايـد از كـل شـبه      ،كـرد  ها را تهديد مي ماندند، خطر دستگيري آن اسرائيل آنجا مي بني

ي خلـيج   پس نظريه مصري (فراعنه) نجات يابند،كردند تا از خطر حكومت  جزيره عبور مي
  )Gray, 2001, p. 45( سوئز مورد ترديد است.

                                                 

 .ديمراجعه كن 5و  4شماره  وستيبه  پ .1

شناسي كتاب مقدس. وي ابتدا به  باستاني مطالعاتي در زمينه جاناتان گري پژوهشگري است با پيشينه. 2
شناس مبتدي امريكايي تحقيقات خود را با گروه مطالعاتي ران وايت آغاز نمود و پس از  عنوان يك باستان
 .باشدگاه ران وايت در گروه شد. از تأليفات فراوان وي زندگي حضرت نوح و ... ميآن، خود تكيه

)www.ensignmessage.com, 2001, vol.III, no.2.(  
 .ديمراجعه كن 6 شماره  وستيبه پ .3
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ها را بين كـوه و دريـا و دشـمن محبـوس      ثانياً: مسيري كه كتاب مقدس ترسيم كرده آن
شـدند در ايـن    مليـون نفـر مـي    2مرد به همراه زن و كـودك كـه حـداقل     600000كند ( مي

اي روي خلـيج   اين وادي از جهت شمال به سوي ساحل (شنزار) گسـترده  .)راهپيمايي بودند
هـا   يافت. لذا بر اين ساحل خودشان را محبوس يافتند. سـپاه فرعـون بـه آن    رش ميعقبه گست

هـاي جنـوبي در امتـداد دريـا قـرار       حمله كرد و تنها وسيله فرار رفتن به جنوب بود؛ اما كـوه 
گذاشت. بادي قوي از شرق بر دريا وزيـدن گرفـت و آن    داشت و هيچ راه فراري باقي نمي

د تـا بـه   . عبريان، ميان اين دو ديوار اقدام بـه پيمـودن مسـير كردن ـ   را به دو ديوار تقسيم كرد
  .)كرانه مخالف دريا رسيدند

هاي مختلف ارابه هرگز در هيچ جاي درياي سرخ پيدا نشدند، بجـز الآن در   ثالثاً: قسمت
  اين مكان.

رابعاً: در متون مختلف آمده است كه بعد عبور از درياي سرخ، به كوه سينا رفتنـد. اگـر   
چنين است كوه سيناي واقعي بايد در عربستان سعودي كنوني باشد. گزينـه ديگـري وجـود    

  )Gray, 2001, p. 50( دهد كه كوه سينا در عربستان است. ندارد و عهد جديد شهادت مي
االله سلحشور در سير مطالعـاتي خـود    محقق معاصر و سينماپژوه پرآوازه ايران، آقاي فرج

هاي ارزشـمندي دسـت    ي تاريخ زندگي حضرت موسي (ع) به يافتهدر روند تهيه فيلم سريال
هاي موجود كه كوه طـور را ميـان    نقشهباشد. از جمله  مناسبت نمي آن بي يافته است كه ذكر

دهد صحت ندارد، بلكه كوه طور در شرق عقبه واقـع اسـت. براسـاس     عقبه و سوئز نشان مي
وسـي (ع)، پـس از رهـايي از چنگـال     تحقيقات تاريخي و جغرافيايي معتبـر قـوم حضـرت م   

سال آنجا كنـار كـوه    يازده فرعونيان و رسيدن به ساحل شرقي عقبه (نويبه عربستان)؛ حدود
هـاي   گاه هاي اطراف، اقامت اند. آنان بر تپه طور اقامت گزيده و آثاري از خود بر جاي نهاده

 هفتـاد اسـت. حـدود   غارمانندي براي خود ساختند كه محل موقت زندگاني ايـن قـوم بـوده    
هـاي باسـتاني در دو سـاحل     حضرت سـليمان (ع) دو سـتون بـزرگ حـاوي كتيبـه      ،سال بعد

ها تخريب شـده اسـت. دولـت عربسـتان بـه       يكي از آن شرقي و غربي عقبه بنا نهاد كه اخيراً
جامانده از قـوم حضـرت موسـي در سـواحل خلـيج       كوشد آثار باستاني به دستور اسرائيل مي

سازي  ها و غارهاي اقامتي اين قوم را تخريب و سيمان اكنون كتيبه ميان بردارد. همعقبه را از 
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كرده و اطراف اين آثار باستاني را سيم خاردار كشيده اسـت. (مـذاكره حضـوري بـا آقـاي      
  االله سلحشور) فرج
برخلاف واقعيت بـوده،   3 توان پي برد كه نقشه پيوست ، مي6 و  3هاي  مقايسه پيوست با
هـاي تحقيـق    درست ترسيم شده است. اين نظريه نزديك به يافتـه  6قشه پيوست شماره تنها ن

  باشد. چند گروه مطالعاتي آمريكايي و اروپايي از جمله گروه جاناتان گري مي
  

  هاي موسي در شمال خليج سوئز درياي سرخ نظريه چشمه. 1-4

شوقي ابوخليل با استناد به يك نقشه جغرافيـايي، محـل عبـور بنـي اسـرائيل و غـرق منفتـاح        
هـاي موسـي (عيـون موسـي) يـا در       (فرعون زمان موسـي) را شـمال خلـيج سـوئز در چشـمه     

كان العبور في شمال خليج السـويس(عيون موسـي)، او   «داند. لذا گفته است:  تلخ مي درياچه
  )77م: 2003. (شوقي، »كان غرق منفتاحفي البحيرات المره، و هنا 

ناگفته نماند كه اين دو مكان در نقشـه بسـيار نزديـك بـه هـم و در شـمال خلـيج سـوئز         
ي دريـاي   رسد اين ديـدگاه بـا نظريـه    نظر مي ي شمال غربي درياي سرخ) واقعند. به (شاخابه

دقيـق مكـان   علت طول زياد درياي سرخ، و اصـرار شـوقي بـر تعيـين      سرخ يكي است. اما به
ي خلـيج عقبـه از    تـوان گفـت بعـد از نظريـه     اسـت. مـي   غرق، وي به اين ديدگاه دست يافته

 هاي مطروح است. ترين ديدگاه دقيق

عبدالوهاب نجار نيز با دقت و كنكاش سعي دارد مكان دقيق عبور را شناسايي كنـد. وي  
كنـد كـه    اما ترديد مـي داند  ي شمال غربي درياي سرخ) مي عبورگاه را خليج سوئز (شاخابه
هاي موسي) بـوده يـا در بركـه فرعـون؟ بركـه فرعـون در        آيا در شمال عيون موسي (چشمه

خلــيج ســوئز واقــع شــده و از كانــال ســوئز فاصــله دارد. ايــن مكــان در عصــر حاضــر، نــزد  
  )232ق: 1426ي فرعون معروف است. (نك: نجار،  دريانوردان درياي سرخ، به بركه

  
  چه منزلهنظريه دريا. 1-5

موسي قوم خود را از رامسس بـه سـمت سـكوت و از آنجـا بـه بعـل       «گفته است:  عهد عتيق
)، از آنجا كه شهر سكوت در شمال سـوئز  2 ،14باب(خروج:  .»صفوان و سپس به قادش برد
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اند، اين درياچه نيـز يكـي از احتمـالاتي     و در جنوب مديترانه (نزديك درياچه منزله) دانسته
اند. طبق اين نظريه درياچه منزله عبورگـاه قـوم    است كه مفسران عهد عتيق بدان اشاره كرده

حضرت موسي (ع) و محل غرق فرعون است. چون اين درياچه تقريبـا بـه دريـاي مديترانـه     
اي مشاهده شـده، برخـي بـه ايـن      هاي اطراف آن نيزارهاي پراكنده ردابوصل است و در م
  )Moshe, V. 6, PP. 612-620( اند. ديدگاه گرويده

تـر عبورگـاه    ي اكثر محققـان دانسـته، و در تعيـين دقيـق     برخي ديگر، اين نظريه را عقيده
بـوده كــه  هـاي سـاحل جنــوبي مديترانـه     انــد: عبـور، ازيكـي از مــرداب   اسـرائيل افـزوده   بنـي 

  )Michel, V.17, P.160( اي بين مديترانه ودرياچه منزله واقع است. درتنگه
رسد اين سخن از دقت لازم برخوردار نباشد چون سفر خـروج، دريـاي غـرق     به نظر مي

  فرعون را درياي سرخ ياد كرده است؛ و درياچه منزله به درياي سرخ ارتباط ندارد.
  

  ه آننظريه رود نيل و ادلّ. 1-6
عبـور دارد. سـخن در ايـن اسـت كـه       "يـم "يا  "بحر"موسي بني اسرائيل را به فرمان خدا از

در اينجا چيست؟ آيا اشاره به رود پهناور و عظيم نيل است كه تمام  "يم"و  "بحر"منظور از
گرفته، يا اشاره به دريـاي احمـر (و بـه تعبيـر ديگـر      آبادي سرزمين مصر از آن سرچشمه مي

هـايي   ي كمي از محققان آن را رود نيل دانسته و نظر خـود را بـا دليـل    عدهبحر قلزم) است؟ 
  ايم. اند. اينجا به طرح و بررسي اين ادله پرداخته مستند كرده

  
 سكونت فراعنه درغرب نيل ؛دليل اول. 1-6-1

اي بوده است كـه بـا رود    نقطه حتماً ،محل سكونت فراعنه كه مركز آباد شهرهاي مصر بوده
بني اسـرائيل   ،نيل فاصله زيادي نداشته، و اگر معيار را محل فعلي اهرام يا حوالي آن بگيريم

ناچار بودند براي رسيدن به سرزمين مقدس نخست از نيل عبـور كننـد، زيـرا ايـن منطقـه در      
رق بروند. (مكارم غرب نيل واقع شده و براي رسيدن به سرزمين مقدس بايد آنها به سوي ش

  )248، 15ش: ج1374شيرازي و همكاران، 
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اين دليل بر دو مقدمـه اسـتوار اسـت: يكـي سـكونت فراعنـه در حاشـيه         :تحليل نقد و
 غربي رود نيل، و ديگري معيار سكونت را محل فعلـي اهـرام قـرار دادن. در نقـد دو مقدمـه     

در غرب نيل زندگي كردنـد؛ و   توان اطمينان يافت فراعنه عصر موسي بايد گفت نه مي فوق
رسـد. شـواهدي در دسـت اسـت كـه       نظـر مـي   نه معيار وجود اهرام در غرب نيل منطقـي بـه  

  كند. خلاف اين دو مقدمه را ثابت مي
كنـد:   ي فخر داعي چنـين نقـل مـي    جمهابراهيم عاملي از تفسير سيد احمد خان هندي تر

پادشاه آنجـا پـايتختش شـهر رامسـيس     وقتي كه بني اسرائيل در مصر اقامت داشتند فرعون «
ي كم رود نيل واقع شده و طرف راست يعني جانب مشـرق   بود كه طرف چپ آن به فاصله

ي بزرگ بحر احمـر بـوده اسـت. موسـي بنـي اسـرائيل را از شـهر         ي سه منزل شعبه به فاصله
ي  ي بزرگ چپ بحر احمر يعني جانب غرب و نقطـه  رامسيس حركت داده و در كنار شعبه

ي مزبور فرود آمدند و چون فرعون با لشگريان بني اسرائيل را تعقيب كرد موسي  آخر شعبه
ي بزرگ بحر احمـر عبـور نمـوده بـه آن طـرف رفتـه        ي مزبور يعني نوك شعبه از ميان نقطه

  )85، 1ش: ج1360. (عاملي، »بود
ي خليج سـوئز اسـت كـه از     ي بزرگ بحر احمر، همان شاخابه مراد ايشان از شعبه ظاهراً

نظريـه دريـاي   "جهت بررسي تفصيلي اين دليل، به مبحث  تر است. شاخابه خليج عقبه طويل
ي شـرقي رود   ، مراجعه گردد. آنجا دليل سوم (سكونت مصريان بر حاشـيه "سرخ و ادله آن

  تاريخي تبيين شده است.نيل)؛ با قراين و شواهد علمي و 
  

  فتابآهنگام شروق (طلوع)  درياه رسيدن ب ؛دليل دوم. 1-6-2

بـه ايـن    »فأَتَبْعوهم مشْرقِينَ«سوره مباركه شعراء  60در آيه  »مشْرقِينَ«برخي محققان، از واژه 
و از آنجـا  هنگام طلوع آفتاب به بني اسرائيل رسيدند.   فرعونيان بامداد به اند كه يجه رسيدهنت

(دخان: » فأَسَرِ به عبادي ليَلاً إِنَّكمُ متَّبعونَ«كه قوم موسي شب هنگام به اين سفر عازم شدند: 
لـذا   شـويد،  مـي بندگان مرا شبانه حركت ده كه شما تعقيـب   به موسي دستور داده شد: )؛23

 فرصتي نبوده كه خود را به درياي سرخ رسانده باشند. چون فاصله مناطق آباد مصر كه طبعاً
رسـد بنـي   در نزديكي نيل است با درياي احمر به قدري اسـت كـه بسـيار بعيـد بـه نظـر مـي       
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اسرائيل بتوانند آن را در يك شب و يا نيمي از شب طي كنند. (مكارم شيرازي و همكـاران،  
  )248، 15ش: ج1374

فَـأتَبْعوهم  « عبـارت  : ايـن دليـل بـر دو مقدمـه اسـتوار اسـت: يكـي اينكـه        نقد و تحليل
فرعونيان هنگام طلوع به قـوم حضـرت موسـي رسـيدند؛ ديگـر       بدين معنا باشد كه» مشْرقِينَ

اينكه در هنگام فرار قوم موسي براي رسيدن به ساحل دريا، تنها يك شـب، در راه بودنـد. و   
دو مقدمه قابل خدشه است، پـس دليـل دوم نيـز در خـور تأمـل اسـت. بـا بررسـي          چون اين

  گيرد. مقدمه اول در بوته ترديد قرار مي »مشْرقِينَ«مفهوم شناسي 
  هاي اين آيات ضرورتي اجتناب ناپذير است: نگاهي به واژه

قـالَ كَـلاَّ إِنَّ    .موسي إِنَّـا لَمـدركوُنَ    فَلَما تَراءا الجْمعانِ قالَ أَصحاب .فأَتَبْعوهم مشْرقِينَ «
فأََوحينا إِلي موسـي أَنِ اضْـربِ بعِصـاك البْحـرَ فَـانفَْلقََ فكَـانَ كُـلُّ فـرْقٍ          .معي ربي سيهدينِ 
ثُــم أغَْرقَنَْــا  .معـينَ  و أَنجْينــا موسـي و مــنْ معــه أجَ  .و أزَلفَنْــا ثَـم الْــĤخَرينَ   .كَـالطَّود العْظــيمِ  

گام طلوع آفتاب به ): آنان به تعقيب بني اسرائيل پرداختند، و به هن66-60:(شعراء  »الĤْخَرينَ
مـا در چنگـال   «هنگامي كه دو گروه يكديگر را ديدند، ياران موسي گفتنـد:   ها رسيدند. آن

دگارم با من است، بزودي چنين نيست! يقيناً پرور«(موسي) گفت: ». ان گرفتار شديم!فرعوني
» عصـايت را بـه دريـا بـزن!    «و به دنبال آن به موسي وحي كرديم:  .»مرا هدايت خواهد كرد!

(عصايش را به دريا زد،) و دريا از هم شكافته شد، و هر بخشي همچون كوه عظيمي بـود! و  
كسـاني را  در آنجا ديگران [لشكر فرعون] را نيز (به دريا) نزديك ساختيم! و موسي و تمـام  

  سپس ديگران را غرق كرديم!.كه با او بودند نجات داديم! 
  شناسان چند معنا دارد: از نظر لغت »مشْرقِينَ«واژه 
يعنـي   "فَـأتَبْعوهم مشْـرقِينَ  "انجام كاري در وقت شروق (يعني طلوع آفتـاب)، پـس    -1

اخـل وقـت مسـاء    (هنگام طلوع رسيدند). مانند أصبح (داخل وقـت صـبح شـد) و أمسـي (د    
 )173، 10تا: ج نك: ابن منظور، بي (شد).

يعني به سمت عـراق   و حركت كردند. مانند أعرق،اينكه به سمت شرق روانه شدند  -2
تفعيـل  شناسان اين معنا را به بـاب   ) برخي لغت83، 10: ج1415(نك: آلوسي  حركت كرد.
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انـد. مـثلا شـرّق بـه معنـاي       يعني تشريق را به معناي به سوي شرق رفتن دانسته اند، نسبت داده
  )173، 10تا: ج (نك: ابن منظور، بي .آمده است "به سمت شرق روانه شد"

؛ ابن منظـور،  451تا: ص أضاءت (درخشيد). (نك: راغب اصفهاني، بي أشَْرقَتَ يعني -3
  )173، 10تا: ج بي

يعني: بني اسرائيل در پرتو نور و روشنايي، امـا فرعونيـان در    "مشْرقِينَ فأَتَبْعوهم"بنابرين 
، 10: ج1415اي از مه و تاريكي بودند تا قوم موسي از دريـا گذشـتند. (نـك: آلوسـي،      لهاه
صورت، مشرقين از لحـاظ اعـراب، حـال از مفعـول خواهـد بـود. (اندلسـي،         )  كه در اين83

تواند در اين آيه درست باشد چون آيه فرموده اسـت:   ي نمي) اما اين معن160، 8ق: ج1420
يعني وقتـي بـه هـم نزديـك شـدند و يكـديگر را ديدنـد.         )؛61(شعراء:  "لما تَراءا الجْمعانِ"

  )160، 8ق، ج1420(اندلسي، 
(حجـر:   "فأَخََـذتَهْم الصـيحةُ مشْـرقِينَ   "اينكه از حيث قدرت درخشش داشتند. مـثلا:   -4
كه از شـدت اقتـدار و اختيـار در امـور مـادي درخشـان بودنـد، عـذاب          )  يعني در حالي73

ها را فراگرفـت، و بـا وجـود قـدرت نتوانسـتند از خـود دفـاع كننـد. (مصـطفوي،           صيحه آن
  رسد. )  اگرچه اين معني از معاني مجازي يا از وجوه كاربردي به نظر مي46، 6ش: ج1380

فقط دو  »مشْرقِينَ «واژه كه باشد در جمع بندي گفته شودشايد بهتر : تحليل و بررسي
فأَخََـذتَهْم  «كـار رفتـه:    بار در آيات قرآن آمده، يكبار در داستان قـوم حضـرت لـوط (ع) بـه    

بـار   را دارد؛ و يـك  "هنگـام طلـوع  "رسد معناي  ) كه به نظر مي73حجر: ( »الصيحةُ مشْرقِينَ
سـوي   حركـت بـه  ")، كـه معنـاي   60شعراء: ( »فأَتَبْعوهم مشْرقِينَ«اسرائيل:  در نقل داستان بني

  تابد. دهد. هر چند معناي طلوع را هم بر مي مي "شرق
اند،  فهميده »مشْرقِينَ«رسد اگر هم معناي اول را كه اكثر مفسران از  و همچنين به نظر مي

نيز مخدوش است. توضيح  ه دوممفروض بگيريم، باز هم نظريه نيل ثابت نيست، چون مقدم
ممكن است اين فاصله بيش از يك روز بوده و منافـات نـدارد بـا اينكـه شـب هنگـام،        آنكه

مسير خروج از مصر را شروع كرده، و هنگام طلوع بـه دريـا رسـيده باشـند. چنانكـه برخـي       
محققان بر آنند كه مسير خروج از مصر تا رسيدن به درياي سرخ ممكن است بـيش از يـك   

  )147، 19ق: ج1384طول انجاميده باشد. (ابن عاشور،  هشب ب
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روز؛ و فاصـله ايـن شـهر تـا      4ي درياي قلزم تا شهر ساحلي قلزم را  ، فاصلهمعجم البلدان
مراد از محاسبه بر مبناي  ) و ظاهرا387ً، 4م: ج1965روز گزارش كرده، (حموي،  3مصر را 

هـاي گذشـته اسـت.     هـا در زمـان   وانواحد طولي روز در اينجا احتساب سرعت حركت كار
كشيده تا يك كاروان از مصر بـه دريـاي    روز طول مي 7، حدود البلدان  معجمبنابر گزارش 

هـزار نفـر)    سرخ برسـد، و از آنجـا كـه كـاروان قـوم موسـي كـاروان پرجمعيتـي (ششصـد         
) متشكل از يك طبقـه اجتمـاعي كشـور بزرگـي     2249، 3ق: ج1415(سفرخروج؛ آلوسي، 

ي  د مصر همراه با خردسالان و سالخوردگان و اثاثيه و وسايل ضروري زنـدگي و توشـه  مانن
توان حدس زد كـه مسـير    راه (كه طبق نقل تواريخ حتي چهارپايانشان همراهشان بودند)؛ مي

ها يك شب تـا   روز رفته باشند. پس به اين مقدمه كه آن 7مصر تا بحر احمر را حتي بيش از 
ي مبتني بـر آن (كـه حتمـا بايـد آن دريـا نيـل        اند، و در نتيجه به قضيه هصبح در راه دريا بود
  شود. باشد)، خدشه وارد مي

  
دليل سوم: خشك بودن بين قلـزم و مديترانـه درآن زمـان قبـل از     . 1-6-3

  حفر كانال سوئز

براي گذشتن از سرزمين مصر و رسيدن به اراضي مقدس نيازي نيست كـه از دريـاي احمـر    
اي در آنجـا وجـود    كه قبل از حفر كانال سوئز باريكـه خشـك قابـل ملاحظـه     بگذرند، چرا

هاي بسـيار قـديم دريـاي     داشته است، مگر اينكه دست به دامن اين فرضيه بزنيم كه در زمان
احمر با درياي مديترانه متصل بوده و در اينجا خشكي وجود نداشته اسـت و ايـن فرضـيه بـه     

 )248، 15ش: ج1374زي و همكاران، هيچ وجه ثابت نيست. (مكارم شيرا

اند از درياي احمر بگذرند. چون آن جمعيت كثير  خواسته آنها نمي : قطعاًنقد و تحليل
هنـوز   به قصد شنا يا به قصد كشتيراني از منزل خود بيرون نيامده بودند؛ ضـمن اينكـه ظـاهراً   

ه احتمـالا از طريـق   گويي نكـرده بـود. بلك ـ   سي پيشه غرق فرعون و عبور از دريا را كمعجز
خواستند خود را به ارض مقدس برسـانند. بنـابراين نيـازي بـه      هاي مفروض مي همان خشكي

  فرضيه اتصال اين دو دريا نيست.
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: 1378زاده،  (منشـي  )كيلـومتر  6825(علاوه با توجه به طول بسيار زياد دريـاي سـرخ     به
) در صورت خشك بودن فاصله ميان دو درياي سرخ و مديترانه، باز هم به علت طولاني 80

تـوان اطمينـان    بودن ساحل، و تعقيب شديد فرعونيان، و شتاب قوم موسي براي رهايي؛ نمـي 
علاوه اگر خود  اند. به ها فرصت رساندن خويش به آن خشكي فرضي را داشته داشت كه آن

يافتنـد. و   رساندند، باز هم از چنگال دشـمن سـوگند خـورده امـان نمـي      به آن خشكي مي را
اسرائيل به دريا و تحقق معجزه آلهي بـوده   رسد تنها راه رهايي از فرعون، ورود بني نظر مي به

  است.
نتيجه آنكه اگر ما با خشك بودن اين فاصله مكاني در آن برهه زماني موافق باشـيم، بـاز   

وان فرض كرد كه اين امر، دليل بر عبـور از نيـل باشـد. بلكـه نظريـه دريـاي سـرخ        ت هم نمي
شود بـراي اينكـه آن قـومِ گريختـه از      اي مي شود. چون وجود اين خشكي انگيزه تر مي قوي

فرعون، خود را به آن برسانند تا از طريق آن، به ارض مقدس (فلسطين) برسـند، امـا از قضـا    
طـوري   انـد، بـه   بند و اينك كه به سـاحل دريـاي سـرخ رسـيده    يا دشمن را پشت سر خود مي

جاي عبـور عـادي از آن    انگارند؛ تا اينكه به عادي و طبيعي خود را در چنگال او محبوس مي
خشكي مورد نظر، طبق فرمـان خداونـد بـه حضـرت موسـي، مبنـي بـر زدن عصـا بـه دريـا،           

  نمايد. ي عبور از دريا رخ مي ي خارق العاده معجزه
عبدالوهاب نجار با استناد به اطلس قديمي و تاريخي استاد محمـد رفعـت، اتصـال     ضمنا

گيـرد. (نـك:    هـاي پيشـين را نتيجـه مـي     خليج سوئز به درياچه تلخ (البحيره المرّه)، در زمان
هاي امروز است كه جدايي و انفكـاك درياچـه    ) و اين برخلاف اطلس235ق: 1426نجار، 

ي اتصـال   دهد. بنـابراين فرضـيه   رخ) در حال حاضر را نشان ميتلخ از خليج سوئز (درياي س
  درياي احمر با درياي مديترانه در زمان گذشته نيز محال نيست.

  
 معناي بحر و يم در لغت :دليل چهارم. 1-6-4

در اصل به معني آب فراوان و وسيع بوده، در لغت، هم بر آب شـور، و هـم بـر     "بحر"واژه 
رسـاند، بنـابراين اطـلاق ايـن دو     نيز همين معني را مي "يم"شود.  ميآب شيرين بحر اطلاق 

  )233، 1ق: ج 1415هيچ مانعي ندارد. (آلوسي،  "نيل"كلمه بر
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) و در مورد 39كرده است (طه:  "يم" قرآن نيز در داستان افكندن موسي به آب تعبير به
ر دو در يـك داسـتان، و   كرده است و با توجـه بـه اينكـه ه ـ    "يم" غرق فرعونيان نيز تعبير به

رسـد كـه هـر دو    حتي در يك سوره (طه) است، و هر دو به طور مطلق نقل شده به نظر مـي 
يكي باشد. و با توجه به اينكه مادر موسي قطعـا او را بـه دريـا نيفكنـد بلكـه طبـق تـواريخ و        

وده اسـت.  شود غرق فرعونيان در نيل بهمچنين قرائن عادي به نيل سپرد؛ بنا بر اين معلوم مي
  )249، 15ش: ج1374(مكارم شيرازي و همكاران، 

) 82، 9م: ج1990داند. (نك: رشيد رضـا،   نيز يم را به هر دو معنا (دريا و رود) مي المنار
به طـوري كـه از متـون لغـت و     « اند: لذا در اين نظريه به اين سخن المنار استناد كرده و گفته

هاي عظيم هماننـد نيـل    معني دريا است و بر رودخانهبه  "يم" شودكتب احاديث استفاده مي
يك لغت عربي است يا سرياني يا هيروگليفي، در ميان  "يم"شود، اما در اينكهنيز اطلاق مي

  »دانشمندان گفتگو است
ــارنويســنده  ــات     المن ــتراك لغ ــه وجــوه اش ــروف مصــري ك از يكــي از دانشــمندان مع

را در اين زمينه تاليف نمـوده،   معجم الكبيرب آوري كرده و كتا هيروگليفي و عربي را جمع
را در زبان قديم مصر، به معني دريا پيدا كـرده   "يم" كند كه او پس از تحقيق، لغت نقل مي

هـا در بيـان ايـن حادثـه      است. پس چون اين جريان مربوط به مصر بـوده قـرآن از لغـات آن   
  )327، 6ش: ج1374استفاده كرده است. (مكارم شيرازي و همكاران، 

شناسان يم را به معنـاي آب كثيـر و عميـق، بـا هـردو        : اگرچه اغلب لغتنقد و تحليل
؛ و 41، 4و ج  648، 12تا، ج دانند (نك: ابن منظور، بي مورد شور و شيرين (دريا و رود) مي

يـم در رود بـه اشـعار عـرب      ؛ و ...) و حتي بـراي اسـتعمال  267، 14ش: ج1380مصطفوي، 
يـم و بحـر در    رسـد كـاربرد   نظر مـي  )؛ اما به42، 4تا: ج (نك: ابن منظور، بياند  استناد جسته

دو واژه در مفهوم دريـا. چنانكـه     مفهوم رود، نياز به قرينه داشته باشد؛ بر خلاف كاربرد اين
(ابـن   "قد غلب علي الملْـح حتـي قَـلّ فـي العـذبِْ     "گويد:  اره كاربرد بحر ميابن منظور درب
آيد كه بحر در معناي دريا غالـب اسـت و نيـاز بـه      ) از اين سخن برمي41، 4جتا:  منظور، بي

ي  و حـال آنكـه هـيچ قرينـه     ر معناي دريا از نظر پوشـيده نيسـت،  قرينه جهت استعمال بحر د
  شود. قابل قبولي در آيات يافت نمي
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قـط  از اين گذشته استدلال اين نظريه مبني بر استعماليم در يك سـوره بـه هـردو معنـا، ف    
ي بحر و استعمال لغوي غالب آن بـه معنـاي دريـا، و     كند. اما مشكل واژه مشكليم را حل مي

و إِذْ فَرقَنْا بكِمُ البْحرَ فأََنجْينـاكمُ و أغَْرقَنْـا آلَ فرعْـونَ و    «تكرار آن در آياتي كه از اين قبيل: 
) همچنـان بـه   138(اعراف:  »بني إسِرائيلَ البْحر ... و جاوزنا به« )، و يا50(بقره: » أَنتْمُ تنَْظُرُونَ

بـه آب   ي خود باقي است. به ويژه آنكه قول ديگري هـم وجـود دارد كـه بحـر را فقـط      قوه
  نمايد. شور دريا اطلاق مي

  
  وسعت زياد درياي سرخ :دليل پنجم. 1-6-5

انـد، وسـعت بـيش از     آوردهي رود نيـل   هايي كه برخي آن را در تقويت نظريـه  يكي از دليل
حد بحر قلزم (چهار فرسخ) اسـت كـه باعـث شـده عبـور كـاروان پرجمعيـت بنـي اسـرائيل          

تر رفتـه   ) برخي ديگر نيز پيش233، 1ق: ج 1415شگفت و غير ممكن تلقي شود. (آلوسي، 
ا ه ـ بـر اسـاس نقشـه    انـد  فتهي عبور دانسته، و گ و مساحت زياد قلزم را كلاً دليل بر رد معجزه

مايل است كه ممكن نيست چنين ارتـش بزرگـي در چنـين زمـان      30ي درياي سرخ  گستره
 ,Flavius 1737( كوتاهي از آن بگذرد ... و ادعاي عبور از دريـا، اشـتباهي بـزرگ اسـت.    

V.2, Book2, Chapter16, PP. 166-170(  
آن  ا رد كـرده و در پاسـخ  : يوسيفوس محقق و مورخ يهودي اين دليـل ر نقد و تحليل

گويد كه ايـن دريـا بـراي     به ما مي 1شاهد عيني مورد اعتماد، آقاي مانس تونوت گفته است
مايل عرض ندارد و بعضي جاها هـم طبـق    9-8روزه، در هيچ مكاني بيشتر از  5سفر حدوداً 

مايل بيشتر  5-4نقشه ليزل (كه توسط بهترين سياحان كشيده شده و كپي از ديگران نيست)، 
   نيست.
  
  
  
  

                                                 
1 Mons. Thevenot 
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  بندي جمع

را به چـالش افكنـده اسـت. لـذا      عهد عتيقو  قرآنمفسران  ،مسئله كجايي عبور بني اسرائيل
چرخـد.   ها حول رود نيل و درياي سـرخ مـي   اند كه خلاصه نظريه هايي را احتمال داده مكان
  ز:ا درود نيل عبارتنظريه درياي سرخ بر ن ظريهترجيح ندلايل ترين  مهم
غـت، بـه   در وضع حقيقـي ل  ،داستان قرآني حضرت موسي (ع) آمدهواژه بحر كه در  -1

 نياز به قرينه هست.  ،معناي رود اراده شود معناي درياست و اگر مجازاً

بر اساس شواهد جغرافيايي و تاريخي، محل سكونت مصريان بر حاشـيه شـرقي نيـل     -2
مسـتلزم عبـور   بوده نه غرب آن، و حركت قوم از شرق نيل به سمت ارض مقدس (فلسطين) 

 از درياي سرخ است نه رود نيل.

نمك كشف شده بر جسد موميايي فرعـون حـاكي از آثـار درياسـت، چـون رودهـا        -3
 نمك ندارند. 

شناسان عهد عتيق، عبورگاه بني اسرائيل در خلـيج   بر اساس تحقيقات باستاننهايت آنكه 
ي همچون چرخ طلايي ارابـه  ها آثار سرخ) بوده است. آن  شرقي درياي  عقبه (شاخابه شمال

 اند. فرعون را در ناحيه كم عمق خليج عقبه در ساحل نويبه عربستان يافته

اي استوار اسـت كـه در ايـن مقالـه يـك بـه يـك مـورد نقـد و           نظريه رود نيل نيز بر ادله
تـرين دلايـل آن عبارتنـد از: وقـوع اهـرام و در نتيجـه سـكونت         بررسـي قـرار گرفتنـد. مهـم    

رب نيل، فرصت اندك قوم، وسعت زيـاد دريـاي سـرخ، و بـي اشـكال بـودن       مصريان در غ
   هاي بحر و يم بر رود. اطلاق واژه
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  اي ناحيه كم عمق خليج عقبه : تصوير ماهواره5پيوست

  اسرائيل از درياي سرخ) (محل احتمالي عبور بني
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  24، پياپي1393، زمستان4سال يازدهم، شماره

  

 

  

  

   ميبرخورد با آن در قرآن كر يها وهيو ش قينشوز؛ مصاد
  

  1مريم قبادي

  
  18/7/91تاريخ دريافت:
 25/4/92تاريخ تصويب:

  

  چكيده

بـراي   ،عرصه زنـدگي مشـترك  هايي كه در  ها و آسيب يكي از آفت
هايي جدي رو بـه   كند و بنيان خانواده را با  بحران زن و مرد بروز مي

سوره مباركه  128و  34است. در آيات  "نشوز "سازد، پديده  رو مي
نســاء، ضــمن اشــاره بــه ايــن آفــت اجتمــاعي، چگــونگي درمــان يــا  
رد رويارويي با آن به تناسب جايگاه و نقشي كه هـر يـك از زن و م ـ  

در فرايند ازدواج دارند، مطرح گرديده است. تفاوت شـيوه برخـورد   
با نشوز زن و مرد در آيات ياد شده از جمله مسايل بحـث برانگيـز و   
جنجالي است كه امروزه مورد نقد يا دست كم پرسـش قـرار گرفتـه    

گونه نقـدها، ضـمن اشـاره بـه      است. اين نوشتار، با هدف پاسخ به اين
ستي، عوامل، پيامدها و جايگاه نشوز، اساس برخـي  چي همطالبي دربار

                                                 
 ghobadi@ihcs.ac.ir                      يو مطالعات فرهنگ يپژوهشگاه علوم انساناستاديار . 1
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ها در تفسيرهاي صورت گرفته از نشوز را در عدم مـرز بنـدي    كاستي
ميان مفهوم و مصداقِ نشوز ديده است، و بر اين نكته تأكيد دارد كـه  
نشوز زن و مرد يك مصداق دارد و تفاوت شيوه برخورد با نشوز زن 

در ارتباط است. به علاوه با اشاره  هاي زيستي آن دو و مرد با ويژگي
به دو نوع نگاه در تحليل مقوله نشوز از سوي عالمان، تلاش خـود را  
بر بيرون كشيدن قرائن و شواهد نگاره دوم از خاطره فرهنگ قرآنـي  

 و روايي متمركز ساخته است.

 

هـا، نشـوز       نشوز، مصاديق نشـوز، طـلاق، پيامـد   هاي كليدي:  واژه
  زن، نشوز مرد. 

 

  مقدمه

و منْ آياتـه  « خواند: مي قرآن كريم ازدواج را پيوندى ملكوتى و يكى از آيات بزرگ الهى
ذلـك    أنَْ خلََقَ لَكُم منْ أنَْفُسكُم أَزواجاً لتَسكُنوُا إِلَيها و جعلَ بينَكُم مـودةً و رحمـةً إنَِّ فـي   

هاى قدرت اوست كه برايتان از جنس خودتان  و از نشانه )؛21(الروم: » لĤَيات لقوَمٍ يتَفَكَّروُنَ
همسرانى آفريد. تا به ايشـان آرامـش يابيـد، و ميـان شـما دوسـتى و مهربـانى نهـاد. در ايـن          

ازدواج پاسـخ بـه نيـاز فطـري زن و مـرد،       كنند.  هايى است براى مردمى كه تفكر مى عبرت
و تداوم نسل آدمى و نيز رشـد و كمـال انسـان را    گسترش زمينه ) 40: 1367(جوادى آملى، 

فـاطرُ السـموات و الأرضِ جعـلَ    « سازد: در كانوني كه از اين رهگذر فراز آمده، فراهم مي
)؛ پديـد آورنـده   11(شـورى:  » يـذرؤكُُم فيـه   لَكُم من أنفُسكُم أَزواجاً و من الأنعـامِ أَزواجـاً  

هـا،   همسرانى آفريده و از چارپايان نيـز جفـت   خودتانها و زمين، براى شما از جنس  آسمان
  تا بر شمار شما بيفزايد.

توان به بار نشستن نهال نوپاي زندگي مشترك دل بست كه اسـاس ارتبـاط در    زمانى مى
آن، برعشق و محبت، حفظ و رعايت ارزش و منزلت هر يـك از زوجـين اسـتوار باشـد؛ در     

تر و پرشـورتر برخـوردار خواهنـد     اتب از كانونى گرماين صورت ثمرات اين پيوند نيز به مر
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والبلَد الطَيب يخرُج نَباتُه باِذن ربه و الَّـذى خَبـثَ لايخـرُج الاّ نَكـذاً كَـذلك نصُـرّف       «بود: 
)؛ و سـرزمين خـوب گيـاه آن بـه فرمـان پروردگـارش       58(الاعراف: » الآيات لقوَمٍ يشكُروُنَ

آيـد. بـراى مردمـى كـه سـپاس       ن بـد جـز انـدك گيـاهى از آن پديـد نمـى      رويد، و زمي مى
  كنيم.   گون بيان مى گويند آيات خدا را اينچنين گونه مى

به طور قطع سلامت اين نهاد، از يك سو، وابسته به صلاح و سداد عناصر تشكيل دهنـده  
است و اين مهـم  ه  آن، يعني زن و مرد و از سوي ديگر وامدار رعايت حقوق متقابل ميان آن

نيز، نيازمند شناخت اين حقوق اسـت. از ايـن روسـت كـه سـلامت خـانواده و حفـظ آن از        
  ترين اهداف آياتي است كه در اين زمينه نازل گرديده است.  هاي گوناگون، از مهم آسيب

هـا هسـتند، و انسـان     اصلي در صحنه زندگي مشترك، انسان و عناصر از آنجا كه عوامل
هـا؛ گـاه حاصـل ايـن      هـا و آسـيب   هـا، آفـت   نواع تحـولات، فرازهـا و فـرود   نيز در معرض ا

ها و مشكلاتي پيچيـده مواجـه    نوسانات، كانوني را كه با ازدواج فراز آمده با تنگناها، بحران
سازد كه به سان دملي چركين، نيازمند طبيبي حاذق و ماهر است تا آن را درمـان كنـد و    مي

 كش بپيرايد. اين عرصه را از آثار نامبار

هايي است كه در عرصه اين پيوند، براي هـر يـك از زن و    نشوز از جمله آفات و آسيب
مرد امكان بروز دارد و بر اين اساس در فرهنگ قرآن، اين اصطلاح، بـراي معرفـي رفتـار و    
سلوك ناسالم خاص ميان زن و مرد به طور مشترك به كار رفته و راه درمان و مقابله بـا آن  

) مورد بحث قرار گرفته است. اما به جهت 128و  34آيه از سوره مباركه نساء (آيات در دو 
نوعي نارسايي يا ناسازواري در ارائه تفسير نشوز در برخي تفاسير،گروهي بـا اسـتناد بـه ايـن     

شأن انساني زن در قرآن حكـم كـرده،   نازل شمرده شدن ناديده گرفتن يا  ها، بر گونه تحليل
  اند!  شبهه نموده يا دست كم القاي

ايـن  تبيين دقيق اين موضوع كمك خواهـد كـرد تـا كسـاني كـه بـا نگـاهي عقلانـي بـه          
نگرند، با يافتن پاسخ مناسب خود، به اين باور برسند كه خداوند نـه تنهـا در پـي        مي موضوع

ري گي ته تا با بهرهاخنفي حق و حقوق هيچ انساني نبوده، بلكه همه عالم هستي را مسخّر او س
هـايي كـه در اختيـار دارد، بـر قلّـه شـرافت بنـدگي حـق و كمـال انسـاني            مناسب از فرصت

  برنشيند.
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هـا برخاسـته اسـت:     اين نوشتار براي بررسي اين موضوع به جستجو از پاسـخ ايـن سـؤال   
نشوز؟ چيستي و گستره نشوز؟ آيا نشوز زن و مرد مفهوماً و مصداقاً يكي اسـت؟ آيـا   معناي 

خاص زناشويي است يا هر نوع مخالفت و ناسـازگاري در عرصـه زنـدگي     محدود به روابط
  نمايد؟ شود؟ چرا احكام مترتب بر آن دو متفاوت مي مشترك را شامل مي

يادآوري اين نكته ضروري است كه ميان آنچه در قرآن مطـرح شـده اسـت و آنچـه در     
حق نبايد گذشت كه  ها فاصله است! و از گاه فرسنگ 1شود، جوامع اسلامي اجرا و عمل مي

غير اصولي جاري در جوامع اسلامي است، كـه   يها   ها، همين رفتار اساس بسياري از داوري
شناسي جدي است؛ همين قدر بايد اشاره كرد كه بخشي از اين  در جاي خود نيازمند آسيب

كـه در   2هاي نادرست و غير اصولي به برخي آيـات اسـت؛   واقعيات تلخ نيز برخاسته از نگاه
  هاي اجتماعي نفوذ كرده و آثار جبران ناپذيري بر جاي گذاشته است.   تمام لايه
  

 . معناي نشوز1

ابـن   ؛430، ،5: ج1404إبـن فـارس،   انـد؛ (  عالمان لغت اصل اين واژه را ارتفاع و علو دانسته
ــذا 493: 1404؛ راغــب اصــفهانى، 312، 4: ج1408طريحــي، ؛ 417، 5: ج1405منظــور،  ) ل

، وصف قلبي است كه از ترس، بالا آمده (به گلوگاه رسيده اسـت)، هـم چنـان كـه بـه      ناشز
) و به تـلّ، زمـين    232، 6ج: 1409، فراهيديمركبي كه راكبش نتواند بر آن برنشيند، ناشز (

  بلند و برجسته، نَشَز گفته شده است. 

                                                 
ايـن وضـعيت، بـه عنـوان يكـي از       هنوز در جوامع اسلامي شاهد اعمال فشارهايي نـاروا بـر زنـان هسـتيم.     -1

مختلفي را دامن زده است. در اين ميـان، گروهـي بـه     يها ترين مباحث چالشي در دوران معاصر، جريان مهم
جهت خاطرات تلخي كه از دوران حاكميت مردان داشتند، يكباره به سوي ديگر متمايل شـدند و چشـم بـر    

هـا در   هاي او در گردش ديدند؛ افراط آن و خواسته "زن"ر بستند و همه چيز را بر محو "مرد"واقعيتي به نام 
ه گرفتن طبيعت او به بـار  اين زمينه به حدي بود كه حاصلي جز فاصله گرفتن از حقيقت وجودي زن و ناديد

 ننشاند.

كه نتيجه فاصله گرفتن از سنت نبوي و حضرات معصومان(ع)، تكيه بر اسرائيليات و روايـات بـي پايـه و      -2
  و در يك كلام بيگانگي با فرهنگ قرآني ناب است. دروغين
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يشـه و اصـل   فرهنگ نگاران معاصر كه نگاهي تاريخي به تحول معناي واژگان دارند، ر
اين واژه را حركتي در جهت بلند شدن، با تأكيد بر جهـت ايـن حركـت (از پـايين بـه بـالا)       
دانسته و به مصاديق متنوع و مختلفي از جمله؛ بلند شدن مكاني، خزيـدن و جابجـا شـدن در    
مجــالس، سربرافراشــتن، تــرك مرافقــت و مهربــاني، دوري جســتن از همــدلي و همراهــي،  

اند. در هـر يـك از    قطع رابطه و دوري كردن، و ... اشاره كرده  ميميت،واگذاردن صفا و ص
: ج 1360بايـد ديـده شـود. (مصـطفوي،      "بلندي"با قيد معناي  "تحرك"اين موارد، مفهوم 

12 ،124(  
اين واژه در قرآن كريم گاه براي اشـاره بـه قـدرت خداونـد در بـازآفريني موجـودات،       

   انظُرْ إِلى العْظاَمِ كَيف نُنشزُها ثُم نَكْسوها لَحما  فلَمَا تَبـينَ  و« به كار رفته است: "معاد"يعني 
لىع أنََّ اللَّه لَمَقاَلَ أع كُلّ  لَه   ير  شىقَد به طعام و آبت بنگر كه تغيير نكـرده   )؛259بقره: (ال» ء

هـا   ى گردانيم، بنگر كه اسـتخوان خواهيم تو را براى مردمان عبرت است، و به خرت بنگر، مى
پوشانيم. چون قدرت خدا بر او آشكار شـد،   پيونديم و گوشت بر آن مى را چگونه به هم مى

  دانم كه خدا بر هر كارى تواناست. گفت: مى
اي اخلاقي، در فراهم ساختن فرصت بـراي ديگـران و بـاز كـردن      گاه ديگر ناظر به نكته

ا الَّذينَ ءامنوُاْ إِذاَ قيلَ لَكُم تَفَسحواْ فىِ المْجـالسِ فاَفْسـحواْ   يهَيأَ«فضا و جا در مجالس است: 
 ـ   واْ العْلْـم  يفْسحِ اللَّه لَكُم و إِذاَ قيلَ انشُزوُاْ فاَنشُزوُاْ يرْفَعِ اللَّه الَّذينَ ءامنوُاْ مـنكُم و الَّـذينَ أوُتُ

َبمِا تع اللَّه و اتجرلوُنَ خَبِيردايد، چـون شـما    )؛ اى كسانى كه ايمان آورده11(المجادلة: » م
را گويند در مجالس جاى باز كنيد، جاى باز كنيـد تـا خـدا در كـار شـما گشـايش دهـد. و        

انـد و كسـانى را كـه     هـايى را كـه ايمـان آورده    چون گويند كه برخيزيد، برخيزيد. خـدا آن 
و سـرانجام  كنيـد آگـاه اسـت،     به كارهايى كه مىد، و خدا اند به درجاتى برافراز دانش يافته

  است. اي ناگوار در عرصه زندگي مشترك اشاره به پديده
 

  . سير تطورآراء مفسران درباره مصاديق و گستره نشوز2

اي  شـود و عالمـان آن را در چـه دامنـه و گسـتره      چـه مصـاديقي را شـامل مـي     اين كه نشوز 
هـا) و نيـز بررسـي و     بر آيات نشـوز (بـا تمركـز بـر سـياق آن     اند، نيازمند مروري سريع  ديده
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آراء عالمان در عرصه تفسير است، تا روشن شود مفسران قرآن كريم چگونه بـه ايـن   تحليل 
  اند. مقوله نگريسته

  كه به اين مسئله اشاره دارند، آيات ذيل است: از جمله آياتي
»     هِمالـوـنْ أَمـا أنَْفَقُـوا مِبم ضٍ وعلَى بع مضَهعب بمِا فضََّلَ اللَّه اءلَى النِّسونَ عامالُ قَوالرِّج

ونَ نُشُـوزهنَّ فعَظُـوهنَّ   فاَلصالحات قاَنتاَت حافظاَت للغَْيبِ بمِـا حفـظَ اللَّـه واللَّـاتى تخََـافُ     
عليـا  واهجروُهنَّ فى المْضاَجِعِ واضْربِوهنَّ فَإنِْ أَطعَنَكُم فلَاَ تَبغوُا علَيهنَِّ سـبِيلاً إنَِّ اللَّـه كَـانَ    

» منْ أَهلها إنِْ يريِـدا إصِـلاَحا  كَبِيراً * وإنِْ خفْتُم شقاَقَ بينهمِا فاَبعثوُا حكمَا منْ أَهله وحكمَا 
)؛ مردان، از آن جهت كه خدا بعضى را بر بعضـى برتـرى داده اسـت، و از    35 و 34(النساء: 

دارنــد. پــس زنــان شايســته،  تقواميــدهنــد، بــر زنــان  آن جهــت كــه از مــال خــود نفقــه مــى
دارنـد. و آن زنـان را كـه از     فرمانبردارند و در غيبت شوى عفيفند و فرمان خداى را نگاه مى

بيم داريد، اندرز دهيد و از خوابگاهشان دورى كنيد و بزنيدشان. اگر فرمانبردارى نشوزشان 
اسـت. اگـر از    بـزرگ  كردند، از آن پس ديگر راه بيـداد پـيش مگيريـد. و خـدا بلندپايـه و     

اختلاف ميان زن و شوهرآگاه شديد، داورى از كسان مرد و داورى از كسان زن برگزينيـد.  
آورد، كـه خـدا دانـا و آگـاه      اگر آن دو را قصد اصلاح باشد خدا ميانشان موافقت پديد مى

  است.
يهمِا أنَْ يصلحا بينَهما صلْحاً و و إنِِ امرأََةٌ خافتَ منْ بعلها نُشوُزاً أوَ إعِراضاً فَلا جناح علَ«

يـراً *  الصلحْ خَيرٌ و أُحضرَت الْأنَْفسُ الشُّح و إنِْ تُحسنوُا و تَتَّقوُا فَإنَِّ اللَّه كانَ بمِا تعَملوُنَ خَب
ا تمَيلوُاْ كُلَّ المْيلِ فَتَذَروها كاَلمْعلَّقَـةِ  و  النِّساء و لوَ حرصَتُم  فلََ   و لنَ تَستطَيعواْ أنَ تعَدلوُاْ بينْ

  تـعـن سم كُلا غنِْ اللَّهتَفَرَّقاَ يإنِ ي ا * ويمحا ركانََ غَفوُر تَتَّقوُاْ فَإنَِّ اللَّه واْ وحلُكـانََ  إنِ تص و ه
يمكا حعاسو متوجه نشوز يا رويگردانـي همسـرش شـد   )؛ اگر زنى 130 -128(النساء: » اللَّه ،

باكى نيست كه هر دو در ميان خود طرح آشـتى افكننـد، كـه آشـتى بهتـر اسـت. و بخـل و        
كنيـد   فرومايگى بر نفوس مردم غلبه دارد. و اگر نيكى و پرهيزگارى كنيد خدا به هر چه مى

ر كنيـد. لكـن   آگاه است. هر چند بكوشيد هرگز نتوانيد كـه در ميـان زنـان بـه عـدالت رفتـا      
يكباره به سوى يكى ميل نكنيد تا ديگرى را سرگشـته رهـا كـرده باشـيد. اگـر از در آشـتى       
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درآييد و پرهيزگارى كنيد خـدا آمرزنـده و مهربـان اسـت. و اگـر آن دو از يكـديگر جـدا        
دهنـده و حكـيم    نياز سـازد كـه خـدا گشـايش     شوند خدا هر دو را به كمال فضل خويش بى

 است.

داست، اين گروه از آيات، به بحث درباره موضوعي، در چـارچوب فضـاي   به روشني پي
آغــازين، در مقــام  يهــا  . برخــي مفســران از ســدهزنــدگي مشــترك اختصــاص يافتــه اســت

انـد. از جملـه طبـري بـه امـوري       اي وسيع ديده برشمردن مصاديق نشوز زن، آن را در گستره
جز همسر داشتن، از سـر ِ نافرمـاني،    چون: خود را  برتر از مرد ديدن، چشم به كس ديگرى

سري و بي حيايي، از سرِ بغض و عصيان به مخالفـت   فرد ديگري را در بستر راه دادن، سبك
: 1412طبـري،  دار و خواهان جدايي بـودن، اشـاره كـرده اسـت. (     با همسر برخاستن، دوست

  )40، 5ج
به دليـل كينـه، نفـرت،    را  "به ديگري متمايل بودن"و  "خود برتر بيني"شيخ طوسي نيز 

كراهت شديد يا نكوهيده بودن و ... از جمله مصاديق نشوز آورده اسـت. (طوسـي، بـي تـا:     
    )346، 3ج

،  "بـه ديگـري متمايـل بـودن    "اما از اين پس در گفتار و نوشتار مفسران، تعابيري چـون  
د؛ بلكـه  شـو  ديـده نمـي   "چشم به مرد ديگري داشـتن "و  "مرد ديگري را به بستر راه دادن"

اين عالمان، در مقولاتي چون عدم اطاعت محض از همسر؛ (إبن  ينشوز زن در منظر و مرآ
) 171و  170، 5ج: 1405، ؛ قرطبــــــي 71، 10: ج1420؛ رازي،  503، 1: ج1412كثيــــــر، 

سـر برتـافتن از خضـوع در گفتـار و رفتـار بـا        شود؛ برنخاستن در مقابل همسر وقتي وارد مي
هاي جنسـي   ) عدم تمكين يا پاسخ مثبت ندادن به درخواست 71، 10ج: 1420همسر (رازي،
: 1405)، عصيان عليه همسر بـه جهـت خـود برتربينـي (قرطبـي،      71، 10: ج1420او (رازي، 

، 3: ج1372) يا به جهت اين كه در صدد تسلط يافتن بـر اوسـت (طبرسـي،     171و 170، 5ج
  محدود ومنحصر شده است. )503، 1: ج1412) يا به سبب كينه نسبت به وي (ابن كثير، 69

در حالي كه در مقام بر شمردن مصاديق نشوز مرد از اموري چون: چشم بـه زنـي ديگـر    
؛ قرطبي،  575: 1412ابن كثير، ) دوري جستن و كناره گرفتن (183: 1372داشتن (طبرسي، 

شـاني،  ؛ فـيض كا  251، 1؛  نسفي، بي تـا: ج  572، 1ج :1407، ؛ زمخشري 403، 5ج: 1405
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بـه دليـل كينـه    ) 557، 1: ج1415عروسـي حـويزي،   عزم طلاق دادن زن () 243، 1: ج1418
؛  346، 3تـا: ج  نسبت به وي يا ناخوش داشتن وي به جهت زشتي يا سنّ زيادش (طوسي، بي

: 1412طبـري،  تر يا زيباتر بـودن (  ) برگزيدن زني ديگر به جهت جوان576: 1412ابن كثير، 
) 161، 5آلوســي، بــي تــا: ج) و نيــز جفــا و زدن زن (175،  1، ج1410؛ صــنعاني، 196، 5ج

  سخن رفته است.
در مجموع، در منـابع تفسـيري و پـس از آن، در منـابع فقهـي مصـاديق نشـوز زن، بـازه         

اي چون: ناسازگارى، گردن كشى، ستيزه جويى، برترى جـويى، تخلـف و تمـرّد از     گسترده
از شوهر، بغض و بدخواهى نسبت بـه وى، بـى اذن    فرمان شوهر، بد خُلقي، كراهت و نفرت

او از خانه خارج شدن، به جا نياوردن وظايفى كه در برابر او بر عهده دارد، تمكين نكـردن،  
كنـد، عصـيان و    نپيراستن خود از آنچه با استمتاع او ناسازگار اسـت و در او ايجـاد تنفّـر مـى    

   شود. عت مرد را شامل ميمخالفت برترى طلبانه با شوهر، سرباز زدن از اطا
تكيه و تأكيد بر بعضي از اين مصاديق، نتيجه نوع تلقي اين مفسران نسبت به رابطـه زن و  
مرد در زندگي مشترك است بدين معنا كه در اين نگاه، دايره قيموميت مرد، بسـي فراتـر از   

ديـده  » مـا اَنفقَُـوا مـن أمـوالهمِ    بِما فضََّلَ االلهُ بعضهَم علي بعضٍ، وبِ«آنچه در آيه شريفه آمده: 
هاي ذاتي و ارزشي مردان تعبير شده است. حاصـل   شده و فضيلت ياد شده در آيه، به برتري

چنين نگاهي حكم بر محكوميت زن در فرمانبرداري  بي چون و چـرا از مـرد در همـه امـور     
  زندگي و بسيار فراتر از چارچوب روابط زناشويي است.  

زيرا  1»اطاعت از شوهر واجب و هرگونه مخالفت با او حرام است«ده: براي مثال گفته ش
اگر روا بود كسى را بـه  «مرد نسبت به زن فضيلت دارد، تا آنجا كه پيامبر اكرم (ص) فرمود: 

                                                 
يابى اصطلاح نشوز از قرآن به فقه، جابجايى و نقل معنايى صورت گرفته و مصطلح  به نظرمى رسد در راه -1

هايى دارد. در نشوز فقهى حرمت و گناه بودن نشوز، پيش فـرض   مصطلح قرآن تفاوت با فقيهان از اين كلمه
و  وايات به هيچ وجه، نهى از نشوز نشده و نشوز نيز جزء گناهـان شـمرده نشـده اسـت    است، اما در قرآن و ر

وجوب مطلق اطاعت زن از شوهر نيز ديده نمى شود. حتى تمكين به معناى خاص نيز هرچند واجب بـوده و  
قد ترك آن حرام است، اما به عنوان نشوز تحريم نشده، بلكه بدان جهت كه تخلفّ از شرط اوليه مقرر در ع

نكاح است كه زوجين بدان پايبنده شده اند، به نظر مى رسد نسبت ميان نشوز بدان معنى كه در فقه اراده مى 
  )1380حكيم باشي، (ر.ك:  شود، با نشوز در آيه عموم و خصوص من وجه باشد.
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 ».دادم كه زن در مقابـل شـوهرش سـجده كنـد     سجده در برابر كسى وادار سازم، دستور مي
  )508، 5: ج1367كليني، (

حاكم، رئيس، بزرگ و آقاي زن است، همان گونه كه سلاطين و حاكمـان   در واقع مرد
؛ زمخشـرى،   503، 1: ج1412؛ ابن كثير،  98، 3: ج1418رانند (قاسمى،  بر رعيت فرمان مي

تواند براي هدايت، تأديب، اصلاح و آموزش به زن امر و نهى  ) مرد نيز مي505، 1: ج1407
) به بيان 79، 3:  ج1415د وي را تنبيه كند. (طبرسى، توان كند و در صورت بدخويي زن، مي

  )564، 3: ج1408ديگر مردان بر زنان قيام ولايت و سياست دارند. (طريحي، 
  ، و بلكـه اسـفه سـفيهان    زنان نيز به دليل ناتوانى و كم خردى همچون كودكان و سفيهان

ين اسـاس، از ميـان انبـوه    ) و بر هم56، 5: ج1364؛ إبن أثير،  566، 1: ج1420هستند( بغوي،
شود؛ بـا ايـن اسـتدلال كـه      تأكيد مي "عدم تمكين جنسي"مصاديق ياد شده، بيش از همه بر

سـر برتـافتن    يمرد، هزينه زندگي مشترك را بر عهده دارد، پس هرگونه حركتي كه گويـا 
، زن در اين زمينه باشد، جفايي بر مرد خواهد بود كه به تصـريح آيـه فـوق، بايـد بـا موعظـه      

  هجر از بستر و در صورت اثربخش نبودن، با ضرب، مهار گردد.
مايـه و زمينـه سـاز صـدور      دسـت  1،و در گام بعـد، ايـن آراء بـا پشـتوانه برخـي روايـات      
ترديـدي نيسـت كـه از لـوازم اوليـه       1احكامي غـلاظ و شـداد از سـوي فقيهـان شـده اسـت.      

                                                 
ذكـر دو نمونـه   شمار اين گونه روايات بيش از آن است كه بتوان آنها را احصاء كرد. لذا در اينجا تنها به  -1

  اكتفا مي شود:
روايتي كه ابن أبي شيبة و بزار آن را از قول ابن عباس در كتابشان آورده اند: زني از قبيلـه خـثعم نـزد     الف)

رسول خدا (ص) آمد و گفت: يا رسول االله، به من خبر دهيد كه حق مرد بـر زن چيسـت؟ حضـرت فرمـود:     
بـر پشـت شـتري     حق مرد آن است كه اگر درخواستي از زنش داشت (برقراري ارتباط جنسـي)، حتـي اگـر   

باشد، زن، خود را از او دريغ ننمايد، و حق مرد بر زن اين است كه بدون اجازه شوهر روزه مستحبي نگيـرد،  
و اگر چنين كند، گرسنگي و تشنگي از او پذيرفته نخواهد شد. ديگر اين كه بدون اجازه او از خانـه خـارج   

 :1412 و عـذاب، او را لعنـت كننـد. (سـيوطي،     نشود، و اگر چنين كند تا برگردد، ملائكه آسمان و رحمـت 
  )152، 2ج

روايتي در كافي به نقل از محمدبن مسلم از امام باقر(ع) كه زني خـدمت پيـامبر اكـرم(ص) رسـيد و از      ب)
ايشان درباره حق مرد بر زن پرسيد؛ حضرت فرمود: اطاعت كند از او؛ عصيان نكند بـر او؛ و بـدون اجـازه او    
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مناسـب جهـت    يهـا  اد فرصـت زوجيت، قبول و پذيرش برقراري رابطه زناشويي و بلكه ايج
  گيري طرفين از اين رابطه است. اين امر و بهره

منـدي   هايي شـده و تنهـا خواسـت و بهـره     هر چند اين ضرورت هم دستخوش دگرساني
  گيرد.  مرد مورد توجه يا تأكيد قرار گرفته و مي

 ترين پرسش اين است كه چرا در منابع متأخر اين همه تغيير و دگرسـاني پـيش   حال مهم
آمده است؟ آيا اساساً قرآن نشوز زن و مرد را متفاوت ديده است؟ چـرا احكـام مترتـب بـر     
نشوز هر يك از اين دو جنس متفاوت است؟ آيا اين فرق متوجه جنسـيت آن دو اسـت؟ يـا    
واقعاً نشوز با توجه به جنسيت معنا و مصداقي متفاوت خواهد يافت؟ وگرنـه چـرا نشـوز زن    

اطاعت از شوهر در امور جنسي دانسته شـده و نشـوز مـرد، دل بـه      عصيان و سركشي و عدم
ديگري سپردن؟ چرا دامنه نشوز مردان تا اين محدود ديده شده؟ آيا واقعاً خداوند مردان را 

هايي جدا بافته از زنان شمرده؟ يا آن دو را سرشته از گـوهري يكسـان معرفـي كـرده و      تافته
  ها با تقواترينشان؟   ترين آن ها؟ و گرامي ملاك، عمل هريك از آن

قطعاً چنين تفاسيري نه با معناي لغوي واژه تناسب دارد و نه با آيات ديگر قرآن سـازگار  
تـوان سـراغ گرفـت. پـس بايـد در ثقلـين،        است و نه در سيره معصومان(ع) اثـري از آن مـي  

                                                                                                                   

هد، بدون اجازه او روزه مستحبي نگيرد، خود را از او باز ندارد حتي اگر بر پشـت شـتر   از خانه اش صدقه ند
باشد، بدون اجازه او از خانه اش خارج نشود، اگر خارج شود تا برگردد ملائكه آسـمانها و زمـين و ملائكـه    

نسـان دارد؟  رحمت و عذاب او را لعنت خواهند كرد. زن گفت: يا رسول االله چه كسي بيشـترين حـق را بـر ا   
فرمود: پدرش. پرسيد: چه كسي بيشترين حق را بر زن دارد؟ فرمود همسرش. زن گفت: آيـا حـق مـن بـر او     
مثل حقي كه او بر من دارد؟ فرمود: نه، نه يك در صد حق او بر تو نيست. زن گفت، به خدايي كه تو را بـه  

  )507، 5ش، ج1367حق برانگيخت هرگز خود را گرفتار مردي نخواهم كرد. (كليني، 
تر شده يعني علاوه بر عدم جواز روزه گرفتن در حضـور يـا غيـاب     در روايت ديگري دامنه اين حقوق وسيع

او، يا خروج از خانه و ... به خوش پوشيدن، بوي خوش به كار بردن، هر صبح و شـام خـود را بـه او عرضـه     
  )508، 5ش، ج1367 كردن و به بهترين وجه خود را آراستن و... رسيده است. (كليني،

). 614، 24ج :1415 ؛ بحراني، 513، 19ج :1372 (مرواريد،». نشوز عبارت است از خروج از اطاعت مرد« -1
مرد حق دارد همسـرش را از  ). «483، 5ج :1382 (طباطبايي يزدي،». تواند زن را در خانه حبس كند مرد مي«

 :1372 ،(مرواريـد  ».تدفين پدر و مادرش باز داردخروج از خانه، از ديدار، عيادت و حتي حضور در مراسم 
  )511، 19ج
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ميـراث بــر جـاي مانــده از رسـول اكــرم اسـلام(ص) از مصــداقي جسـتجو كــرد كـه ضــمن       
  خواني با آيات ديگر قرآن با منظومه معارف اسلامي متناسب و سازگار باشد.هم

  
  . بررسي مصاديق نشور3

اي مشـترك   چنان كه در گزارش آراء مفسران ملاحظه شد، برخي از مفسران نشوز را مقوله
: 1424مغنيـة،  انـد (  ديده و مراد از آن را عدم ايفا وظيفه همسري هر يك از زوجـين دانسـته  

) لذا اگر يكسان بودن نشوز زن و مرد، منطقاً پذيرفته شده باشد؛ به طور قطع، عدم 453، 2ج
ترين مصاديق نشوز به شـمار آورد؛ زيـرا چنـين     توان تنها مصداق يا از مهم تمكين زن را نمي

دهد، بلكه بايد مصـداقي را جسـت    مصداقي (عدم تمكين جنسي)، نشوز مرد را پوشش نمي
غوي نشوز بيگانه نباشد و ثانياً بر نشوز زن و مرد، هـر دو، سـاري و جـاري    ل يكه اولاً با معنا

  باشد. 
توانـد   ترين مصاديق نشوز، كه در عين حال مشترك ميان زن و مرد هم مـي  بنابراين، مهم

بـه هـر دليلـي، اعـم از      "به ديگري متمايـل بـودن  "و  "خود را از ديگري برتر ديدن"باشد، 
چنـين   بر اين اساس،باشد.  "خواهان جدايي و طلاق بودن"يا  نفرت، كراهت شديد و كينه،

زن يا مردي، به رغم قبول زوجيت، نه تنها با همسـرش رابطـه سـالم و متعـارفي نـدارد بلكـه       
ديگـري را  "، "چشم به ديگري داشـتن "سري است، كه به انحاء مختلف،  دچار نوعي سبك

از چـارچوب پايبنـدي بـه لـوازم      و در يـك كلمـه خـارج شـدن     "به فراش و بسـتر راه دادن 
به طور قطع، اين مصداق، ضمن تناسب بـا معنـاي لغـوي واژه     يابد. زوجيت بروز و ظهور مي

دهد. افزون بر اين كه شواهدي از قـرآن وتـاريخ    نشوز، هر دو نشوز زن و مرد را پوشش مي
  (سيره و سنت) بر تأييد آن نيز قابل ارائه است.

  
 . بررسي شواهد قرآني3-1

دوست گيري زنان شوهردار (دوستي با مردانـي غيـر همسرانشـان) و بـر عكـس، دوسـتي و       
اي رايـج در دنيـاي معاصـر نـزول در سـرزمين       برقراري رابطه با زني غير از همسرش) پديده

  عربستان بوده است. در آيات قرآن از اين واقعيت تاريخي، اين گونه حكايت شده است:  
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»عَتطسي نْ لَمم ـنْ    وم مـانُكُمَأي َلَكتنْ ما مَفم ناتؤْمْالم ناتصحْالم حنْكلاً أنَْ يَطو نْكُمم
 ـ  وهنَّ فَتَياتكُم المْؤْمنات و اللَّه أعَلَم بِإيمانكُم بعضُكُم منْ بعضٍ فاَنْكحوهنَّ بِإِذنِْ أَهلهِـنَّ و آتُ

روُفعْنَّ باِلمهورنَ      أُجـنَّ فَـإنِْ أتََـيصأَخْدانٍ فَـإِذا أُح ذاتتَّخلا م و حاتسافرَ مغَي ناتصحم
بِفاحشَةٍ فعَلَيهنَِّ نصف ما علَى المْحصنات منَ العْذابِ ذلك لمـنْ خَشـي العْنَـت مـنْكُم و أنَْ     

)؛ هر كـس را كـه تـوانگرى نباشـد تـا زنـان       25(النساء: » متصَبِروُا خَيرٌ لَكُم و اللَّه غَفوُر رحي
هـا هسـتيد بـه زنـى      اى كـه مالـك آن   آزاد مؤمنه را به نكاح خود درآورد، از كنيـزان مؤمنـه  

ن را بـه اذن  كنيزكـا تر است. همه از جنس يكديگريـد. پـس    گيرد. و خدا به ايمان شما آگاه
اى بدهيد. و بايد كـه پاكـدامن باشـند نـه      هصاحبانشان نكاح كنيد و مهرشان را به نحو شايست

گيرند. و چون شـوهر كردنـد، هـر گـاه مرتكـب       ها كه به پنهان دوست مى زناكار و نه از آن
است. و اين براى كسانى است از شما كـه   آزاد زنان فحشا شوند شكنجه آنان نصف شكنجه

بهتر اسـت و خـدا آمرزنـده و     بيم دارند كه به رنج افتند. با اين همه، اگر صبر كنيد به رايتان
  مهربان است.

آيه فوق، هشداري است به مردان مؤمن تـا هنگـام ازدواج عـلاوه بـر ايمـان      پيداست كه 
يعنـي زنـان   » متخّـذات أخـدان  «زن، نسبت به اين نكته حساس باشند كه مبـادا وي در شـمار   

ن عرب، نه تنهـا  گيرى در بي دليل اين تأكيد اين است كه مسئله دوست دوست گيرنده باشد.
ميان زنان برده، بلكه حتى در بين زنان آزاد نيز متداول بوده و ظاهراً مـردم كسـى را بـه ايـن     

 كردنـد.  كردند، ولى به خاطر زناي علنى با زنان آزاد ملامت مى جهت ملامت و مذمت نمى

     )278، 4: ج1417؛ طباطبايي، 64، 3: ج1372طبرسي، (
زنان، بلكه براي مردان نيـز آمـده و در آن، ضـمن تأييـد و روا     و اين وصف نه تنها براي 

شمردن ازدواج  قانونمند (با پرداخت اجر) با زنان اهل كتاب، تلويحـاً از برقـراري رابطـه بـا     
  زنان اهل كتاب، به منظور دوست گيري، نهي شده است:

المؤُْمناَت و المُحصناَت منَ الَّـذينَ أوُتُـواْ    الْيوم أُحلَّ لَكُم الطَّيبات  .... و المُحصناَت منَ«
انٍ وى أَخْدذتَّخلاَ م ينَ وحافسينَ غَيرَْ منْصنَّ محهورنَّ أُجوهُتماتَيإِذاَ ء كُملن قَبم تاَبن  الْكم

مـروز چيزهـا   ) ا5(المائـده:  ». مـنَ الخاَْسـريِن   يكْفُرْ باِلاْيمانِ فَقَد حبِطَ عملُه و هو فىِ الاَْخرَةِ
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هـا   پاكيزه بر شما حلال شده است. طعام اهل كتاب بر شما حلال است و طعام شما نيز بر آن
حـلال اســت. و نيــز زنــان پارسـاي مؤمنــه و زنــان پارســاي اهـل كتــاب، هرگــاه مهرشــان را    

شما حلالند. و هـر كـس كـه بـه      گيرى، بر زناشويى نه زناكارى و دوستبه منظور بپردازيد، 
  اسلام كافر شود عملش ناچيز شود و در آخرت از زيانكاران خواهد بود. 

  
  . بررسي شواهد روايي3-2

كنـد كـه    روايات صريح و روشني در اين زمينه در اختيار است كه، ناشزه را زني معرفي مـي 
ديگري رابطه دارد. عمل  و به رغم داشتن همسر، با» زير سرش بلند شده«به اصطلاح عاميانه 

چنين زني در واقع همان فحشاي بين و آشكاري است كه در روايت نبـي اكـرم(ص) آمـده    
و لَكُـم علَـيهنَِّ أنَ   «فرماينـد:   شـمارند، مـي   است؛ آنجا كه حقوق مـردان بـر زنـان را بـر مـي     

قشـيري  » (ضَـرباً غَيـرَ مبـرحٍَ    لايوطئنَ فُرُشكُم أَحداً تَكرَهونَه فَإن فعَلـنَ ذلـك فاَضـربِوهنَّ   
)؛ حق شما مردان است كه زنـان، كسـي   403، 2: ج1879؛ طبري،  41، 4نيشابوري، بي تا: ج

توان اين  را به فراش شما راه ندهند و اگر چنين كردند، آنان را به ضربي غير مبرح بزنيد. مي
  روايت را تفسير نبي اكرم (ص) بر آيات مورد بحث تلقي كرد.

و «سـوره مباركـه نسـاء     34منذر و ابن أبى حاتم از مجاهد، درباره اين بخش از آيـه  ابن 
اين گونه روايت كرده آنگاه كه زن از فراش » اللَّاتي تخَافوُنَ نُشوُزهنَّ فعَظوُهنَّ و اهجروُهنَّ

 گويد: از خدا تقوا كن و به فراشت بـاز گـرد؛ پـس    همسرش نشوز كند؛ (شوهرش) به او مي
  )155، 2: ج1404سيوطي، اگر زن سخن او را پذيرفت؛ بايد او را رها كند. (

در روايت ديگري از حضرت رسول اكرم (ص) نيز سـخن از ارتكـاب فحشـاي آشـكار     
هـا از   مگر اين كه مرتكب فحشايي آشكار شـوند، كـه در ايـن صـورت، در بسـتر     «... است: 

  )   315، 2: ج1403ترمذي، ». (زنيدآنان دوري كنيد و آنان را به ضربي غير مبرح  ب
از رسول خدا (ص) روايت شده است كه جبرائيل آن قدر سفارش زنان را به مـن كـرد،   

حرعـاملي،  كه گمان كردم طلاق وي، جز به دليل ديدن فحشاي آشكار از وي، روا نيست. (
  ) 20،170: ج1414
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عنـاي راه دادن ديگـري   بنابراين، در لسان روايات، نشوز عبارت است از وطأ فرش، بـه م 
اي اسـت   در بستر كه قطعاً فحشايي است آشكار؛ به روشني پيداست كه وطـأ فـرش، مقدمـه   

براي بروز مشكلاتي جدي در زندگي مشترك. و اين همان معناي مشتركي است كـه بـراي   
  زن و مرد هر دو امكان وقوع دارد. 

ها مطـرح   يعي است كه شيوهبنابراين اگر در زندگي مشترك چنين بحراني رخ نمايد، طب
بهترين شيوه مناسب در برخورد با چنـين انحرافـي اسـت تـا شـايد باعـث پريـدن         34در آيه 

خواب غفلت از سر چنين زني باشد. هم چنان كه بهترين راه درباره نشوز مرد هـم برقـراري   
  صلح است.

  
  . عوامل بروز نشوز زن و مرد4

ترين عامل بروز  بايد افزود عوامل بروز نشوز زن و مرد، نيز يكسان نيست؛ بدين معنا كه مهم
سري، بي حيايي و...) وي و در مـرد، عـلاوه بـر ضـعف      نشوز در زن، ضعف اخلاقي (سبك

  ياد شده (هوسراني، شهوت پرستي و...) ، زيادت خواهي و حرص اوست.  
ن در بيان عامل بروز نشـوز بـه گونـه ديگـري     اين در حالي است كه تحليل برخي مفسرا

شان به لحاظ عقلـي،   است؛ بدين معنا كه نشوز مردان به جهت قواميتي كه نتيجه برتري ذاتي
زندگي است، سببي خردمندانه دارد.  يها داري و مقاومت در تحمل مشكلات و سختي دين

ي سسـت و نااسـتوار   حال آن كه نشوز زن به جهت عواطف بسيار، كمي عقل و دين، دلايل ـ
   )503، 1: ج1412. (ابن كثير، دارد

اي كه در قـرآن برجسـته شـده، زيـاده خـواهي، سـودجويي و حـرص و طمـع          اما انگيزه
 20و  19مردان به مال و ثروت دختران يا زنان بيوه ثروتمند است، گواه ايـن سـخن، آيـات    

يحلُّ لَكُم أنَْ تَرِثوُا النِّساء كَرْهاً و لاتعَضلُوُهنَّ يا أيَها الَّذينَ آمنوُا لا «سوره مباركه نساء است: 
لتَذْهبوا به بعض ما آتَيتمُـوهنَّ إِلاَّ أنَْ يـأتْينَ بِفاحشَـةٍ مبينَـةٍ و عاشـروُهنَّ بِـالمْعروُف فَـإنِْ        

فيه خَيـراً كَثيـراً. و إنِْ أَردتُـم اسـتبدالَ زوجٍ      أنَْ تَكْرَهوا شَيئاً و يجعلَ اللَّه  كَرِهتمُوهنَّ فعَسى
» مكانَ زوجٍ و آتَيتُم إِحداهنَّ قنطْاراً فَلا تَأْخُذوُا منْـه شَـيئاً أتََأْخُذوُنَـه بهتانـاً و إِثمْـاً مبينـاً      

را بـر خـلاف    ايد، شما را حلال نيست كه زنـان  )؛ اى كسانى كه ايمان آورده20-19(النساء:
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هـا   سـتانيد، بـر آن   ايـد، بـاز پـس    هـا داده  ميلشان به ارث ببريد تا قسمتى از آنچه را كه بـه آن 
سخت مگيريد، مگر آنكه مرتكب فحشايى به ثبوت رسيده شده باشند. و با آنان به نيكـويى  
رفتار كنيد. و اگر شـما را از زنـان خـوش نيامـد، چـه بسـا چيزهـا كـه شـما را از آن خـوش           

آيد در حالى كه خدا خير كثيرى در آن نهاده باشـد.اگر خواسـتيد زنـى بـه جـاى زنـى        ىنم
ايد، نبايد چيـزى از او بازسـتانيد. آيـا بـه آنـان تهمـت        ديگر بگيريد و او را قنطارى مال داده

  زنيد تا مهرشان را باز پس گيريد؟ اين گناهى آشكار است. مى
هـاي   عربسـتان، ازدواج مـردان بـا انگيـزه     يكي از عادات ناپسند و نكوهيـده در سـرزمين  

هـا   مادي صرف بود؛ بدين معنا كه برخي مردان بـراي تصـاحب ثـروت دختـران يتـيم بـا آن      
كردند؛ اگر اين دختر از زيبايي و وجاهتي برخوردار نبـود، پـس از مـدتي، بنـاي      ازدواج مي

گرفـت؛   ق او مـي شد، سپس يا تصميم به طلا ناسازگاري و بي مهري نسبت به او گذاشته مي
هـايي بـه    رفت، يا با ايراد فشـار  تر مي كرد و سراغ زني زيبا يا دست كم جوان يا او را رها مي

پرداخت تا وي راضي به طلاق يا با قبول برخي مسـائل (مثـل بخشـيدن     آزار و اذيت وي مي
رار مهريه يا قسم و...) پذيراي ورود فردي جديد به عرصه زندگي مشترك شود. او بـراي ف ـ 

  داد. هايي به او مي از تبعات رهاسازي چنين زني و به منظور توجيه كار خود نسبت
آنچه در تفاسير آمده، بازتاب وضعيت ساري و جاري در آن جامعه اسـت. در ايـن آيـه    

هـا مـورد نكـوهش قـرار گرفتـه و بـه        ضمن اشاره به ناروايي چنين پيوندي، اين گونـه رفتـار  
ظ حرمت زن و معاشرت نيكو با وي توصيه و تأكيد شـده اسـت.   برقراري ارتباط سالم و حف
سوره نساء نسـبت بـه عوامـل بـروز نشـوز سـاكت اسـت، امـا          128گفتني است مضمون آيه 

  نمايد.      قرائن، از جمله قرينه سياق، به روشني اين عوامل را بازمي
اقـع امـر   ورود زني ديگر به ساحت زندگي، و 1صرف نظر از امكان و حتي گاه ضرورت

اين است كه ورود زني جديد در زندگي مشترك به طور طبيعـي و قطعـي موجـب نگرانـي     
زن خواهد شد. هم چنان كه همين نگراني در خصوص ورود مردي ديگر در حريم زندگي 

                                                 
و البته آن را مقيـد بـه رعايـت     ها ياد كرده ها مواردي است كه قرآن به عنوان ضرورت از آن از جمله آن -1

توانيد (لن تستطيعوا) عـدالت را رعايـت كنيـد. (بـراي ايـن مـوارد        عدالت نموده و تأكيد دارد كه هرگز نمي
  )255، 8: ج1383دروزة،  ضروري نك:
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لـذا   خصوصي زن، به نحوي ديگر آشفتگي و تشويش خاطر مرد را به دنبال خواهد داشـت. 
در نگـاه بسـياري   آن به خوف، تعبير شده است و اين خوف  در آيات ياد شده سورة نساء از

، 3؛ طوسي، بـي تـا: ج   40، 5: ج1412ر.ك: طبري، از عالمان بر اطمينان و علم ناظر است. (
  )69، 3: ج1372؛ طبرسي،  189
  

  . جايگاه نشوز در سياق آيات5

گرداند، نگاه نگارنده به مقوله نشـوز بـه عنـوان     آنچه اين نوشتار را از موارد مشابه متمايز مي
پيش در آمدي بر اراده زن يا مرد بر طلاق است. در واقع، غالباً بروز نشوز از سوي هر يـك  
از زن و مرد، گوياي اراده هر يك از آن دو بر جدايي يا دست كم تغيير و تحولي جدي در 

تـوان نشـان و علامتـي بـر اراده و      زندگي مشترك است. به بيـان ديگـر نشـوز را مـي    ساحت 
آهنگ بر جدايي و مفارقت از سوي مـرد ناشـز و زن ناشـزه دانسـت. يعنـي هـر دو از يـك        

گيرنـد. گـواه ايـن     روش (برقراري ارتباط با ديگري) براي اظهار اين خواست خود بهره مـي 
  اركه نساء است.  سوره مب 128و  34ادعا، سياق آيات 

شـود كـه ايـن آيـه بـه نـوعي بـا         اين سـوره، روشـن مـي    34با اندكي دقت در سياق آيه 
موضوع طلاق در ارتباط است. زيرا پس از يادكرد موقعيت مـرد، بـه لحـاظ نقـش محـوري      

گردد كه اين بنا، با حافظ و سازگار بـودن   اقتصادي او در اداره زندگي مشترك، يادآور مي
امـا اگـر    ،»فَالصالحات قَانتَات حافظَات للغْيَبِ بما حفظَ اللَّـه «نهان پابرجاست:  زن در عيان و

اي از نشـوز در زن ظهـور و بـروز كنـد      اين ماجرا به سمت نشوز متمايل شود و نشانه و اماره
هـايي بـراي    (مثل شكستن حرمت حريم زنـدگي يـا فراتـر نهـادن گـام از حـد متعـارف) راه       

  شود.   رداندن او از انحراف ايجاد شده پيشنهاد ميبازگ
هـا پيشـنهادي، بـه لـزوم برپـايي دادگـاه        در آيه بعد بـدون اشـاره بـه كارسـاز نبـودن راه     

پـردازد.   شان دچار بحران شده، مـي  خانوادگي براي حل مشكل ميان زن و مردي كه زندگي
بـراي پيشـگيري از بـروز     ها پيشنهادي سه گانه (موعظه، هجـر در بسـتر و ضـرب)    گويي راه

شـود كـه اگـر     شكاف و شقاق در زندگي، بوده است، لذا در ادامه بر ايـن نكتـه تأكيـد مـي    
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امكان بقا زندگي (به طور توافقي و دو جانبه) وجود داشته باشد، خداوند هـم آنـان را بـدان    
  توفيق خواهد داد وگرنه بايد به طلاق راضي شد. 

، در درمـان نشـوز   34هاي پيشنهادي در آيـه   نبودن راه و شايد علت عدم اشاره به كارگر
باشـد تـا هـم مـورد خـاص نشـوز را دربـر بگيـرد و هـم           35زن، ضرورت بيان عام پيام آيـه  

ها ديگر را كه ربطي به نشوز ندارنـد، بـه هـر رو، برپـايي دادگـاه خـانوادگي در        ناسازگاري
  اجراي طلاق و جدايي.مقدمه بروز ناسازگاري عاملي است جهت كندتر كردن روند 

آيـه، مجـدداً بـه بحـث خانـه و       90سوره مباركه نساء، با فاصله شدن قريـب   128در آيه 
شـود كـه در آن مـرد، بـا      خانواده بازگشته و اين بار با اشاره به نشوز مرد، فضايي ترسيم مـي 

برگزيدن زني ديگر و وارد ساختن او در ساحت زندگي مشترك، عـزمش را بـر جـدايي از    
تواند همزمان چند همسر داشته باشـد، امـا    كند، هر چند ظاهراً او مي سر سابقش اعلام ميهم

كنـد كـه    هاي سنگين ازدواج مجدد باشد، ناگزير ترتيبي اتخاذ مي اگر نخواهد متحمل هزينه
  زن را وادار به قبول جدايي يا صرف نظر از برخي حقوقش كند. 

ه است. در آيه بعد، با تأكيد بر عدم امكـان قطعـي   به كار رفت "نشوز"در اين جا نيز تعبير 
برقراري عدالت ميان زنان، از اين كه زنان را معلقّه نگاه دارند و تمام تمايل خود را به يـك  

كنـد و در همـان حـال بـه صـلاح و اصـلاح و رعايـت تقـوي          سو متوجـه سـازند، نهـي مـي    
و إنِْ يتَفَرَّقا يغنِْ اللَّه كُلا مـنْ  «گويد:  خواند و در نهايت به صراحت از طلاق سخن مي فرامي

) تأكيد بر اين كه اگر اين دو از هم جدا شـوند،  130(النساء: » سعته و كانَ اللَّه واسعاً حكيماً
  و بي نياز خواهد ساخت. امند خداوند هر يك از اين دو را از خوان رحمت خويش بهره

ان مقدمه و پيش درآمدي بر طلاق (زنـگ خطـري از   بنابراين در اين سوره، نشوز به عنو
گـذارد   سوي زن) يا اعلام رسمي مرد براي جدايي است. اين گذر سريع، ترديدي باقي نمي

چنـد و چـون طـلاق و مراحـل مقـدماتي آن       آياتي قرار دارد كه بيـانگر كه نشوز، در سياق 
  .است
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  . شيوه برخورد با نشوز زن و مرد6 

هـاي   راه درمان يـا شـيوه برخـورد بـا آن بـه جهـت تفـاوت       به رغم يكساني نشوز زن و مرد، 
هـا و خصوصـيات    هايي متفـاوت و متناسـب بـا ويژگـي      زيستي اين دو جنس با يكديگر، راه
  ها ارائه شده است. طبيعي و بيولوژيك هر يك از آن

  

  . برخورد با نشوز زن6-1

) از سرِ حـرص و بـي عفتـي مرتكـب چنـين رفتـار       1براي زن ناشزه دو حالت متصور است: 
ــدم    2ناپســندي شــده اســت،   ــا ع ــي، ي ــي و خُلق ــل خَلق ــم از دلاي ــف (اع ــل مختل ــه دلاي ) ب

  مندي از همسر و...) به ادامه زندگي رغبتي ندارد و خواستار جدايي است.   رضايت
تواند موجـب بـروز نشـوز وي     صورت جمعي ميهريك از اين دو عامل، به تنهايي يا به 

شود. در واقع نشوز، ابزاري است در دست زن براي فهماندن نوع احساسش به مـرد؛ كـه بـه    
  گيرد. تناسب و فراخور خواستش از آن بهره مي
هاي درمان اين رفتار غيـر طبيعـي اشـاره دارد. در     انگيزه نشوز هرچه باشد، آيه تنها به راه

ن ناشي از بي عفتـي باشـد، مـرد موظـف اسـت دربـاره آوردن وي، سـه        صورتي كه نشوز ز
مرحله ياد شده در آيه مباركه را (موعظه، دوري در بستر و ضرب غير مبرح) پي بگيـرد. در  
هر يك از اين مراحل در صورتي كه زن متوجه قبح كارش شد و بـه فضـاي سـالم زنـدگي     

، 2: ج1404او سـتم روا دارد. (سـيوطى،   بازگشت، مرد نبايد به خاطر خطاي پيشين نسبت به 
   )197، 5: ج1412؛ طبرى، 151

هاي ياد شده، مفيـد نخواهـد بـود و     اما اگر قصد زن ناشزه قطع پيوند باشد، بي ترديد راه
بايد در سطح ديگري به حل و فصل ماجرا پرداخت؛ يعنـي بـا برقـراري دادگـاه خـانوادگي      

. چنان چه اين راه نيز مؤثر نيفتد، تنها راه، جدايي ها فراهم گردد مقدمات اصلاح فيمابين آن
  و طلاق است.  
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  . برخورد با نشوز مرد6-2
بي ترديد، ورود زني ديگر به زندگي مشترك، به لحاظ طبيعي تبعات مترتب بر نشوز زن را 
به همراه ندارد و با توجه به ميـزان حساسـيت زن بـه موضـوع (نداشـتن شـح)، ايـن كجـي و         

بـا  او حـل شـود يـا     1)197، 5: ج1412تواند با نرمش و مداراي اختياري (طبري،  ميناراستي 
توسل به قانون و مجاري قانوني براي به راه آوردن چنين مردي اقدام نمايد؛ زيرا طبعاً لـوازم  

  لازم براي ايجاد تغيير در مرد در اختيار او نيست.
بـه برقـراري عـدالت ميـان      در نشوز مرد، ضمن تأكيد بر مشـروط بـودن تعـدد همسـران    

اگر مردي علاوه بر زني كه دارد، چشم به زن ديگري داشته باشد (يعني نشوز داشته  2ها، آن
هايي به مرد داشته باشد    تواند پيشنهاد باشد)، همسر او براي جلوگيري از قطع كامل پيوند مي

   رخوردار بماند.هاي داشتن همسر (دريافت نفقه، قسمت و ...) ب تا كماكان از امتياز
همين سوره مطرح شده است، بـدين   128اين مطلب دقيقاً همان معنايي است كه در آيه 

معنا كه اگر مردي به زن ديگري نظر داشته باشد و اين امر همسر وي را نگران كرده باشـد،  
ها نتيجه نداشت، اين ماجرا هم  تواند براي اصلاح، اقدام كند. اما اگر هيچ يك از اين راه مي

  خواهد شد.  به طلاق منجر
بنابراين شيوه برخورد يا درمان نشوز زن و مرد با توجه به كاركرد و نقشي كه طبيعت بر 

 هـاي مطـرح در   عهده هر يك از زن و مرد نهاده، تعيين شده اسـت. بـه بيـان ديگـر، تفـاوت     
   ها در ساحت زندگي است. آن هر يك از ها، مستند به نقش طبيعي درمان نشوز آن

هـا (اعـم از زن و مـرد) در گـوهر آفـرينش،       تمـام انسـان  ر نگاه قرآني چه، از يك سو د
هـا و   يأيَهاَ النَّاس اتَّقوُاْ ربكُم الَّذى خلََقَكم من نَّفسٍْ واحدةٍ و خلََقَ منهاَ زوج«يكسان هستند: 

الَّذ اتَّقوُاْ اللَّه و  اءسن يراً والاً كَثا رِجُمنهثَّ مب    كُملَـيكـانََ ع إنَِّ اللَّـه  امحالْأَر و لوُنَ بِهاءى تَس
)؛ اى مردم، بترسيد از پروردگارتان، آن كه شما را از يك تـن بيافريـد و از   1(النساء: » رقيبا

آن يك تن همسر او را و از آن دو، مردان و زنان بسيار پديد آورد. و بترسيد از آن خـدايى  

                                                 
 ؛198، 5تا: ج است. (طبري، بي» اختيار«سوره نساء،  128بر اساس گفته برخي عالمان، مراد از خير در آيه  -1

  )560، 1: ج1373شريف لاهيجي، 
  بدان پرداخته است. 129موضوعي كه آيه بعد، يعني آيه  -2
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خواهيد و زنهار از خويشاوندان مبريد. هـر آينـه    نام او از يكديگر چيزى مى كه با سوگند به
    1خدا مراقب شماست. 
زوجيت در زناشوئى يك علقه طبيعى است؛ لـذا قـوانين خاصـى در    "در همين فرهنگ، 

طبيعت براى آن وضع شده است. در واقع ازدواج بر اساس يـك خـواهش طبيعـى از طـرف     
گـردد. لـذا هـر چنـد روال طبيعـى در       ى دارد، تنظيم و برقـرار مـي  زوجين كه مكانيسم خاص

اجتماع مدنى، قانون آزادى و مساوات است و تمام مقررات اجتماعى بايد براسـاس ايـن دو   
اصل (آزادى و مساوات) تنظيم گردد؛ اما در پيمان ازدواج غير از دو اصل ياد شده، قـوانين  

. "هـا نيسـت   اى جز رعايت و پيروى از آن چاره ديگرى نيز در طبيعت براى آن وضع شده و
  ) 280: 1357(مطهرى، 

   

 نتيجه گيري

اي مبسوط بـه بـازپژوهي نشـوز در مواريـث كهـن و نيـز در        امروزه، اهل قلم و نظر، به گونه
كـه از خـلال ايـن آثـار، دو نگـاره كـاملاً متبـاين         2اند گستره قوانين فقهي ـ حقوقي پرداخته 

 درباره نشوز قابل استفاده است:

نشـوز زن برشـمرده و در    متعددي براي متفاوت ديدن نشوز زن و مرد؛ اينان مصاديق -1
اند. ويژگي برجسته و مشترك اين نگاره، نگـاه   همان حال نشوز مرد را بسيار محدودتر ديده

اندن او در كنار كودكان و سفيهان اسـت. واقعيـت ايـن اسـت كـه      ابزاري داشتن به زن و نش
هاي آن (مجعول بودن برخـي از مسـتندات    پرداختن به اين ديدگاه با توجه به فروپاشيِ بنيان

ها، ناسازگاري با نص آيات قرآني و مغايرت با دلايل عقلاني) علاوه بر تكـراري   روايي آن
د. چه، پيداسـت كـه ايـن نـوع نگـاه بـه زن، يـادآور        بودن، كار بيهوده و بي ثمري خواهد بو

                                                 
1
  )6؛ زمر: 189؛ اعراف:  98نك: (انعام:  - 
آيـه نشـوز و ضـرب زن از نگـاهي     «وزيني چون: (حكيم باشي، حسن،  يها بنگريد به پژوهش نمونهبراي  -2

هـاي  رفتـار بـا زن در     مبـاني و معيـار  « ؛ هاشمي، سيد حسـين،  28-27ها قرآني، شماره  ، مجله پژوهش»ديگر
قواميت مـردان  «، ؛ سجادى، سيد ابراهيم1380بهار و تابستان  26 - 25مجله پژوهشهاي قرآني شماره  ،»قرآن

  )1380، بهار و تابستان 26 – 25هاي قرآني، شماره  ، مجله پژوهش»بر زنان در خانواده
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ها قرآني و  و به معناي واقعي كلمه بيگانه با روح حاكم بر آموزه 1نگرش اقوام بدوي به زنان
  سنت نبوي و نيز شيوه پيشوايان راستين الهي است. 

نشوز زن و مرد؛ برخي مفسران و عالمان متقدم و غالب محققان معاصر يكسان ديدن  -2
باور به برابرى حقوق زن و مرد، نشـوز را ناديـده انگاشـتن حـق طـرف مقابـل در زنـدگي        با 

داننـد.   بخشـي خانـه مـى    مشترك و عدم پايبندي به عهد زوجيت و فراتر رفتن از حـوزه آرام 
اينان بر اين نكته تأكيد دارند كه زن و مرد، هر دو، در معرض ابتلاء به اين بيماري اخلاقي ـ  

چشـم  "و  "به ديگري متمايل بـودن "ترين مصداق در نگاه اين گروه،  . مهماجتماعي هستند
است كه با تعابير مختلفي بيان شـده   "دل در گرو مهر ديگري داشتن "و  "به ديگري داشتن

  است.  
دهد و بـر هـر دو انطبـاق     هايي است كه نشوز زن و مرد را پوشش مي اين موارد، مصداق

اين سطور، بيـرون كشـيدن قـرائن و شـواهد نگـارة دوم از       تمام سعي و تلاش نگارندة دارد.
   خاطرة فرهنگ قرآني و روايي بود.

  
  منابع

  .قرآن كريم -
 [بي جا]: [بي نا].  روح المعاني،آلوسي، محمود، (بي تا)،  -

، تحقيق محمود محمـد  النهاية فى غريب الحديث و الأثرش) ،  1364إبن أثير، محمد، ( -
  قم: مؤسسه مطبوعاتى اسماعيليان.الطناحي، الطبعة الرابعة، 

تحقيـق عبـد السـلام محمـد هـارون،       معجم مقاييس اللغـة، ق)،  1404إبن فارس، أحمـد، (  -
  بيروت: مكتبة الإعلام الإسلامي. 

                                                 
قرآن, جايگاه واقعـى و انسـانى بـراى زنـان قائـل نبودنـد و حضـور زنـان در          جامعه انسانى در عصر نزول -1

نسبت به  پنداشتند. در جوامع آن روزمثابه يكى از اركان برپا دارنده جامعه را نكوهيده مى  عرصه اجتماع به
بايد مـورد   زنان دو نگرش وجود داشت: نگاهى كه زنان را موجودات طفيلى و بيرون از جامعه انسانى كه مى

پنداشـت بسـان    هـاى نـاقص مـى    بهره جويى مردان قرار گيرند، مى پنداشت، و ديدگاهي كـه زنـان را انسـان   
بايسـت   رسـند و از ايـن رهگـذر مـى     ان هرگز به انسانيت كامل نمىكودكان و ديوانگان؛ با اين تفاوت كه زن

     )257ق: 1407طباطبايي، زندگى كنند. ( هميشه پيرو و زير سلطه
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تحقيـق يوسـف    تفسير القـرآن العظـيم،  ق)، 1412ابن كثير، أبو الفداء اسماعيل بن عمر، ( -
  طباعة و النشر.عبدالرحمن المرعشلي، بيروت: دار المعرفة لل

  ، قم: نشر أدب الحوزة.لسان العربق)، 1405ابن منظور، جمال الدين مكرم، (  -
تحقيـق وتعليـق محمـد تقـي الإيروانـي، قـم:       حدائق الناّضرة، ق)، 1408بحراني، يوسـف، (  -

  مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين.
، بيـروت: دار إحيـاء   تفسير القرآنمعالم التنزيل في ق)، 1420بغوي، حسين بن مسعود، ( -

 التراث العربي.

، تحقيـق عبـدالرحمن محمـد عثمـان،     سـنن الترمـذي   ق)،1403ترمذي، محمدبن عيسي، ( -
  الطبعة الثانية، بيروت: دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع.

، تهـران: مركـز نشـر    زن در آئينـه جـلال و جمـال   ش)، 1367جوادى آملى، عبداللّه، (  -
  .رجافرهنگى 

تفصيل وسـائل الشـيعة إلـي تحصـيل مسـائل      ق)، 1414حر عاملي، محمد بن حسن، (  -

  ، قم: مؤسسة آل البيت(ع) لإحياء التراث، الطبعة الثانية.الشريعة
ــن، (   - ــي، حس ــيم باش ــر    «ش)، 1380حك ــاهي ديگ ــرب زن از نگ ــوز و ض ــه نش ــه ، »آي مجل

  .28-27، شماره هاي قرآني پژوهش
  ، قم: انتشارات اسماعيليان.نور الثقلين ق)،1415عبد علي بن جمعة، ( حويزي، -
  القاهرة: دار إحياء الكتب العربية. التفسير الحديث،ق)، 1383دروزة، محمد عزةّ، (  -
بيـروت: دار إحيـاء التـراث     مفـاتيح الغيـب،  ق)، 1420رازي، محمدبن عمر فخـر الـدين، (    -

 العربي.

، قـم: دفتـر نشـر    القـرآن مفـردات غريـب   ق)، 1404راغب أصفهانى، حسين بن محمد، ( -
  الكتاب، الطبعة الثانية.

، بيـروت:  الكشاف عن حقـائق غـوامض التأويـل   ق)، 1407زمخشرى، جاراالله محمود، ( -
 دارالكتاب العربي.

هـاي   مجله پـژوهش ، »قواميت مردان بر زنان در خـانواده «)، 1380سجادى، سيد ابراهيم، ( -

  .26 - 25شماره  قرآني،
قـم: كتابخانـه آيـة االله     الدر المنثور في تفسير المأثور،ق)، 1404سيوطى، جلال الدين، (  -

  المرعشي النجفي.
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  .دفتر نشر داد: ، تهرانتفسير شريف لاهيجىش)، 1373شريف لاهيجى، محمد بن على، ( -
، تحقيـق الـدكتور مصـطفي مسـلم محمـد،      تفسـير القـرآن  ق)، 1410صنعاني، عبدالرزاق، ( -

 كتبة الرشد للنشر و التوزيع.الرياض: م

، قم: دفتر انتشارات جامعـه  الميزان في تفسير القرآنق)، 1417طباطبايي، محمد حسين، (  -
  مدرسين حوزه علميه.

، قم: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة العروة الوثقىق)، 1420طباطبايي يزدي، محمد كاظم، ( -
  لجماعة المدرسين.

تهـران: انتشـارات    جمع البيان في تفسير القـرآن، مش)، 1372طبرسي، فضل بن حسن، ( -
 ناصر خسرو.

، به تحقيق جمعي از محققـين،  مجمع البيان في تفسير القرآنق)، 1415ـــــــــــــــــ ، ( -
 بيروت، مؤسسه الاعلمي للمطبوعات.

  بيروت: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات. تاريخ الطبري،م)، 1879طبري، محمدبن جرير، ( -
، بيـروت:  جـامع البيـان فـى تأويـل آى القـرآن     ق)، 1412طبرى، محمد بن جريـر، (  -

  دارالمعرفة.
، تحقيـق السـيد أحمـد الحسـيني، بيـروت:      البحرين مجمع ق)، 1408طريحي، فخرالـدين، (  -

  .مكتب النشر الثقافة الإسلامية
راث ، بيـروت: دار إحيـاء الت ـ  التبيان في تفسـير القـرآن  طوسي، محمدبن حسن، (بي تـا)،   -

  العربي. 
تحقيق الـدكتور مهـدي المخزومـي و الـدكتور      العين،ق)، 1409فراهيدي، خليل بن أحمد، ( -

 قم: مؤسسة دار الهجرة، الطبعة الثانية.، إبراهيم السامرائي

، قـم: انتشـارات دفتـر    الأصفي فـي تفسـير القـرآن   ق)، 1418فيض كاشاني، ملاّ محسن، (  -
  تبليغات اسلامي.

  بيروت: دارالكتب العلمية.  محاسن التأويل،ق)، 1418لدين، ( قاسمى، محمد جمال ا -
تحقيق و تصحيح  أبوإسحاق  الجامع لأحكام القرآن،ق)، 1405قرطبي، محمد بن أحمد، (  -

  بيروت: دار إحياء التراث العربي. ، إبراهيم أطفيش
  ، بيروت: دار الفكر.صحيح مسلمقشيري نيشابوري، مسلم، (بي تا)،  -
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، تصحيح و تعليق علي أكبـر الغفـاري، طهـران:    الكافيش)، 1367يعقوب، ( كليني، محمد بن -
  دار الكتب الإسلامية.

  بيروت: دار التراث. ،الينابيع الفقهيةق)، 1410مرواريد، علي أصغر، ( -
، تهـران: بنگـاه ترجمـه و نشـر     التحقيق في كلمات القرآنش)، 1360مصطفوي، حسن، ( -

  كتاب.
تهران: انتشـارات صـدرا، چـاپ     حقوق زن در اسلام،نظام ش)، 1357مطهرى، مرتضى، ( -

  هشتم.
  ، تهران: دار الكتب الإسلامية.تفسير الكاشفق)، 1424مغنية، محمد جواد، ( -
 [بي جا]: [بي نا]. تفسير النسفي،عبداالله بن أحمدبن محمود، (بي تا)، ، نسفي -

ــين،  - ــيد حس ــمي، س ــار « )،ش1380( هاش ــاني و معي ــرآن   مب ــا زن در ق ــار ب ــاي رفت ــه  ،»ه مجل

 .26 – 25شماره  هاي قرآني، پژوهش



  دانشگاه الزهرا(س) »تحقيقات علوم قرآن و حديث«پژوهشي  ـ فصلنامه علمي
  24، پياپي1393، زمستان4سال يازدهم، شماره

  

  

  

  

  »الامر ياول« يابيو مصداق  يمفهوم شناس

   يو فخر راز يينگاه علّامه طباطبا از
  

  1يلانيرضا ك

  
  17/4/91تاريخ دريافت:
 6/4/92تاريخ تصويب:

  

  چكيده

از سهو و گناه، از موضوعات اختلافي  (ع)عصمت ائمه اثني عشر
ميان شيعه و اهل تسنّن است. در ميان مفّسران اهل تسننّ، فخر رازي 

سوره نساء، با بياني استدلالي،  59در تفسير مفاتيح الغيب، ذيل آيه 
بر  ، لكن در مورد مصداق آنالامر را به اثبات رسانده عصمت اولي

الامر نه امامان  اد از اوليكه مرخلاف شيعه اماميه، بر اين باور است 
علّامه  در حالي كه بلكه اهل حلّ و عقد از امت اسلام است. (ع)شيعه

الامر را منحصر  طباطبايي، ضمن پاسخ به شبهات ايشان، مصداق اولي
پژوهش حاضر درصدد تحليل تطبيقي  داند. مي (ع)به ائمه اثني عشر

                                                 
 rezakilani@gmail.com                        انيمدرس دانشگاه فرهنگ. 1
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ت كه مصداق اين دو ديدگاه و روشن ساختن اين حقيقت اس
بوده، اشكالات فخر  (ع)الامر، متعين در اشخاص ائمه اثني عشر اولي

باره مصداق شيعه وارد نبوده و ديدگاه او در رازي به ديدگاه
 .عقد) با اشكالات جدي روبرو است الامر (اجماع اهل حلّ و اولي

 

عصمت، ائمه اطهار(ع)، امـام، اهـل    الامر، ياولهاي كليدي:  واژه
  .  يفخر راز ،ييحلّ و عقد، علّامه طباطبا

 

  مقدمه

يكي از اختلافات شيعه اماميه با اهل تسننّ، در مسأله امامت، عصمت يـا عـدم عصـمت ائمـه     
ن، بـا اسـتناد بـه ادلّـه     ان و مورخ ـان، مفسـر ااطهار (ع) است. دانشمندان شـيعه اعـم از متكلّم ـ  

انـد.   ني، روايي، عقلي و تاريخي، عصـمت ائمـه اطهـار(ع) را بـه اثبـات رسـانده      مختلف قرآ
الامر، آيه تطهير و آيه ولايـت، از   مربوط به آيات قرآني است. آيه اولي ها آنبخشي از ادلهّ 

. شـايد بتـوان گفـت    باشـند  يم جمله آياتي است كه به خوبي، بيانگر عصمت ائمه اطهار(ع) 
ترين آيه در اثبات عصمت و وجـوب اطاعـت از امامـان     سوره نساء، بهترين و صريح 59آيه 

 شيعه (ع) است. 

هـاي مختلـف    مفسران مختلف از اهل تسننّ و تشيع، در مقام تفسير اين آيـه، بـا رويكـرد   
ر ميان مفسران اهل . داند پرداختهروايي، عقلي، قرآني، ادبي و عرفاني به شرح و توضيح آيه 

، لكن در مقام تعيـين  دينما يمالامر را اثبات  تسننّ، فخر رازي با بياني استدلالي عصمت اولي
الامر، با طرح اشكالاتي بر ديدگاه شيعه، اجماع اهل حـلّ و عقـد را بـه عنـوان      مصداق اولي
  . دينما يمالامر معرفّي  مصداق اولي

هـاي   سـوره نسـاء ديـدگاه    59الامـر در آيـه    ولـي مفسران اهل تسـننّ در مـورد مصـداق ا   
الامـر را خلفـاء راشـدين و برخـي ديگـر       اند. برخي مـراد از اولـي   مختلف و متبايني برگزيده

الامـر   . براساس ديدگاه ايشـان، مصـداق اولـي   اند دانستهعلماء دين و گروهي نيز امراء سرايا 
نبوده و وجوب اطاعت از آنان بر اسـاس  الامر، معصوم  كدام از اقوال كه باشد، افراد اولي هر

  الذكّر، مشروط به عدم مخالفت آنان با كتاب خدا و سنتّ نبوي است.آيه فوق
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درصـددگزينش و   ،فخر رازي با ابداع قول جديدي تحت عنوان اجماع اهل حلّ و عقـد 
سـاء  نسـوره   59از آيـه   ،است. به اعتقاد ايشـان  ـ علماء دينـ تصحيح يكي از اقوال سه گانه  

مستفاد اسـت. ايـن ديـدگاه موافـق بـا ديـدگاه        به طور آشكار» الامر اولي«وجوب اطاعت از 
الامـر، ديـدگاه شـيعه را نپذيرفتـه، بـا طـرح        شيعه اسـت لكـن در مقـام يـافتن مصـداق اولـي      

اشكالاتي به آن، ديـدگاه خـود را كـه اجمـاع اهـل حـلّ و عقـد اسـت بـه عنـوان مصـاديق            
و اطاعت از آنان را واجـب دانسـته اسـت. اشـكالات او بـه ديـدگاه       الامر معرفي نموده  اولي
  الامر با اشكالات جدي روبروست. مصاديق اوليوارد نبوده و ديدگاه او درباره  شيعه،

 سوره نساء مقالاتي به رشته تحرير درآمده اسـت،  59كه در مورد آيه  شود يميادآوري 
مند است كه در مقـام   راقم سطور بر اين اعتقاد است كه نوشتار حاضر از اين ويژگي بهره اما

و  فـي تفسـير القـرآن    الميـزان الامر، ضمن تمركز بر دو تفسير  تبيين مفهومي و مصداقي اولي
، با حفـظ انسـجام، اشـكالات رازي بـر ديـدگاه شـيعه و نقـد بـر آن، بـه طـور           الغيب  مفاتيح

بـا ادلّـه مختلـف بـه نقـد      » اهـل حـلّ و عقـد   «ديده و ديدگاه او در نظريه مستوفي بررسي گر
  كشيده شده است.   

  :سه محور تنظيم يافته است اين پژوهش، به اجمال در
  الامر و وجوب اطاعت از آنان . تبيين دلالت آيه برعصمت اولي 1
  ها آن. طرح اشكالات فخر رازي بر ديدگاه شيعه و پاسخ از  2
  . ديدگاه فخر رازي (اجماع اهل حلّ و عقد) و اشكالات آن  3
  

  الامر و وجوب اطاعت از آنان . تبيين دلالت آيه بر عصمت اولي1

  با قطع نظر از مصداق آن» الامر اولي«. تحليل مفهومي1-1

أَطيعـوا   اللّـه و يا أيَها الَّـذينَ آمنُـوا أَطيعـوا    « :ديفرما يمسوره نساء  59درآيه   متعال خداوند
الأَمرِ منكُم فَإنِ تَناَزعتُم في شَيء فَرُدوه إِلَى اللّه و الرَّسولِ إنِ كُنـتُم تؤُْمنُـونَ    الرَّسولَ و أوُلي

ايـد خـدا را    اى كسـانى كـه ايمـان آورده   «؛ »باِللّه و الْيومِ الآخرِ ذَلك خَيرٌ و أَحسنُ تَأوْيِلًـا 
پـس هرگـاه در امـرى [دينـى]      ،اطاعت كنيد و پيامبر و اولياى امر خود را [نيز] اطاعت كنيد
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آن را به [كتاب] خدا و [سـنتّ]   ،اختلاف نظر يافتيد، اگر به خدا و روز بازپسين ايمان داريد
  ».استتر فرجام پيامبر [او] عرضه بداريد، اين بهتر و نيك

نمـودن   و كار آنان، تنها صـادر   اي از وحي ندارند بهرهاي كه باشند،  الامر، هر طايفه اولي
رسـد و اطاعـت آنـان، در آراء و اقوالشـان بـر مـردم        آرايي است كه به نظرشان صحيح مـي 

  )388، 4: ج1417واجب است. (طباطبايي، 
الامر حق ندارند حكمي جديد، غير از حكم خـدا و رسـول (ص) را وضـع كننـد و      اولي

: 1417نسـخ نماينـد. (طباطبـايي،    حكمي از احكام ثابت در كتـاب و سـنتّ را    توانند ينمنيز 
  )389 ،4ج

  
  الامر . بيان علاّمه طباطبايي در عصمت اولي1-2

 مـن يطـعِ  : «دي ـفرما يم ـخداونـد   وند اسـت چـرا كـه   اطاعت از رسول (ص)، اطاعت از خدا

هـركس از  ؛ )80نسـاء:  ال» (أَرسـلْناَك علَـيهِم حفيظًـا   الرَّسولَ فَقَد أَطاَع اللّه و من توَلَّى فمَـا  
ر پيامبر(ص) فرمان برد، درحقيقت خدا را فرمان برده و هر كس رويگردان شود، ما تـو را ب ـ 

  ايشان، نگهبان نفرستاده ايم.
و وجـه  » أطيعـوا الرسّـول  «، در مقام بيان از »أطيعوا االله«علّامه طباطبايي پس از بيان معناي 

(ص) دو جنبـه دارد: يكـي جنبـه تشـريع بـه آنچـه        اما رسول«: ديگو يم» أطيعوا«اركلمه تكر
پروردگارش از غير طريق قرآن به او وحي فرمود، يعنـي همـان جزئيـات و تفاصـيل احكـام      

  تشريع كردند. ها آنكه آن جناب براي كليات و مجملات كتاب و متعلقّات 
  »وأنَزَلْناَ إِلَيك الذِّكْرَ لتُبـينَ للنَّـاسِ مـا نُـزِّلَ إِلَـيهِم     «فرمـوده:   ارهبو خداي تعالي در اين  
وى ايشـان  اين قرآن را به سوى تو فرود آورديم تا براى مردم آنچه را بـه س ـ  و؛ )44نحل: ال(

  نازل شده است توضيح دهى.
بـر  دوم، يك دسته ديگر از احكام و آرايي است كه آن جناب به مقتضـاي ولايتـي كـه    

كردند و خـداي تعـالي در    مردم داشته و زمام حكومت و قضا را در دست داشتند، صادر مي
: نسـاء ال( »أَراك اللّـه  مابلتَحكُم بينَ النَّاسِ  به الحقإنَِّا أنَزَلْناَ إِلَيك الْكتاَب «فرمـوده:   ارهباين 
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آنچـه خـدا بـه تـو     ما اين كتاب را به حق بر تو نازل كرديم تا ميان مردم به [موجـب]  ؛ )105
  )388 ،4: ج1417(طباطبايي،  آموخته داورى كنى

پـس بـر    ،اطاعت از رسول (ص) معنايي، و اطاعت از خداي سبحان، معنايي ديگـر دارد 
ه احكـامي كـه   مردم واجب است كه رسول (ص) را در دو ناحيه اطاعت كنند. يكي در ناحي

كنـد و ديگـر، احكـامي كـه خـودش بـه عنـوان نظريـه و رأي صـادر           به وسيله وحي بيان مي
  نمايد. مي

سـو، و نفـي قطعـي     الامـر از يـك   و اولي براي رسول (ص)» أطيعوا«با لحاظ حكم واحد 
: دي ـگو يم ـهرگونه احتمال معصيت يا اشتباه در حكم، در مورد رسول (ص) از سوي ديگر، 

الامر، اين احتمال (معصيت يا اشتباه در حكم) بـرود، بـه هـيج وجـه نبايـد       مورد اولياگر در 
بينيم در مورد آنـان نيـز هـيچ     براي جلوگيري از اين احتمال، قيدي نياورد. پس همين كه مي

اي جز اين نداريم كه بگوييم آيـه شـريفه از هـر قيـدي، مطلـق اسـت و        قيدي نياورده، چاره
(ص) در  مـورد رسـول   ين است كـه بگـوييم همـان عصـمتي كـه در     لازمه مطلق بودنش هم

الامر، آن افراد  الامر نيز، اعتبار شده باشد و منظور از اولي نظرگرفته شده است، درمورد اولي
  )391، 4: ج1417. (طباطبايي، اند عصمتداراي  (ص) معيني هستند كه مانند رسول خدا

  الامر به قرار ذيل است: صاديق اوليسه نكته ادبي ـ مفهومي در استنباط عصمت م
  الامر و رسول (ص) درحكم واحد  اشتراك اولي -
  (ص) به اتفّاق فرق مسلمين   عصمت قطعي رسول  -
  الامر  لزوم اتيان قيد در فرض عدم معصوميت مصاديق اولي -
  

  الامر عصمت اولي   . بيان فخر رازي در1-3

  . به اين بيان: كند يمالامر را اثبات  فخر رازي از طريق قياس شكل اول، عصمت اولي
الامـر را   صغراي قياس: خداي تعالي به صورت قطعي (غيرمشروط) امر فرموده كه اولـي 

  اطاعت كنيد.
كبراي قياس: هركس را كه خداوند، به صورت قطعـي (غيرمشـروط)، امـر بـه اطـاعتش      

  صوم از خطا باشد. نمايد، واجب است كه مع
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  الامر در آيه، معصومند. قطعاً اولينتيجه: 
الامر، معصوم از خطا نباشند، در فرض اقدام آنها به خطا، خداونـد امـر فرمـوده     اگر اولي

عنـه   منهـي  ،را اطاعت كنيد و اين، امر به انجام آن خطاست و خطا، چون خطاسـت  ها آنكه 
آيد كه امر و نهي، در فعل واحد و به اعتبـار واحـد، اجتمـاع كننـد و ايـن       است. لذا لازم مي

نيز آمـده   تفسير بحرالمحيط) نظير همين استدلال در 113، 10: ج1420محال است. (رازي، 
  )87، 3: ج1420. (اندلسي، است

الامـر، تقريبـاً يكسـان     لـي محتواي بيان علّامه طباطبايي و فخر رازي در اثبات عصـمت او 
بوده و هر دو براساس اطلاق آيـه و عـدم بيـان قيـد و شـرط بـا توجـه بـه اهميـت موضـوع،           

گونـه   نظر دارند. ناگفته نماند كه در ميان مفسران اهل سنتّ، شايد كسي نباشد كه ايـن  اتفّاق
ازي بـا وجـود   الامر را به اثبـات رسـانده باشـد و فخـر ر     با بياني مستدل و قوي، عصمت اولي

تعصــب در موضــوعات گونـــاگون، در ايــن مقــام، بـــه درســتي و انصــاف عصـــمت را       
. گرچه او، در مقام تعيين مصداق، به خطا رفته، اجماع اهل رساند يمبه اثبات » الامر اولي«در

، چيزي كه هيچگـاه بـا اطـلاق آيـه     كند يمالامر معرفي  حلّ و عقد را به عنوان مصداق اولي
  افتد. اد خود اوست، سازگار نميكه مورد اعتق

اند. برخـي   اي اظهار نموده مفسران اهل تسننّ در تعيين مصداق، اقوال مختلف و پراكنده
؛ 114تـا:   (ابـن قتيبـه، بـي    .انـد  دانسـته را، امراء سـرايا   الامر از مفسران اهل تسننّ مراد از اولي

الامر، اهل فقه و دين يعني  اولياند منظور از  ) و برخي ديگرگفته312، 1سمرقندي، بي تا: ج
الامـر را   اي نيـز مصـداق اولـي    ) و عده988، 3تا: ج اند. (ابن ابي حاتم، بي فقهاء و علماء ديني

؛ 95،  5: ج1412؛ طبـري،   472 ،2: ج1405هراسـي،  كيا طبـري  . (انـد  دانسـته خلفاء و امـراء  
  )90: 1416؛ سيوطي،  524، 1: ج1407زمخشري، 

صـداق  بيان يك قول يا روايـت، فـرد يـا افـراد معينـي را بـه عنـوان م        برخي نيز در ضمن
انـد.   وليد از آن جمله بكر، عمر و خالدبن عبداالله بن حذافه، ابي اند كه الامر معرفي نموده اولي

  )554 ،2: ج1371؛ ميبدي،  95 -93 ،5: ج 1412(طبري، 
الامـر، بسـيار پراكنـده و     ولـي اقوال و آراء مفسران اهل تسننّ در تعيين و تبيين مصـداق ا 

الامر،  متعدد است و هيچ اتفّاق نظري در اين مقام وجود ندارد. مفسران در بيان مصداق اولي
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(رازي،  ائمـه معصـومين (ع)   اند: خلفاء راشدون، امراء سـرايا، علمـاء ديـن و    وجوهي آورده
  )113، 10: ج1420
  

  ها آن . طرح اشكالات فخر رازي بر ديدگاه شيعه و پاسخ2

الامر بر ائمه معصـومين (ع) را مواجـه بـا اشـكالاتي      عشر در تطبيق اولي اثنيول شيعه رازي ق
  كه عبارتند از: داند يم

  عدم معرفت به امامان شيعه (ع) -
  معرفت به امام (ع) و عدم امكان دسترسي به او -
  الامر بر مفرد حمل لفظ  جمع اولي -
  الامر  عدم رد تنازع به اولي -
  

     (ع). عدم معرفت به ائمه معصومين 2-1

الامر، مشـروط بـه    اطاعت از اولي«گويد:  رازي در مورد عدم معرفت به امام معصوم (ع) مي
دسترسـي داشـت. بنـابراين چنانچـه      ها آنو مشروط به آن است كه بتوان به  ها آنمعرفت به 

خداوند اطاعت از آنان را قبل از معرفت به آنان، بر ما واجب گردانـد ، تكليـف نمـودن بـه     
 هـا  آنچيزي فوق طاقت و توان است و اگر اطاعت از آنان را مشروط به زماني قراردهد كه 

داي تعـالي  كه ظـاهر قـول خ ـ   صورت، ايجاب، مشروط است، در حالي  درآن ،شناسيم را مي
، 10: ج1420. (رازي، »اقتضاي اطلاق دارد» طيعوا اللهّ و أطَيعوا الرَّسولَ و أُولي الأَمرِ منكمُأ«

114(  
كند كه امر به اطاعت، با استفاده از لفظ واحـد   در تأييد و تكميل مطلب فوق، اضافه مي 
 تواند ينمطلب است كه لفظ واحد، الامر، بيانگر اين م و اولي نسبت به رسول (ص)» أطيعوا«

در حـقّ رسـول   » أطيعـوا «زمان، هم مشروط باشد و هم مطلق، بنـابراين از آنجـا كـه لفـظ      هم
: 1420الامـر نيـز، مطلـق باشـد. (رازي،      مطلق است، ضروري است كـه در حـقّ اولـي    (ص)
  )114، 10ج
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را نشناسيم،  ها آنم و چه را بشناسي ها آنبنابراين اگر امر به اطاعت، مطلق باشد يعني چه 
اطاعت از آنان واجب است. در اين صورت، تكليف به اطاعـت مطلـق از آنـان، تكليـف بـه      

الاطلاق، محال اسـت، زيـرا محـال اسـت خداونـد       لايطاق بوده و صدور آن از حكيم علي ما
الامـري اطاعـت نمـائيم كـه آنـان را       حكيم ما را دستور فرمايـد كـه بـه نحـو مطلـق از اولـي      

شناسيم و اگر امر به اطاعت، مشروط به شناسـايي و معرفـت بـه آنـان باشـد، نـه تنهـا بـا          مين
» أطيعـوا «اطلاق آيه سازگاري ندارد بلكه مستلزم جمع بين اطلاق و اشـتراط در لفـظ واحـد    

  الامر.  است، اطلاق نسبت به اطاعت از رسول (ص)، و اشتراط  نسبت به اولي
ن اين اشـكال بـه خـود    عي ديگو يمرا مورد توجه قرارداده و  علّامه طباطبايي اشكال فوق

گردد. براي اينكه اطاعت همان طوركه او گفته، مشروط بـه معرفـت اسـت،     مستشكل بر مي
گويـد   آن هم به طور مطلق، تنها فرقي كه بين گفتار او و گفتار ما هست اين است كه او مـي 

دهـيم و هـيچ    و مصداقش را تشخيص مـي  ميسشنا يمالامر و اهل حلّ و عقد را خود ما  اولي
گناه  الامر بي گوييم اولي ولي ما مي ،احتياجي به معرفي و بيان خدا و رسول او (ص)  نداريم

و معصوم از هر معصيت و خطا، احتياج به معرفي خدا و رسول او(ص) دارد. پـس هـم قـول    
  )399، 4ج: 1417ما و هم قول صاحب اشكال مخالف با آيه است. (طباطبايي، 

پاسخ دوم، پاسخ حليّ به ايراد فوق و مربوط به شرايط عمـومي تكليـف اسـت. يكـي از     
نيـز از   هـا  آنشرايط عمومي تكليف، علم و معرفت است. نظير قـدرت، عقـل و حيـات كـه     

  .  شرايط عمومي تكليف هستند
باشـد بـه    علم و معرفت اگر چه از شرايط تكليف است لكن از قبيـل سـاير شـروط نمـي    

اي كه تا تكليف به مكلّف نرسد و به آن و به موضوع و متعلقّ آن، معرفت پيـدا نكنـد،    گونه
     بـه باشـد، نظيـر     تكليف منجز نشود. اگر معرفت، مثل ساير شـرايط، قيـد تكليـف يـا مكلّـف

استطاعت در حج (كه قيد مكلّف است) و وجود آب در وضو (كه قيد تكليـف اسـت)، در   
قيـد و   قدر هم كه بي داشت، چون تكليف هر يف مطلقي وجود نميگاه تكل صورت، هيچ  آن

شرط باشد، بالاخره مشروط به شرايط عامه يعني علم و قدرت و امثال آن اسـت. پـس بايـد    
  )399، 4: ج1417كه اين طور نيست. (طباطبايي،  بگوييم تمامي تكاليف مقيدند، درحالي
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لامـر، امـر مجهـولي نبـوده و از آيـات      ا پاسخ سوم آن است كه معرفت به مصاديق اولـي 
ديگر، نظير آيه ولايت، آيه تطهير و آيات ديگـر، بـه وضـوح، مسـتفاد اسـت. همـين طـور،        

(ص) به دست مـا رسـيده اسـت،     الامر، مطابق با احاديث صحيحي كه از پيامبر مصاديق اولي
  .اند شدهمعين و معرفي 

، 5تـا: ج  ديث مرتبط با ثقلين (ترمذي، بيمضافاً به اينكه در جوامع روايي اهل تسننّ، احا
؛ بيهقـي،  88-84، 1تا: ج ؛ احمد بن حنبل، بي23تا:  ) اصل حادثه غدير خم (طيالسي، بي662
؛ عسـقلاني،  596 ـ ـ 590: 1412خـم (ضـحاك،    طور حـديث غـدير   ) و همين120، 5تا: ج بي

  ) ذكر شده است.61، 7: ج1405
مفسران و متكلّمان اهل تسننّ، به نحو كليّ، شـأن  گونه نيست كه در نزد مورخان،  و اين 

و منزلت اميرالمؤمنين علي (ع) مخفي مانده باشد. حتيّ خـود فخـر رازي در بحـث جهـر بـه      
ــي (ع)     ــت عل ــأن و منزل ــاز، در ش ــم االله در نم ــبس ــگو يم ــه    « :دي ــنش ب ــه در دي ــي ك كس

) و در ادامـه بحـث   180، 1: ج1420. (رازي، »طالب اقتدا كند، هدايت يافته است ابي بن علي
كسي كه در دين خود، علي (ع) را امام و پيشواي خود قراردهد، قطعـاً در مـورد   «گويد:  مي

  )182، 1: ج1420. (رازي، »دينش و خودش، به دستاويزي استوار چنگ زده است
ديـدي نيسـت كـه بـين فاطمـه (ع)،      هـيچ تر «: دي ـگو يم ـسوره شوري  23ذيل آيه نيز و 
از سـوي ديگـر، شـديدترين     (ص) االله  سـو و رسـول   حسـين(ع) از يـك  (ع)، حسن(ع)، علي

». ها وجود داشته است و اين مطلب، با نقل متواتر معلـوم وآشـكار اسـت    تعلقّات و وابستگي
  )595، 27: ج1420(رازي، 

ثابـت شـده اسـت كـه آن      (ص) كند كه با نقل متواتر از رسول خدا و در ادامه اذعان مي
داشت، وقتي چنـين باشـد، بـر همـه      حسن(ع) و حسين(ع) را دوست ميحضرت، علي (ع)، 

» واتَّبعِـوه لعَلَّكُـم تهَتَـدونَ   «امت واجب است كه مثل او باشـند بـه دليـل قـول خـداي تعـالي:       
نَ اللّـه  قُـلْ إِن كنُـتمُ تحُبـو   ) «63(النـور:   »فَليْحذرَِ الَّذينَ يخَالفوُنَ عنْ أَمـرِه ) «158(الاعراف: 
). 21(الاحـزاب:  » لقََـد كَـانَ لكَُـم فـي رسـولِ اللَّـه أسُـوةٌ حسـنةٌَ        ) «31(آل عمران: » فَاتَّبعِوني
  )595، 27: ج 1420(رازي، 
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اسـتناد نمـوده و درصـدد اسـت     ...»  قُلْ إِن كنُتمُ تحُبونَ اللهّ فَـاتَّبعِوني «فخر رازي به آيه  
(ع) نسبت به امام علي (ع)، امام حسـن  در محبت ورزيدن ل خدا (ص)وجوب امتثال از رسو

و امام حسين (ع) را تأييد و تثبيت نمايـد. در اينجـا ايـن نكتـه قابـل ذكـر اسـت كـه محبـت          
را  حقيقي، مستلزم اطاعت حقيقي اسـت، همچنـان كـه خداونـد اتبّـاع از رسـول خـود(ص)       

  متفرّع بر محبت نسبت به خود قرار داده است.  
طـور گفتـه شـود كـه در      ممكن است در ارتباط با عدم معرفت نسبت به امامان شيعه ايـن 

 (ص) عصر نزول وحي، ولايت ظاهري و باطني نسـبت بـه امـت اسـلام، از آنِ رسـول خـدا       

انـد، لـذا چگونـه     امر نبوده (ع) يا حضور نداشته و يا بالفعل، امام و ولي بوده و ائمه معصومين
، وجـوب اطاعـت آنـان را، از آيـه     الامـر بـه ائمـه معصـومين (ع)     اوليتوانيم با اختصاص  مي

  مباركه استنباط  نموده و نسبت به آنان معرفت داشته باشيم؟
بـوده و اعتبـار    (ص) بر خاتمقرآن، معجزه جاويد پيام در پاسخ به اين مطلب بايد گفت:

آن، فقط مربوط به عصر نزول وحي نيست. اعتبار و صحت كلام و دستورات وحي و قلمرو 
بلكـه   ،اجرايي آن، از حيث زمان و مكان، منحصر به عصر نزول و شبه جزيره عربستان نبوده

  ت.از نظر زمان، تا قيامت و از حيث مكان، در وسعت جهاني، قابل ارزيابي و اجراس
لذا اختصاص آيات به عصر نزول و استنباط وجوب بالفعل اوامر و نواهي نسبت به زمـان  

درحقيقت به معناي محدود ساختن قلمرو اجرايي آيات وحي در دامنه زمـان و    (ص)، پيامبر
سـازگاري   (ص) مكان است و اين امر، با جاودانگي قـرآن و مأموريـت جهـاني پيـامبراكرم    

 (ص)نه كه در لفظ ، مؤخر از لفظ رسـول الامر همان گو به اطاعت از اوليبنابراين امر  ندارد.

  است، در دامنه زمان نيز، اين اطاعت، مربوط به عصر پس از عصر نزول وحي است.
  

  . معرفت به امام و عدم امكان دسترسي به او2-2

الامر، عـلاوه برمشـروط بـودن بـه      : اطاعت از اوليديگو يمفخر رازي در تتمه اشكال پيشين 
الامر، مشروط به آن است كه بتوان به آنان دسترسي داشـت، حـال اگرچنانچـه     معرفت اولي

الامر را بر ما واجـب گردانـد در حاليكـه اطاعـت از آنـان، منـوط و        خداوند اطاعت از اولي
بـوده و بـا توجـه بـه اطـلاق      ، چنين ايجابي، ايجاب مشروط هاست آنمشروط به دسترسي به 
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اطلاق جاري در حـقّ   ميتوان ينمالامر،  و اولي (ص) در حقّ رسول» طيعواأ«آيه و لفظ واحد 
الامر، جـاري ندانسـته، آيـه را بـه صـورت مشـروط معنـي كنـيم.          را درباره اولي (ص) رسول
  )114، 10: ج1420(رازي، 

عـدم دسترسـي بـه امـام معصـوم (ع) در عصـركنوني،        در پاسخ به اين اشكال بايد گفت
 يهـا  نـه يزمناشي از تقصير امت اسـلام اسـت كـه بـا سـوء اختيـار و اعمـال ناصـواب خـود،          

محـروم نمـوده اسـت. ايـن       مندي خود از امام معصوم(ع) را از بين برده و خـود را از او  بهره
يف به پيـروي و اطاعـت از امـام    نيست. بنابراين، تكل (ص) محروميت، مستند به خدا و پيامبر

  )400، 4: ج1417معصوم برداشته نشده و به قوت خود باقي است. (طباطبايي، 
اگر چنانچه صـرف عـدم دسترسـي بـه معصـوم (ع)، موجـب برداشـته شـدن تكليـف از          
مكلفّين تلقيّ گردد، بايد بگوييم، ظلم و تعدي مردمانِ گذشته نسبت بـه پيـامبران خـود، بـه     

كه منجر به شهادت آنان گرديده يا سبب بـروز هـر وضـعيتي كـه پيامبرانشـان را از       يا گونه
خارج سازد شده، موجب سقوط تكليف از مردم خواهـد شـد، در حـالي كـه      ها آندسترس 

شهادت يا امثال آن، به سوء اختيار آنان واقع شده و تكليف مردم به پيروي از پيامبر يـا امـام   
  قي است. زمان خود، به قوت خود با

الامر، اهل حلّ و عقد از امت اسلام است. اگر چنـين   فخر رازي معتقد است مراد از اولي
گـوييم،   گردد با اين بيـان كـه مـي    باشد، عين همين اشكال مستشكل، دقيقاً به خود او باز مي

اي در تحت لواي اسلام تشكيل دهيم تـا آنچـه اهـل حـلّ و      توانيم امت واحده امروز نيز نمي
  )400، 4: ج1417گيرند، در بين خود اجرا كنيم. (طباطبايي،  قد تصميم ميع

  
  . عدم جواز حمل جمع بر مفرد2-3

گويد:  الامر اين است كه مي فخر رازي بر ديدگاه شيعه در آيه اولي يكي از اشكالات ديگر
اسـت  الامـر، جمـع    الامر اطاعت كنيد وكلمه اولي خداي متعال دستورداده است كه از اولي«

در حالي كه مطابق با ديدگاه شيعه، در هر زمان، فقط يك امام وجود دارد و حمل جمع بـر  
  )114، 10: ج1420. (رازي، »مفرد ، خلاف ظاهرآيه است
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ر خداي تعـالي د «گويد:  كند و مي نظير همين اشكال را نيز در ذيل آيه ولايت مطرح مي
مع بر واحد، رده است، حمل الفاظ ج، به صورت جمع آواين آيه مؤمنين را در هفت موضع

، جايز است لكن مجاز است نه حقيقت، و اصل آن است كـه كـلام   اگر چه بر حسب تعظيم
  )385- 384، 12: ج 1420. (رازي، »كنيم اش يقيحقرا حمل بر معناي 

يكي از افـراد مفهـومش    اگر لفظ جمع، اطلاق شده و در پاسخ به اين اشكال بايد گفت
لكـن اگـر لفـظ     ،آن صورت حمل جمع بر واحد، مجاز و خلاف ظاهر استاراده شود، در 

اي كه حكم واحد به عدد موضوعاتي كه دارد، منحـل بـه احكـام     جمع، اطلاق شود به گونه
متعدد گردد، در آن صورت، نه تنها خلاف ظاهر نيست، بلكه مطـابق بـا ظـاهر اسـت. نظيـر      
آنكه كسي به فرزندش بگويد علماء شهر را اكرام كن. اين حكـم بـه عـدد موضـوعاتي كـه      

عـالم ديگـر را نيـز    گردد يعني اين عـالم را اكـرام كـن، آن     احكام متعدد مي دارد، منحل به
  )392، 4: ج1417. (طباطبايي، ...»اكرام كن و 
كند كه فخر رازي از اين گونه اسـتعمال در لغـت،    بر اين نكته تأكيد مي الميزانصاحب 

اسـت. ماننـد    غفلت ورزيده است در حالي كه  قرآن كريم ، مملو از اين گونـه اسـتعمالات  
إِنَّا أطَعَنَا سـادتنََا و  ) «52(الفرقان: » فَلَا تُطعِ الكَْافرِينَ) «8(القلم:» فَلَا تُطعِ الْمكَذِّبيِنَ«اين آيات: 

) و آيات ديگر در مـوارد  151(الشعّراء: » و لَا تُطيعوا أَمرَ الْمسرفِينَ)  «67(الاحزاب: » كبُراَءنَا
  ار و انشاء در قرآن ذكر شده است.نحو اثبات، نفي، اخب گوناگون كه به

در يك زمـان نيسـت،    ها آنعشر(ع)، به اعتبار وجود همه  بر ائمه اثني» الامر اولي«اطلاق 
الامـر، اسـم جمـع و داراي     ، در طـول زمـان اسـت. اولـي    ها آنتك  بلكه به اعتبار وجود تك

شــده اســت لكــن انطبــاق آن بــر ائمــه  مفهــوم جمــع بــوده و از آن، معنــاي جمــع نيــز اراده  
عشـر(ع) تطبيـق    تـك امامـان اثنـي    معصومين(ع) نه در يك زمان بلكه در طول زمان، بر تك

) نـه بـه   52(الفرقـان:  » فَلَـا تُطـعِ الْمكَـذِّبيِنَ   «شود. براي مثال نهي از اطاعت كافران در آيه  مي
نـاب از اطاعـت آنـان، در طـول     معناي نهي از اطاعت آنان در يك زمان، بلكه به معنـاي اجت 
  زمان است و همين توضيح در آيات ديگر نيز جاري است.
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  الامر . عدم رد تنازع به اولي2-4

فإَِن تنََازعتمُ في شَـيء فَـرُدوه إِلَـى اللّـه و     «اشكال ديگر فخر رازي مربوط به ادامه آيه است: 
ّنوُنَ بِاللهتؤُْم ُولِ إِن كنُتمرِ الرَّسمِ الآخوْاليالامـر، امـام    اگـر مـراد از اولـي   «گويـد:   مـي  . وي»و

: فإَِن تنَازعتمُ فـي شَـيء فَـرُدوه إِلَـي     آمد يم(ع) باشد، ضروري بود كه آيه اين طور  معصوم
نبـوده، بلكـه مـراد،    عشر (ع) شـيعه   مامان اثنيا الامر، گيرد كه مراد از اولي و نتيجه مي »الامامِ

) نظيـر همـين اشـكال در برخـي ديگـر از      114، 10: ج1420و عقـد اسـت. (رازي،    اهل حلّ
  )261، 1: ج1387؛ قرطبي،  265، 2تا: ج  تفاسير اهل تسننّ نيز آمده است. (جصاص،  بي

و با قطع نظر از مصداق، » الامر اولي«در پاسخ به اين اشكال بايد گفت با تحليل مفهومي 
 و دو حيثيـت اوامـر و نـواهي صـادر از رسـول(ص)     » أطيعـوا «طور، با توجه بـه معنـاي    همين

الامر، حقّ وضع حكم جديـد، غيـر از حكـم خـدا و رسـول(ص) را       روشن شد كه اولاً اولي
نداشته و همين طور حق ندارند هيچ حكم ثابت در كتاب و سنتّ را نسخ نمايند چرا كـه در  

  به ولي امر آن عصر، ارجاع دهيد. آن صورت آيه بايد بفرمايد موارد تنازع در هر عصري را
وأَنزَلنَْا إِليَك الذِّكْرَ لتبُـينَ للنَّـاسِ مـا نُـزِّلَ     «بر اساس آيه  (ص) از سوي ديگر پيامبراسلام

ِهمَوآيه 44(النحل: » إِلي (» تَابْالك كَنَ النَّـاسِ     الحقبإِنَّا أَنزَلنَْا إِليـيب ُكمَـتحـ مـا بل   »هأرَاك اللّ
مربوطـه بـه تشـريع و بـه آنچـه       يا دسـته  ؛) داراي دو نحوه اوامر و نواهي اسـت 105(النساء: 

پروردگارش از طريق قرآن به او وحي فرموده يعني جزئيات و تفاصيل احكام و دسته ديگر 
مربوط به آراء و احكامي است كه آن حضرت به مقتضاي ولايتي كه بر مـردم داشـته و امـر    

بـه هـر    (ص) نسبت فرمودند. اطاعت از رسول  صادر مي ،قضا و حكومت را بر عهده داشتند
دو دسته از اين اوامر و نواهي است و البتـه مـراد از اطاعـت خـدا نيـز آن اسـت كـه او را در        

 ، 4: ج1417يم. (طباطبايي، آنچه از معارف و شرايع كه به پيامبرش وحي نموده، اطاعت نماي
388-389(  

ز نـه واضـع احكـام ناشـي ا     ،الامـر  ، روشن شـد كـه اولـي   »أطيعوا«با تبيين وجه تكرار دو 
وحي، احكام ناشي از تشريع وتبيين رسول (ص)، احكام ناشي از ولايت بر حكومت و قضـا  

بـه جـز وحـي و     ، بلكه داراي شـئون و وظـايف مختلـف رسـول خـدا (ص)     ها آنو نه ناسخ 
متعلقّات آن بوده، بلكه عهده دارتبيين مفاهيم قرآن كريم، بيان مقاصـد آيـات، بيـان احكـام     
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ني و اعتقادي مـردم، برپـايي قسـط و عـدل، حفـظ انسـجام امـت        شرع، پاسخ به سؤالات دي
  باشند. اسلام و جلوگيري از انحراف وگمراهي آنان مي

، 1: ج1407الامـر (زمخشـري،    با اين بيان، آشكار شد كه تنازع نـه بـين مؤمنـان بـا اولـي     
، ن تنـازع بـا يكـديگر اسـت و البتـه اي ـ    الامر با يكديگر، بلكه بين مؤمنان  ) و نه بين اولي524

  )22 ،5: ج1417تنازع در حكم شرعي است. (طباطبايي، 
لَـو   وإِذاَ جاءهم أَمرٌ منَ الأَمنِ أَوِ الخَْـوف أَذاَعـواْ بِـه و   « سوره نساء آمده است: 83در آيه 

و چون خبرى [حاكى] ؛ »طوُنهَ منهْمينَ يستنَبِالأَمرِ منهْم لعَلمه الَّذ ردوه إِلىَ الرَّسولِ وإِلىَ أُولي
از ايمنى يا وحشت به آنان برسد انتشارش دهند و اگـر آن را بـه پيـامبر و اوليـاى امـر خـود       

  درست و نادرست] آن را دريابند.توانند  اند كه [مى ارجاع كنند، قطعاً از ميان آنان كسانى
شـايعات، ارجـاع  آنهـا بـه      در اين آيه بيان شده است كه وظيفـه مـؤمنين در مواجهـه بـا    

را دريابند و معلوم است كـه بـراي    ها آنالامراست تا درستي يا نادرستي  و اولي (ص) رسول
لازم اسـت لكـن بـراي درك     (ص) حلّ تنازع در حكم شـرعي، مراجعـه بـه خـدا و رسـول     

الامـر   (ص) و اولـي  درستي يا نادرستي شايعات دشـمنان نـزد مسـلمانان ، مراجعـه بـه رسـول      
سـوره نسـاء، ائمـه     59الامر، در ايـن آيـه نيـز ماننـد آيـه       . البته مراد از اوليباشد يموري ضر

؛ عروسـي  273 ،3تـا: ج  ؛ طوسي،  بـي 24 - 22 ،5: ج 1417(ع) است. (طباطبايي،  معصومين
  )127،  3: ج1372؛ طبرسي،  523، 1: ج1415حويزي، 
ر علماء امـت اسـت (رازي،   فوق الذكّالامر در آيه  مقابل، برخي معتقدند مراد از اولي در
الامـر، خلفـاء اربعـه اسـت. (سـيوطي،       ) و برخي نيز معتقدند مراد از اولـي 153، 10: ج1420
  ) 177، 2: ج1404

در بـاب  » أطَيعواْ اللهّ وأطَيعواْ الرَّسولَ وأُولـي الأَمـرِ مـنكمُ   «اشكالي كه فخر رازي در آيه 
زيـرا او   ،گـردد  سازد، دقيقاً بـه خـود او بـاز مـي     معصوم (ع) مطرح ميلزوم رد تنازع به امام 

داند يعني عالمان و مجتهدان در دين و همان طـور   الامر را، اهل حلّ و عقد مي مصداق اولي
الامر در آيه مطابق با ديدگاه او، اشاره به سـومين اصـل از اصـول     تر گفته شد، اولي كه پيش

دارد. اجماع در ديدگاه اهل سنتّ، برخلاف ديـدگاه شـيعه،   چهارگانه شريعت، يعني اجماع 



 175   24، پياپي11دانشگاه الزهرا(س)، سال» تحقيقات علوم قرآن و حديث«فصلنامه علمي ـ پژوهشي 

 

منبعي مستقل در عرض كتاب و سنتّ در استنباط احكام شرعي بوده و مجمعـين، در فـرض   
  اجماع، معصوم از هر خطايي هستند.  

الامـر، اهـل حـلّ وعقـد از      گفت اگر مراد از اولـي  توان يملذا مطابق با اشكال مستشكل 
آيه اين طور بيايد: فإَِن تنََازعتمُ في شيَء فَرُدوه إليَ اهل الحـلّ   نمود يمامت باشند، ضروري 

و العقد، چرا كه به اعتقاد فخر رازي، اهل حلّ و عقد در فرض اجماع، معصوم بوده (رازي، 
، 10: ج1420) و اطاعت از آنان به صورت قطعـي واجـب اسـت. (رازي،    113، 10: ج1420
114(  
  

  فخر رازي (اجماع اهل حلّ و عقد) و اشكالات آن . ديدگاه 3

  الامر . ديدگاه فخر رازي در مصداق اولي3-1

كتـاب،   :يعني بيان كننده اصول چهارگانه شريعت سوره نساء 59فخر رازي معتقد است آيه 
بـه دو اصـل كتـاب و سـنتّ و     » أطَيعـواْ اللّـه وأطَيعـواْ الرَّسـولَ    «سنتّ، اجماع و قياس اسـت.  

فَـإِن تنََـازعتمُ فـي شَـيء فَـرُدوه إِلَـى اللّـه        «به اصـل اجمـاع و تتمـه آيـه:     » الأَمرِ منكمُ وأُولي«
  )112، 10: ج1420ي، به اصل قياس اشارت دارد. (راز...»  والرَّسولِ

در حالي كه نظر به ديدگاه شـيعه  » الامر عصمت اولي«او با استفاده از اطلاق آيه و اثبات 
يـا   انـد  عصـمت الامـر كـه داراي    : اوليكند يمدارد، براي اثبات ديدگاه خود چنين استدلال 

چراكـه بيـان كـرديم     ،الامـر باشـند   اولـي  توانند ينميا بعض امت، بعض از امت  اند امتهمه 
الامر را به صورت قطعي، واجب كرده اسـت و واجـب نمـودن     خداي تعالي اطاعت از اولي

 هـا  آنالامر را بشناسـيم و بتـوانيم بـه     اطاعت، به صورت قطعي، مشروط به آن است كه اولي
خت دانيم كه در زمان خود، از شـنا  استفاده نماييم و به بداهت، مي ها آندسترسي داشته و از 

امام معصوم (ع)، ناتوان هستيم و همين طور، ناتوان از اينكه بتوانيم به او دسترسي داشته و از 
  او در باب علم و دين استفاده كنيم.  
كنـيم كـه آن معصـومي كـه خـدا، مـؤمنين را دسـتور بـه          وقتي چنين است، علم پيدا مي

مت نيست. وقتـي بعـض امـت    اي از طوائف ا اطاعت از او داده است، بعضي از امت يا طائفه
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الامر، اهل الحلّ و العقد از امت باشد و بدين سـان قطـع    نباشد، واجب است كه مراد از اولي
  )112، 10: ج1420شود كه اجماع امت، حجت است. (رازي،  پيدا مي

الامر، و  بر طبق ديدگاه او كه البته ناظر به ديدگاه شيعه است، عدم معرفت نسبت به اولي
الامر براي بهره مندي از او، قابل جمـع بـا دسـتور     ورت معرفت، عدم دسترسي به اوليدر ص

الامر نبوده و در صورت التزام به آن، موجب لغويـت كـلام و امـر     خداوند به اطاعت از اولي
  الهي بوده و ساحت ربوبي از ارتكاب قول و فعل لغو، منزّه است. 

  
  . حجيت اجماع اهل حلّ و عقد3-2

الامر، بيان كرديم كه از ديـدگاه   ز اين، در توضيح ديدگاه فخر رازي در مصداق اوليپيش ا
بعضي از امت باشند و دليل او بر اين مطلب، عـدم معرفـت    توانند ينمالامر معصوم،  او، اولي

زيـرا ايجـاب اطاعـت از     ،به امام معصوم (ع)، و در فرض معرفت، عدم دسترسـي بـه اوسـت   
عدم معرفت يا عدم دسترسي، ايجاب مشروط بوده و با اطـلاق ايجـاب   الامر، در فرض  اولي

الامر كه مستفاد از ظاهر آيه است، هماهنگي ندارد. لذا بايد بگـوييم مـراد از    اطاعت از اولي
و چـون اينـان بـه دلالـت عقلـي       امتانـد الامر، نه بعض از امت، بلكه اهل حلّ و عقـد از   اولي

لـذا اجمـاع امـت، حجـت بـوده و اطاعـت از آنـان واجـب اسـت.           اند معصوممستفاد از آيه، 
  )113، 10: ج1420(رازي، 
و مـن يشَـاققِ   «سـوره نسـاء:    115، ذيـل آيـه   مچنين در مقـام اثبـات حجيـت اجمـاع    او ه

 لِّهُينَ نونؤْمبيِلِ الْمرَ سَغي تَّبِعيى ودْاله َنَ لهيَا تبم دعن بولَ مالرَّس  ـاءتسو نَّمهج هلُنصلَّى وَا توم
و هر كس پس از آنكه راه هدايت براى او آشكار شد با پيامبر به مخالفـت برخيـزد    ؛»مصيراً

ــدان ســو كــرده    و [راهــى] غيــر راه مؤمنــان در پــيش گيــرد، وى را بدانچــه روى خــود را ب
پيـروي از غيـر راه   «: دي ـوگ يمكشانيم و چه بازگشتگاه بدى است،  واگذاريم و به دوزخش

، ت. بنابراين پيروي از راه مؤمنانمؤمنان به دليل آنكه وعده عذاب برآن داده شده، حرام اس
خواهد حجيت اجماع را از ايـن   ) و به اين بيان مي219ص11: ج1420(رازي،  »واجب است

  آيه استنباط و اثبات نمايد.
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علنَْاكمُ أُمةً وسـطًا لِّتكَوُنُـواْ شُـهداء علَـى     وكَذَلك ج«سوره بقره: 143همين طور ذيل آيه 
و بدين گونه شما را امتى ميانه قرار داديم تـا بـر مـردم     ؛»الرَّسولُ عليَكمُ شهَيِداالنَّاسِ ويكوُنَ 

جمهور اصحاب و جمهـور معتزلـه از ايـن    «گويد:  باشد، ميگواه باشيد و پيامبر بر شما گواه 
اند كه خداوند متعال از عـدالت ايـن    ت حجيت اجماع امت، استدلال نموده وگفتهآيه بر اثبا

  )85 ،4: ج1420. (رازي، »، حجت است ها آنامت خبر داده است ... لذا قول 
دلالت دو آيه اخير بر مدعاي فخر رازي در اثبات حجيت اجماع اهل حلّ و عقد، خالي 

سوره نساء اعم از عالم و جاهـل اسـت، در حـالي     115زيرا مؤمنين در آيه  ،از اشكال نيست
كه مدعاي فخر رازي و مراد او از اهل حلّ و عقد، عالمان و مجتهدان در دين بوده و مـردم  

  )117، 10: ج1420عامي از آن بيرون هستند. (رازي، 
 »(ص) مخالفـت بـا رسـول   «بيـان ديگـري از   » پيروي از غير راه مؤمنان«يا اينكه بگوييم:  

(ص) است و راه مؤمنان از آن حيث كه مجتمـع   ، اطاعت رسول»راه مؤمنان«است و مراد از 
: 1420اسـت. (رازي،  (ص) ند، همان اجتماع بر طاعت خـداي متعـال و رسـول   هست در ايمان

را همان اجماع امت يا اجماع اهل حلّ و عقد دانسته و » راه مؤمنان« ميتوان ينم) لذا 12،  5ج
  يجه بگيريم.حجيت آن را نت

و همين طور اشكال ديگر آن است كه اتصّاف امت به عدالت، به معنـاي اتصّـاف همـه     
افراد امت به عدالت است و روشن اسـت كـه اتصّـاف همـه افـراد امـت بـه عـدالت، امـري          

بـوده،   ها آنجز اين نيست كه بگوييم مراد از امت، برخي از  يا چارهغيرواقع است. بنابراين 
  .باشند يمامامان معصوم (ع) كه همان 

ــاخته (رازي،     ــرح س ــر رازي مط ــكال را فخ ــن اش ــخ از آن 85، 4: ج1420اي ) و در پاس
گويد: هركدام از افراد امت، نه درحال انفصال از غير، بلكه در حال اجتماع با بقيه افـراد،   مي

هريـك از  كننـد،   . به عبارت ديگر وقتي امت بركاري اجتماع مـي عدالتاندمتصّف به وصف 
ــاكمُ«نســبت بــه آن كــار، داراي عــدالت هســتند و تعبيــر  هــا آن ، خطــاب بــه مجمــوع »جعلنَْ
  )86، 4: ج1420. (رازي، ها آنتك  نه به تك هاست آن

مراد از آيـه، ايـن نيسـت كـه همـه      «: ديگو يمو سرانجام در فرض پذيرش اشكال فوق، 
بلكه مراد آيه آن است كه ناچار بايد بين افراد مجمعـين،   اند عدالتافراد امت، واجد صفت 



 يو فخر راز يينگاه علّامه طباطبا از» الامر ياول« يابي  و مصداق يشناس مفهوم   178

 

. با اين تحليـل حجيـت اجمـاع از ديـد رازي،     »ندت هستعدالكساني باشند كه داراي وصف 
بازگشت به حضور افراد عادل در بين مجمعين دارد و اين ديـدگاه قريـب بـه ديـدگاه شـيعه      

  .دهد يمجاع ار است كه حجيت اجماع را به حجيت قول معصوم (ع)
: 1420سـوره توبـه (رازي،    119بيان فخر رازي در ذيل اين آيات و همين طور ذيل آيه 

  تواند حجيت اجماع اهل حلّ و عقد را به اثبات برساند.  ) نيز، نمي167، 16ج
شود، آناني كـه   كند كه اجماع، فقط به قول علماء دين منعقد مي او از سويي تصريح مي

 انـد  يكسـان ا را از نصوص كتاب و سنتّ، استنباط نمايند و اينان، همـان  توانند احكام خد مي
  )117، 10: ج1420اند. (رازي،  ناميده شده» اهل حلّ و عقد«كه دركتب اصول فقه، 

الامر را واجب كرده است و فقط علماء هستند  خداي متعال، اطاعت از اولي گويد او مي
توانند امر و نهي شرعي داشته باشند. او از سويي، با ذكر اشكالات بـه ديـدگاه شـيعه،     كه مي

الامر را نه بعض امت، بلكه همه امت قراردهد و از سـوي ديگـر در مقـام     درصدد است اولي
الامـر   باشند، درصدد اسـت اولـي   ر كه از ديد او، اهل حلّ و عقد ميالام بيان از مصداق اولي

  را بعض از امت يعني علماء دين معرفي نمايد.
  

  . نقد ديدگاه فخر رازي در تعيين مصداق اولي الامر3-3

الامر، اهل حلّ و عقد يا همان عالمان و مجتهدان در دين  كند كه مراد از اولي او تصريح مي
رسـول و  «نسـبت بـه   » أطيعـوا «به اطـلاق آيـه از يـك سـو و وحـدت لفـظ        هستند و با توجه

از سوي ديگر، اجماع آنـان در مسـائل شـرعي، حجـت بـوده و تبعيـت از آنـان،        » الامر اولي
، لـذا اجمـاع   معصـوماند الامـر،   واجب و مخالفت با آنان، حرام است و با توجه به اينكه اولي

  تباهي است.اهل حلّ و عقد، معصوم از هر خطا و اش
قـرار دهـيم؟    ها آنو اجماع » اهل حلّ و عقد«الامر معصوم را  توانيم مصداق اولي آيا مي 

  كنيم.   اشاره مي ها آنبه اختصار، به برخي از  كه ديدگاه فخر رازي با اشكالاتي روبروست
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  . خرق اجماع3-3-1

به اعتقاد فخر رازي، اجماع اهل حلّ و عقد يا اجماع علماء دين، مقـرون بـه عصـمت بـوده،     
اتبّاع از آن، واجب و مخالفت با آن حرام و باطل است. او اشكالي به ديدگاه خود وارد و به 

  .سازد ينملكن پاسخ ايشان، اشكال را بر طرف ، وديگو يمآن پاسخ 
كـه عبارتنـد    انـد  كردهالامر، وجوهي بيان  داق اولياشكال اين است كه مفسران در مص 

از: خلفاء راشدون، امراء سرايا ، علماء دين و ائمه معصومين (ع) و قول فخر رازي در تطبيق 
الامر بر اهل حلّ و عقد، خارج از وجوه چهارگانه فـوق بـوده و خـرق اجمـاع اسـت و       اولي

  )113، 10: ج1420رازي، خرق اجماع امت، ازديدگاه او باطل و حرام است. (
انـد   الامر را حمل بر علماء كرده جماعتي از صحابه و تابعين، اولي«: ديگو يمدر پاسخ او 

و قول به اجماع علماء دين (اهل حلّ و عقد) خـارج  از اقـوال امـت نبـوده بلكـه گـزينش و       
  )113، 10: ج1420. (رازي، »هاست آنتصحيح يكي از 

  اشكالاتي روبروست:پاسخ ايشان با لكن 
مطلق علماء است نه اجماع و  ،اند الامر گفته آنچه مفسران اهل تسننّ در مصداق اولي -1
اي در  ، مضافاً به اينكه ويژگي اجمـاع  در ديـدگاه فخـر رازي، از جايگـاه ويـژه     ها آناتفاق 

احراز حجيت و وجوب اطاعت برخوردار اسـت. ايـن ويژگـي، در كلمـات مفسـران لحـاظ       
  ده است.نش

بـا   هـا  آنمفسران وجوب اطاعت از امراء ، خلفاء و علماء را منوط به عـدم مخالفـت    -2
اند در حالي كـه مطـابق بـا ديـدگاه فخـر رازي، وجـوب اطاعـت از         كتاب و سنتّ قرار داده

  (ص)، اجماع اهل حلّ و عقد، منوط و مشروط به شرطي نبـوده، همچـون اطاعـت از رسـول    

  )114، 10: ج1420اجب است. (رازي، اطاعت از آنان نيز و
ا الامر، اجماع اهل حلّ و عقد را معصوم از خط فخر رازي با اثبات معصوم بودن اولي -3

مبر(ص) كسي واجد مزيت بين اهل سنتّ، آن است كه جز پيا عليه دانسته، درحالي كه متفّقٌ
 .عصمت نيست

عدم مشروط «و » ها آنعصمت «، »اجماع اهل حلّ و عقد«بنابراين با ملاحظه سه ويژگي 
كه در ديدگاه فخر رازي مطرح بوده، بـه  » بودن قول و فعل آنها به مخالفت با كتاب و سنتّ
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گانـه، ديـدگاه او انسـجام خـود را از دسـت       هاي سه كه با حذف هر يك از ويژگي يا گونه
الامـر بـر علمـاء ديـن، هـيچ يـك از ايـن         دهد و با ملاحظه اينكه قـائلين بـه انطبـاق اولـي     مي

اند، بايد بگوييم ديـدگاه ايشـان، خـرق     گانه را در ديدگاه خود مطرح نكرده هاي سه ويژگي
  ه اقوال چهارگانه است.  اجماع امت در حصر وجوه ب

  
  . ابهام و پيچيدگي در معناي اهل حلّ و عقد3-3-2

ا كساني هستند كه بـا احكـام   ؟ آيهايي دارند اني هستند و چه ويژگياهل حلّ و عقد چه كس
حاطه علمي بـه  ، آگاهند يا كساني هستند كه علاوه بر اديني آشنا و به معارف و حقايق الهي

و ، اسـتنباط  ز نصـوص كتـب و سـنتّ   تواننـد احكـام شـرعي را ا    ، مـي احكام و معارف الهـي 
علم براي احراز اهليت حـلّ   آيا درجه خاصي از فقاهت و استخراج نمايند؟ و در فرض دوم

، لازم است يا صرف توانايي ابتدايي براي استنباط احكام شرعي ولو بـه نحـو تجـزي،    و عقد
اوصـاف  ه بايد در مجمعـين شـرايط و   كند يا اينككافي است؟ آيا وصف اجتهاد كفايت مي

  ؟ ديگري نيز وجود داشته باشد
همين طور بايد پرسيد مراد از حلّ و عقد چيسـت؟ بـه عبـارت ديگـر، قلمـرو عالمـان و       

، اسـتنباط احكـام   هـا  آنمجتهدان در دين، در مقام حلّ و عقد كدام است؟ آيا حيطـه عمـل   
نسبت به مسائل حكومت و مصـالح   ندتوان يمشرعي از نصوص كتاب و سنتّ است يا اينكه 

اجتماعي امت نيز، رأي و نظرداشته باشند؟ آيا مجمعين از اهل حلّ و عقد بايد از مجتهـدين  
تواننـد   مذهب خاصي از مذاهب اسلامي باشند يا اينكه همه مجتهدان در مذاهب اسلامي مي

و حجيـت   در داخل مجمعين قرارگيرند؟ آيا عدد خاصي در مجمعين شرط حصـول اجمـاع  
گـردد؟ و   آن است يا عدد خاص مورد نظر نبوده، به تعداد محـدود هـم، اجمـاع منعقـد مـي     

) حقيقت مطلب آن است كـه در ايـن مقـام، ابهـام و     460: 1405سؤال ديگر. (اشعري،  ها ده
  پيچيدگي و همين طور اختلاف نظر فراوان وجود دارد. 

بر تعيين امام و خليفه مسلمين اسـت.   ها آناز جمله كاركردهاي اهل حلّ و عقد، اجماع 
برخي از فرق معتزله، ازجمله هشاميه و ابوبكرالاصم، به ظاهر لفظ امت (لا تجَتمع امتي عليَ 

اند تعيين امام بايد با اجماع همه مردم انجام پذيرد (شهرسـتاني،   الخَطا) تمسك نموده و گفته
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امت، غيرمعناي ظاهري آن است و لذا لفـظ   ، مراد از لفظاند گفته) و برخي 72، 1م: ج1995
) تفتـازاني نيـز   167، 4: ج1395اند. (ابن حـزم،   امت را از معناي ظاهري آن، منصرف دانسته

: 1409هـا هسـتند. (تفتـازاني،     تگويد مراد از اهل حلّ و عقد، علمـاء، روسـاء و شخصـي    مي
  )233، 5ج

 هـا  آنتيـار ناميـده و در شـرايط    ديگر اهـل سـنتّ، اهـل حـلّ و عقـد را، اهـل اخ       انعالم
جامعيت نسبت به تمام شروط عدالت، عالم بودن بـه علـومي كـه بـه واسـطه آن،      «: اند آورده

. »قـل و درايـت بـراي انتخـاب فـرد اصـلح      شخصِ لايق امامت را شناسايي كنـد و داشـتن ع  
آيـد،   اگر امامت از راه اختيار و بيعـت حاصـل   ديگو يم) ايجي نيز 4-3ق: 1398(ماوردي، 

بدان كه در اين حال، احتياج به اجماع ندارد زيرا نه شرعاً و نه عقـلاً دليلـي بـرآن نـداريم و     
  )  400تا:  بيكند. (ايجي،  لّ و عقد، كفايت ميبيعت يك نفر و دو نفر از اهل ح

شـود،   ، امامـت امـت منعقـد مـي    ها آنعلماء در تعيين تعداد اهل حلّ و عقد كه به وسيله 
دارند. گروهي معتقدند كه امامت امت، به وسيله جمهور اهل حلّ و عقد از هر  اختلاف نظر

شود و گروه ديگر معتقدند حداقل بايد پنج نفر از اهل حلّ و عقد بر بيعت بـا   شهر منعقد مي
: 1398انـد. (مـاوردي،    اي ديگر اكتفا بـه سـه نفـر نمـوده     امام، اتفّاق نظر داشته باشند، و عده

  )7ـ6
ن اختلاف نظرها دربـاره عـدد مجمعـين در تعيـين امـام و خليفـه بـراي جامعـه         اگرچه اي

اسلامي است،  لكن در بحث فعلي نيز، كـه اجمـاع اهـل حـلّ و عقـد مطـرح اسـت، همـين         
  اختلاف نظرها جاري، و ابهامات و زواياي تاريك آن، به قوت خود باقي است.

  
  . خطا ناپذير بودن مجمعين3-3-3

از اجمـاع امـت يـا اجمـاع اهـل حـلّ و عقـد         الغيب  مفاتيحفخر رازي در مواضع مختلفي از 
، 10؛ ج167، 16: ج1420سخن گفته و آن را حجت و مصون از خطا دانسته اسـت. (رازي،  

  )219، 11؛ ج 85، 4؛ ج117و 113
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تـوان گفـت    ايراد به ايشان، آن است كه در هيچ فرضي نمـي  نيتر مهمشايد بتوان گفت 
و نـه بـه    هـا  آنتـك   ، نه به لحاظ تـك معصوماندافراد هيأت حاكمه يا همان اهل حلّ و عقد 

  لحاظ هيأت مجموعي ايشان.
يك از مجتهدين اهل حلّ و  به اتفّاق امت، هيچ«فخر رازي در مواجهه با اين اشكال كه 

مزيـت عصـمت پيـدا      هـا  آنت نيسـتند، بنـابراين، چگونـه اجمـاع     عقد، داراي مزيت عصـم 
هر يك از اهل حلّ و عقد، نه به تنهايي بلكه در حال اجتمـاع بـا سـاير    « :گويد مي» كند؟ مي

  ) 85، 4: ج1420. (رازي، »اهل حلّ و عقد ، خطا نكرده و قولشان صحيح است
مجمـوعي اهـل حـلّ و    عصمت، حجيت، وجوب اطاعت و امثـال آن، حاصـل از هيـأت    

عقد است به عبارت ديگر، هيأت مجموعي اهل حلّ و عقد به دلالـت آيـات مختلـف نظيـر     
سـوره نسـاء و ... نويـد بخـش عصـمت،       115سوره بقـره و آيـه    143سوره نساء، آيه 59آيه 

  حجيت و وجوب اطاعت است.
  در اينجا چند احتمال مطرح است:

  معصـوم فراد هيأت حاكمه (اهل حـلّ و عقـد)   تك ا احتمال اول اين كه بگوييم تك -1
ايـن احتمـال     و نتيجه آن است كه هيـأت مجمـوعي آنـان نيـز معصـوم خواهـد بـود.        ندهست

ضعيفي است، زيرا يك روز هم پيش نيامده كه جمعيت اهل حلّ و عقـد، معصـوم بـر انفـاذ     
ا مـأمور بـه   امري از امور امت باشند و چون چنين اسـت، محـال اسـت كـه خداونـد، امـت ر      

  )393، 4: ج1417اطاعت از چيزي كند كه وجود خارجي ندارد. (طباطبايي، 
احتمال دوم اين است كه بگوييم عصمت مستفاد از آيـه، صـفتي حقيقـي و قـائم بـه       -2

تـك افـراد. بنـابراين مـردم نـه مكلّـف بـه         نه بـه تـك   ،هيأت حاكمه (اهل حلّ و عقد) است
  هستند.   ها آنف به اطاعت از هيأت جمعي ، بلكه مكلّها آنتك  اطاعت از تك

اين احتمال هم ناصواب است زيرا يك موضـوع اعتبـاري يعنـي هيـأت حاكمـه (هيـأت       
تواند متصّف به يك صفت حقيقي گـردد. آنچـه در خـارج،     مجموعي اهل حلّ و عقد) نمي

 شـود چـه عصـمت    واقعيت دارد، افرادند و امر اعتباري، به هيچ صفت حقيقـي متصّـف نمـي   
  )393، 4: ج1417باشد يا غير عصمت. (طباطبايي، 
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احتمال سوم آن است كه عصمت مستفاد از آيه، نه صفت افـراد و نـه صـفت هيـأت      -3
كه نه امـر بـه    يا گونهبه  ،كند مجموعي، بلكه خداي تعالي اين هيأت را از انحراف حفظ مي

دهند. ماننـد خبـر متـواتر، كـه مصـونيت از كـذب، نـه         كنند و نه رأي به خطا مي معصيت مي
تك مخبرين و نه صفت هيأت اجتماعي آنان، بلكه عادت بر اين قرارگرفتـه كـه     صفت تك

گذارد كذب در خبـر متـواتر راه پيـدا كنـد. مؤيـد       كذب در آن، محال است و خداوند نمي
 ؛»لا تجَتَمـع امتـي علَـي الخطـا    «انـد:   (ص) است كه فرموده يز روايت پيامبر اكرماين مطلب ن

  )393، 4: ج1417. (طباطبايي، كنند ينمامت من، هرگز بر خطا اجتماع 
پاسخ به اين احتمال آن است كه حديث بر فرض عدم مجعوليت، دلالت دارد بـر اينكـه   

كننـد و   د كه اهل حلّ و عقد، بر خطا  اتفّاق نميگوي كنند ولي نمي امت، بر خطا  اتفّاق نمي
بين امت و اهل حلّ و عقد فرق است. مضافاً به اينكه فرق است بين اين كه بگوييد امـت بـر   

كنند با اينكه بگوييد كه خطا از اجتماع امت برداشته شده اسـت. (طباطبـايي،    خطا اتفاق نمي
  )393 ،4: ج1417

، مصـون از خطـا اسـت؟ ايـن     هـا  آندارنـد كـه اجمـاع     اهل حلّ و عقد، چه خصوصيتي
، هـا  آنخصوصيت مربوط به شخصيت آحاد اهل حلّ و عقد باشد يا مربوط به نفس اجمـاع  

، عصمت را مترتبّ ساخت. مگـر اينكـه احتمـال    ها آنبر اجماع  توان ينمدر هر دو صورت، 
عـي و از سـنخ اعجـاز،    طبي  بالا مطرح گـردد كـه خـداي تعـالي بـا عامـل و نيرويـي مـا فـوق         

  گذارد مجمعين به رأي ناصواب برسند بلكه هميشه در آراء خود، مصيب خواهند بود. نمي
اگر چنين باشد كه در كنار قرآن، يك معجزه الهي ديگري مرتبط با زندگي عملي امت 

كند بايد در قرآن وظيفه اجتماعي ايـن   وجود دارد كه وحدت و انسجام مسلمين را حفظ مي
شد چه كساني هستند؟ حـد   اي كه نامشان اهل حلّ و عقد است بيان شده و مشخص مي عده

فرمـود و وظايفشـان را    و مرزشان تا كجاست؟ و پيامبراسلام (ص) اين افراد را مشـخص مـي  
  )395 ،4: ج1417نمود. (طباطبايي،  گوشزد مي

العـاده   قاحتمال چهارم آن است كه بگوييم عصمت اهل حلّ و عقد بـه عـاملي خـار    -4
 بـه   است كـه خـود    ريزي شده بلكه تربيت عمومي اسلام بر اساسي دقيق پي ،شود منتهي نمي
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شـوند و بـر يـك امـر      شود كه اهل  حلّ و عقدش دچار خطا نمـي  خود اين نتيجه حاصل مي 
  گردند. القول نمي واقع، متفّق خلاف

ادراك كلّ اهـل حـلّ و    ؛اولاًاين احتمال نيز مانند احتمالات پيشين ناصواب است، زيرا 
وقتي افراد جايز الخطا هستند، كلّ نيـز   ثانياً؛ نيست. ها آنفرد   عقد، چيزي غير از ادراك فرد
نتيجه آنكه به هيچ وجه قابل تصور نيست كـه   )396، 4: ج1417جايزالخطاست. (طباطبايي، 

صـورت   د و درآناهل حلّ و عقد به صورت انفرادي يا مجموعي، واجد مزيت عصمت باشن
اطاعت از آنان، مشروط به عدم مخالفت با كتاب و سنتّ است. اين در حالي است كـه آيـه   

  مباركه، ايجاب اطاعت را به صورت مطلق و بدون هيچ گونه قيدي آورده است.  
و » الخـالقِ  ةَلمخلوقِ فـي معصـي    طاعةَلا«توان گفت كه اطلاق آيه با حديث نبوي  نمي

از قرآن، چيزي كـه ايـن وجـوب را مقيـد بـه       يا هيآزيرا در هيچ  شود يم، تقييد آيات ديگر
أطيعـوا  «گونـه باشـد كـه،     و مشروط به شرطي كند، وجـود نـدارد تـا معنـاي آيـه ايـن       يديق

. »الامـرِ مـنكمُ مـا لَـم تعَلَمـوا بخَِطـائهمِ       يا أطيعوا أولـي  ةالأمرمنكمُ فيما لمَ يأمروا بِمعصي أولي
  )396 ،4: ج1417(طباطبايي، 

و وصينَا الإِْنسانَ بوِالديـه حسـنًا و إِن   «فرمايد:  تر مانند اطاعت از والدين مي در موارد نازل
و بـه انسـان سـفارش    ؛ )8(العنكبـوت:  » جاهداك لتُشْرِك بيِ ما ليَس لَك بهِ علمْ فَلَا تُطعهما

با تـو دركوشـند تـا چيـزى را كـه       ها آنادر خود نيكى كند و[لى] اگر كرديم كه به پدر و م
  شريك گردانى از ايشان اطاعت مكن.بدان علم ندارى با من 

الامــر نســبت بــه اطاعــت از والــدين از اهميــت بيشــتري  بــه طــور قطــع، اطاعــت از اولــي
قيـد و شـرط   برخوردار است و خداي متعال، اطاعت از والدين را مقيد و مشروط فرمـوده و  

الامر مشـروط   الواقع اطاعت از اولي را در كلام آورده است، حال چطور ممكن است كه في
اطاعت از آنان را به صورت مطلق، آن هم مقرون به  بوده باشد و درعين حال، خداي متعال،

  بياورد؟! (ص) اطاعت رسول
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  . اتّفاق نظردر موارد اندك3-3-4

مرجعيت ديني دارد و هم مرجعيت دنيوي، هم عهده دارتبيين (ص) هم  رسول گرامي اسلام
احكام و معارف الهي است و هم واجد ولايت ظـاهري و بـاطني اسـت. در اعتقـاد شـيعيان،      

هـاي   دار تمـام وظـايف و مسـئوليت    به جز دريافت و ابـلاغ وحـي، عهـده    ائمه معصومين(ع)
مت الهـي، اداره جامعـه مسـلمين و    باشند. از جمله اين وظايف، تشكيل حكو مي (ص) پيامبر

  براساس مصالح فردي و اجتماعي و مطابق با دستورات الهي است. ها آنهدايت 
آيد به لحاظ ترتبّ لفظـي   الامر، اهل حلّ و عقد باشد، لازم مي حال چنانچه مراد از اولي

 (ص)،مجموع اهل حلّ و عقـد در ادامـه رسـالت پيـامبر      (ص)،  الامر بر رسول و زماني اولي

داشته است و همان نقشي را در جامعـه   (ص) همان شئون و وظايفي را داشته باشند كه پيامبر
نمود. حال سؤال اين اسـت كـه چگونـه اهـل حـلّ و عقـد        ايفا مي (ص) ايفا نمايند كه پيامبر

توانند براي اداره جامعه اسلامي در مسائل مختلف اجتماعي، سياسي، فرهنگي و ديني بـه   مي
الامـر را كـه    تـوان مطلـق اطاعـت از اولـي     نظر، مي نظر برسند؟ آيا با موارد اندك اتفّاق اتفّاق

را در جامعـه   مستفاد از آيه مباركه است، در مورد اهل حلّ و عقد، كه بايد نقش پيامبر(ص)
  اسلامي ايفا نمايند، جاري دانست؟

، اجتماعي، دينـي  الامر، نه در همه شئون فردي ممكن است گفته شود كه اطاعت از اولي
و دنيوي مردم ، بلكه تنها مربوط به امورديني و فقط بـه وسـيله عالمـان و مجتهـدان در ديـن      

نظر نموده و آن را به صورت مقيـد   است. لازمه اين سخن آن است كه از اطلاق آيه، صرف
  گفته به هيچ وجه قابل پذيرش نيست. معنا كنيم،  امري كه به دلائل پيش

  

  نتيجه گيري

بـراي  » أطيعـوا «نظر دارند كـه حكـم واحـد     لّامه طباطبايي و فخر رازي در اين مطلب اتفّاقع
الامر از يك سو و نفي هرگونه احتمال معصيت يا اشتباه در حكم، براي  و اولي رسول (ص)

رسول (ص) از سوي ديگر و اطلاق آيه و نيامدن هيچ گونه قيد و شرطي در آن، اين نتيجـه  
الامر نيز به مانند رسول (ص) از اعتبار عصمت برخـوردار بـوده    كه اولي آورد يمرا به دنبال 

  واجب است. و اطاعت از آنان به مانند اطاعت از رسول (ص)
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الامر است. فخر رازي با طـرح اشـكالاتي بـر     اختلاف دو ديدگاه مربوط به مصداق اولي
بلكـه اجمـاع    ،(ع) ن شـيعه الامر را نـه امامـا   درصدد آن است كه مصداق اولي ،ديدگاه شيعه

اهل حلّ و عقد معرفي نمايـد. اشـكال عـدم امكـان معرفـت بـه امامـان شـيعه (ع)، نخسـتين          
  سازد لكن در پاسخ بايد گفت: اشكالي است كه او مطرح مي

اولاً) اطاعت مطلق از اهل حـلّ و عقـد نيـز در فـرض عـدم معرفـت، تكليـف خـارج از         
و اشـتراط   هاسـت  آنرفـت، مشـروط بـه شـناخت     قدرت و توان انسـان بـوده و در فـرض مع   

  مذكور با اطلاق آيه سازگاري ندارد.
ثانياً) علم و معرفت اگر چه مانند قدرت، عقـل و حيـات از شـرايط تكليـف اسـت لكـن       

كه تا تكليف به مكلّـف نرسـد تكليـف، منجـز و قطعـي       يا گونهمانند ساير شروط نيست به 
  نشود.

ثالثاً) معرفت به امامان شيعه، امر مجهولي نبوده و از آيات ديگر نظيـر آيـه ولايـت، آيـه     
تطهير و همچنين از روايات مورد اتفّاق فـريقين و از برخـي عبـارات خـود ايشـان در تفسـير       

  نيز اشاره شد. ها آنالغيب، به طور آشكارا مستفاد است و به برخي از  مفاتيح
وم (ع) در عصر حاضر نيز ناشي از تقصـير امـت اسـلام اسـت     عدم دسترسي به امام معص

  اند.  مندي خود از امام معصوم (ع) را از بين برده بهره يها نهيزمكه با سوء اختيار خود، 
الامر نيز، وجـوب اطاعـت از آنـان، نـه بـه معنـاي اطاعـت         در مورد جمع بودن لفظ اولي

تـك آنـان در طـول زمـان اسـت،       ت از تكبالفعل از آنان در يك زمان بلكه به معناي اطاع
در ادامـه   گـردد.  چرا كه حكم واحد به عدد موضوعاتي كه دارد، منحل به احكام متعدد مي

آيه، مراد از متعلقّ تنازع، حكم شرعي و مـراد از دو طـرف تنـازع، نـه تنـازع افـراد امـت بـا         
  است. الامر بلكه مراد، تنازع افراد امت با يكديگر در حكم شرعي اولي

الامر نيز با اشكالاتي روبروست. از آنجا كه قـول   ديدگاه فخر رازي درباره مصداق اولي
الامر، منحصر به يكي از اقوال چهارگانه خلفاء راشدين، امراء  علماي اسلام در مصداق اولي

سرايا، علماء دين و ائمه معصومين (ع) است و خرق اجماع اهل حلّ و عقد بـه اعتقـاد فخـر    
الامر بر اجماع اهل حـلّ و عقـد،    حرام و باطل است، لذا ديدگاه ايشان در تطبيق اوليرازي  

  خرق اجماع بوده و ابداع قول جديدي در برابر قول علماء اسلام است.  
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ابهام و پيچيدگي در معنا و مراد از اهل حلّ و عقد و اجماع آنان، تعداد و ويژگـي آنـان   
ديگر ابهامات، با توجه به لزوم معرفت كامل به اين امور، از حيث علم، فقاهت، مذهب ... و 
اهـل حـلّ و عقـد، نـه بـه لحـاظ انفـرادي و نـه بـه لحـاظ            تضعيف كننده اين ديدگاه اسـت. 

مجموعي، مصون از خطا و اشـتباه نيسـتند زيـرا بـه اتفـاق علمـاء اهـل تسـننّ، هـيچ يـك از           
تواند واجد مزيـت   نيز نمي ها آنمجتهدين داراي مزيت عصمت نبوده و لذا هيأت مجموعي 

الامر و بـا توجـه بـه حصـول اتفّـاق نظـر در        با عنايت به اطلاق اطاعت از اولي عصمت باشد.
الامـر را بـر    تـوان اولـي   موارد انـدك از مسـائل سياسـي، اجتمـاعي، فرهنگـي و دينـي، نمـي       

  مجمعين از اهل حلّ و عقد تطبيق نمود.
  
  منابع

 هدي فولادوند.ترجمه محمد م ،قرآن كريم -

، عربسـتان: مكتبـه   تفسـير القـرآن العظـيم    ،)ق1419ابن ابي حاتم، عبدالرحمن بن محمـد (  -
 نزارمصطفي الياز.

 ، بيروت: دارالمعرفه.فتح الباري، )ق1405ابن حج، شهاب الدين عسقلاني (  -

 :، بيـروت الفصـل فـي الملـل و الاهـواء و النحـل      ،)ق1395ابن حزم، علي ابن محمد ( -
 دارالمعرفه.

 .]نا [بي]: جا ، [بيغريب القرآن ،تا) ابن قتيبه، عبداالله بن مسلم (بي -

 .، بيروت: دارالكتب العلميهتفسيرالقرآن العظيم، )ق1419ابن كثير، اسماعيل بن عمرو ( -

 بيروت: دار صادر. ،مسند احمد ،تا) احمد بن حنبل (بي -

 .]نا [بي]: جا [بي، مقالات الاسلاميين، )ق1405اشعري، ابوالحسن ( -

  .، بيروت: دارالفكرالبحرالمحيط في التفسير ،)ق1420يوسف ( اندلسي، ابوحيان محمدبن -

 ، بيروت: عالم الكتب.المواقف في علم الكلام تا)، ايجي، قاضي عضد الدين (بي -

 .دارالفكر ، بيروت:سنن الكبري، تا) بيهقي، ابوبكر (بي -

، تحقيـق محمـد فـؤاد عبـدالباقي،     حيح (سنن ترمـذي) الجامع الص ،تا) ترمذي، محمد (بي -
 .]نا [بيبيروت: 

 .، قم: الشريف الرضي شرح المقاصد، )ق1409تفتازاني، سعدالدين ( -
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 .، بيروت: دارالكتب العلميهاحكام القرآن ،تا) علي (بي بن جصاص، احمد -

 :مشـهد ، روض الجنان و روح الجنان في تفسير القرآن، )ق1408علي ( بن رازي، حسين -
 هاي اسلامي آستان قدس رضوي.  بنياد پژوهش

 دار احياء الترّاث العربي.  :، بيروتمفاتيح الغيب، )ق1420عمر ( رازي، فخرالدين، محمدبن -

المجمـع  : ، قـم الهوامش التحقيقيه ملحق به كتاب المراجعات، )ق1416راضي، حسين ( -
 العالمي لاهل البيت.

، بيـروت: دار الكتـاب   عن حقائق غوامض التاّويل الكشاّف ،)ق1407زمخشري، محمـود (  -
 .العربي

 ] .نا [بي :]جا ، [بيبحرالعلوم ،تا) سمرقندي، نصر بن محمد (بي -

مؤسسـه النّـور    ، بيـروت: الجلالين تفسير ،)1416الـدين (  محلي، جلال الدين و سيوطي، جلال -
 .للمطبوعات

قـم: كتابخانـه آيـت االله     ،تفسير المـأثور الدر المنثور في ، )ق1404الـدين (  سيوطي، جلال -
 .مرعشي نجفي

 .، بيروت: دارالمعرفهالملل والنحّل ،)م1995عبدالكريم ( شهرستاني، محمدبن -

 .، رياض: دارالدرايهالآحاد و المثاني، )ق1412ضحاك، ابن ابي عاصم ( -

اسـلامي   دفتر انتشـارات : ، قمالميزان في تفسير القرآن، )ق1417طباطبايي، محمد حسين ( -
 .قمجامعه مدرسين حوزه علميه 

 .، بيروت: دارالكتب العلميهاحكام القرآن ،)ق1405طبري كيا هراسي، علي بن محمد ( -

 .، بيروت: دارالمعرفهجامع البيان في تفسير القرآن، )ق1412طبري، محمد بن جري ( -

انتشـارات  ، تهـران:  مجمع البيان في تفسـير القـرآن  )، ش1372طبرسي، فضل بن حسـن (  -
 ناصر خسرو.

 .دارالحديث بيروت:، مسند ابي داوود ،تا) طياسي، ابي داوود (بي -

 ، بيروت:  دار احياء الترّاث العربي.التبيان في تفسير القرآن، تا) (بيطوسي، محمد بن حسن  -

 ، قم: انتشارات اسماعيليان.تفسير نور الثقّلين)، ق1415جمعه ( بن عروسي حويزي، عبدعلي -

 .]نا [بي، قم: الجامع لاحكام القرآن، )ش1387محمد (قرطبي،  -

 .، بيروت: دارالكتب الاسلاميهالاحكام السلطانيه ،)ق1398محمد ( بن ماوردي، علي -

 .، تهران: انتشارات اميركبيرالابرار ةكشف الاسرار و عد، )ش1371رشيدالدين (ميبدي،  -
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The Meaning and Denotation of the Ol-el-Amr: 

A Comparative Study of Tabatabayi’s View and that of 

Fakhre Razi 

 
Reza Kilani

1
 

 
Received: 2012/07/07 

Accepted: 2013/06/27 

 
Abstract 

The infallibility of the twelve Imams from fault and sin has been issue 

to debate between the Shia and the Sunni. Among Sunni 

commentators, Fakhr Razi in his exegesis, similar to the Shia, has 

drawn from the verse the infallibility of the ol-el-am” (those in 

authority) while disagreeing with them on the denotation of this term 

and applying it to Ahl-al- hall wal-aghd (the representatives of the 

community of Muslims). In his study of Fakhr’s point of view, 

Allamah Tabatabayi answers his. 

Debates over his arguments and indicates the twelve Imams as the 

exclusive denotations of the term. In this article this verse’s 

interpretation has been comparatively studied, justifiying the 

restriction of the term in the twelve Imams and revealing the serious 

flaws in Fakhr’s point of view and in his critiques of the Shia position 

concerning the term. 

 

Keywords: Ol-el-amr (authorities), infallibles, Imams Ahl- al-hall 

wal-aghd (the representatives of the community of Muslims), Allamah 

Tabatabayi, Fakhre Razi.
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Noshuz: the Examples and Methods of confronting it 

According to the Quran 
 

Maryam Ghobadi
1
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Abstract 

One of the downfalls in marriage, which happens for both men and 

women and leads to serious crisis, is noshuz (recalcitrance). The 

verses 34 and 128 of Surah al-Nisa’ have dealt with this social 

problem, suggesting the way of confronting it and proposing the 

remedy for it consistent with the status and role of each one of men 

and women in family life. The different remedy proposed in the 

mentioned verses in facing the noshuz (recalcitrance) of men and 

women has been open to serious debates that has raised critiques or at 

least questions concerning them. 

In this article the meaning, causes, results and status of noshuz has 

been discussed and the reason for the flaws seen in various 

interpretations of these verses have been considered the neglecting in 

distinguishing between the meaning and the denotation of noshuz. 

According to this study the noshuz of both men and women are 

identical and the practical difference in confronting them rises from 

the living characteristics of each. 

In addition, this article, mentioning two different approaches to the 

issue, has tried to recollect evidence in support of the second approach 

from the memory of the traditional and Quranic culture. 

 

Keywords: noshuz (recalcitrance), denotation of noshuz, divorce, 

consequences, man’s noshuz, woman’s noshuz.
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Historical Geography of Israelites’ Crossing Way in the 

Sea with Emphasis on the Commentaries of the Qur'an 

and the Old Testament  
 

Tahereh Sadat Tabatabayi Amin 
1
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2
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Abstract 

The geographical study of Quranic stories and comparative survey of 

the views of Qur'anic commentators and that of the Old Testament 

concerning the Israilite crossway in the sea, uncovers many historical 

and interpretative ambiguities and can be a keystone for geographical 

approach to quranic interpretations. 

The Story of Moses (AS), the most detailed story in the Qur'an, has 

also been fully mentioned in the Old Testament with historical details 

and explanations concerning the geographical location where Moses 

and his followers crossed the sea and where the enemies pursuing 

them had been drowned. In order to specify the location of this sea, 

the quranic exegeses and that of the Old Testament, geographical 

sources, maps and satellite images have been studied. 

Among the various theories about the location of this Sea the theory of 

the Gulf of Aqhaba, was considered best supported and the 

interpretational, scientific, geographical and archaeological evidences 

have been mentioned. Meanwhile the arguments in support of the Nile 

theory have been assessed. In this study, geographic maps and satellite 

images have as far as possible to been quoted.  

 

Keywords: Israelites crossing way, the Gulf of Aqhaba, Red Sea, Nile 

river, Interpretations of the Quran, the Old Testament.
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Bint-Ashshati and the Coordination of 

Linguistic Interpretation 
 

Mohammad Kazem Shaker
1
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2
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Abstract 

‘Ayishah Abdorrahman, known as Bint- Ashshati, is one of the Arab 

scholars and contemporary experts on Quranic studies whose Quranic 

views have witnessed much attention in these last several decades. 

According to her own explanations, she has been under the influence 

of the linguistic school propagated by her teacher, Amin Khuli. It can 

be said, therefore, that “al-tafsir al-Bayani”, one of her most 

prominent works, is the result of her thoughts nourished from that of 

Amin Khuli.of her most important principles in understanding Quran 

are the following: 

1-The unity of subject in the suras which have been revealed 

entirely at once and in the segments revealed  simultaneously in other 

suras; 

2-No synonymy in Quran; 

3-No enforcement of grammatical rules on Quran; 

4-Intertexuality of Quranic verses. 

In this article Ayishah bint-Ashshati has been introduced and Amin 

Khuli’s viewpoints concerning the linguistic school of interpretation 

and these four principles due to their key role in Bint-Ashshati’s 

interpreting method have been discussed. 

 

Keywords: Bint-Ashshati, Amin Khuli, Bayani exegesis, linguistic 

inimitability, schools of interpretation, interpretive methods.
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The Causes of Salutation and Cursing in the Holy Quran 
 

Bibi Sadat Razi Behabdai
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Abstract 

Salutation by expressing Salam and also cursing are manifestations of 

God's Mercy, firmly related to tawalla (association with the 

infallibles) and tabarra (dissociation from the enemies of Islam). This 

issue has always suffered from extremes; it is necessary, therefore to 

obtain a correct understanding of it. The Holy Quran has attended to 

both issues, never neglecting one due to another. According to the 

teachings of the Quran, Allah (SWT) is Himself Salam (source of 

peace) never offending His servants; 

But His servants some have receded from His mercy, embracing His 

curse, while others have been subject to a special divine salute. In this 

article, the causes bringing about curse or salutation have been studied 

in the Holy Quran. 

These factors can be divided into two groups: cognitive and 

behavioral .Faith is the most important cognitive factor contributing to 

Divine peace; contrarily disbelief, heresy, and hypocrisy lead to God’s 

cursing. In terms of behavior, righteousness and piety, following 

guidance and having patience can be considered as the most important 

factors underlying Divine peace. While concealing the signs of God, 

acting unjustly, breaking covenant, corrupting, misleading others, 

killing, lying, slander and abusing the Prophet are considered as 

behaviors that will drive away humans from God's mercy, leading 

them to His cursing. 

 

Keywords: Holy Quran, causes of salutation, causes of cursing, Faith, 

disbelief.
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al-Rahman 
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Abstract 

In this study, the literature on personality of Yunos ibn Abd al-

Rahman, a prolific narrator and sage at the time of the Imams, have 

been reviewed and the charges against him, concerning his scholarly 

and religious personality have been evaluated.  

After a brief biography of this narrator and reference to his status 

before the Imams (AS), the charges against him such as the qumis’ 

allegations, hadiths against him, existence of a sect named after him 

and his being a Fatahi, not Imami, Shia, have all been evaluated 

leading to his being absolve of all the accusations. 

 

Keywords: Yunos ibn Abd al-Rahman, critical reports, the 

Companion of Imam Reza (AS), ghulat (extrimistis).
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Analytical Study of Self-Control in Public, Based on the 

Quran and Hadith 
 

Abbas Pasandideh
1
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Abstract 

The purpose of this study is clarifying the reason for the increase of 

abnormal behavior and decrease of normative one in private places. 

The research method used in this survey is descriptive – analytical 

one. According to this study, disparity of behavior in private and 

public is due to the absence and presence of others. Feeling the 

presence and supervision of others leads to a condition in humans 

which is called haya (modesty) and prevents one from performing 

abnormal behavior. 

Modesty is an emotional state of disapproval and disgust experienced 

upon witnessing unacceptable act which results in refraining from it. 

The Conclusion drawn from this study is that the presence of others is 

an important source of self-control and behavioral management. Thus, 

this important resource can be used to correct behavior, develop self-

control, and make people perform good deeds and avoid wrong ones. 

 

Keywords: the Quran, Hadith, presence, supervision, self-control, 

haya (modesty). 
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